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 امارت طالبان

و زوال امر اجتماعی در افغانستان

همبسـتگی اجتماعـی، به مثابـه یکـی از کانونی تریـن مسـائل اندیشـه 

سیاسـی و جامعه شناسـی، همواره به این پرسـش بنیادین پاسـخ داده است 

کـه جامعـه چگونـه ممکـن می شـود و چـه نیرویـی آن را در برابـر گسسـت، 

تـا عصر حـاضر،  از دوران کلاسـیک  تهدیـد و فروپاشـی حفـظ می کنـد؟ 

متفکـران بزرگـی چـون کارل مارکـس، امیل دورکیـم و ماکس وبر تا مارسـل 

مـوس، پی یـر بوردیـو و یورگـن هابرمـاس، هـر یـک از زاویـه‌ای بـه تبییـن 

شـالوده های پیونددهنـده انسـان ها و موانـع شـکل گیری آن پرداخته‌انـد.

اگـر در بخـش عمـده‌ای از تاریخ اندیشـه اجتماعی غرب، از مونتسـکیو، 

روسـو و مکتـب همبسـتگی شـارل ژیـد و ژان ژورس گرفتـه تـا پارادایم هدیه 

مارسـل موس و نقدهای بوردیو و بولتانسکی، تهدید اصلی علیه همبستگی 

اجتماعـی، فردگرایی سـوداگرانه، منطـق سرمایه‌داری و کالایی شـدن روابط 

انسـانی معرفـی شـده اسـت که انسـان را به موجـودی منفعت طلـب و منفرد 

تقلیـل می‌دهـد؛ امـا در بررسـی وضعیـت کنونـی افغانسـتان تحـت سـلطه 

طالبان، ما با چهره دیگری از دشـمن همبسـتگی اجتماعی روبه‌رو هسـتیم 

کـه عبـارت اسـت از: اسـتبداد نهادی توتالیتر و بلعیده شـدن جامعه توسـط 

قـدرت عریان سیاسـی و ایدئولوژیک.

بـرای درک چگونگـی مـرگ امـر اجتماعی در افغانسـتان امـروز، دیدگاه 

یورگـن هابرمـاس در کنـار سـنت های جامعه شناسـی کلان و خـرد، افـق 

تحلیلـی دقیقـی در اختیار ما می گذارد. هابرماس نشـان می‌دهد که چگونه 

گـسترش سیسـتم به شـمول دسـتگاه قـدرت و عقلانیـت ابـزاری معطوف به 

سـلطه و کـنترل بـه قلمـرو زیسـت جهان یعنی حـوزه کنش ارتباطـی، تفاهم 

بیناذهنـی و پیوندهـای خودجـوش مردمـی، تجاوز کـرده و آن را به اسـتعمار 

خـود درمـی‌آورد. در افغانسـتان امـروز، امـارت طالبـان تجسـم عینـی یـک 

سـاختار سـلطه اسـت کـه بـه مـوازات تحکیـم و بسـط انحصارگرایانـه خـود، 

قلمـرو عمومـی و حـوزه کنـش ارتباطـی جامعه را مسـدود و منهـدم می کند.

انهدام گروه های واسط و استحاله‌ی همبستگی

از منظـر امیـل دورکیـم، گـذار جامعـه و حفـظ نظـم اجتماعی 

سـرمقـاله

میان خاطره و فراموشی )3(
حماسه ارباب موسی

حکومت تک قومی؛ 
عوارض و پیامدها

 معرفی کتاب نظام های فدرال
اثر رونالد واتس

مقاومت علیه حاکمیت 
طالبان ادامه دارد

 زوال سنت دیوبندی
در افغانستان
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اسـتمرار حکمرانـی انحصارطلبانـه در جوامـع متکثر و چندپاره، سـاختار 

سیاسـی و اجتماعـی را بـا آسـیب های عمیـق و جبران  ناپذیـری روبـه‌ رو 

می سـازد کـه ابعـاد آن از مرزهـای داخلـی فراتـر رفتـه و ثبـات کل جامعه 

را بـه مخاطـره می‌انـدازد. نخسـتین و مخـرب‌ تریـن پیامـد ایـن شـیوه از 

حکمرانـی، بـروز بحران بنیادین مشروعیت و گسسـت پیوند دولت و ملت 

اسـت که در آن، با از دسـت رفتن پایگاه مردمی، حکومت ناچار می شـود 

بـه جـای تکیـه بر رضایـت عمومی، صرفـاًً بر ابزارهـای قهریـه و اعمال زور 

اتـکا کند.
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در حـال حـاضر، این جریـان مقاومت هنوز فاصله زیادی تا تبدیل شـدن 

بـه تهدیـدی حیاتـی بـرای حاکمیـت طالبـان دارد؛ بـا ایـن حـال، تـداوم 

بقـای آن حائز اهمیت اسـت. گروه های مسـلح، با وجود نـداشتن پناه گاه 

امـن سرزمینـی و دریافـت انـدک کمک هـای آشـکار خارجـی، همچنـان 

بـه رژیـم طالبـان ضربـه می‌زننـد؛ رژیمـی کـه در پـی کسـب مشروعیـت 

بین‌المللـی بیـشتر اسـت، امـا هم‌زمـان افغان هـا را از مشـارکت سیاسـی 

معنـادار محـروم می کند.

هنگامـی کـه شـعله های آتـش زبانـه می کشـید، فریاد و شـیون زنان 

و کـودکان بـا صـدای بزغاله هـا و بره هایـی کـه در میان آتـش گرفتار 

را  آتـش  می کردنـد  تلاش  زنـان  می‌آمیخـت.  درهـم  بودنـد،  شـده 

خامـوش کننـد، امـا شـعله ها هر لحظـه بیـشتر زبانه می کشـیدند و 

دود بـه آسمان بلنـد می شـد...

نحلـه متصلـب دیوبنـد، هماننـد بسـیاری از جریانـات متصلـب سـنت گرا 

در منطقـه، غایـت کانونـی امـر سیاسـی را اسـتقرار نظـام تمامیت خـواه و 

سرکوب گـر، فاقـد قانـون اساسـی، در تضاد کامـل با ارتقای سـطح معرفت و 

آگاهـی خصوصـا زن هـا؛ تعریف کـرد و بی قانونـی و لجام گسـیختگی عریان 

را بـی کمتریـن هـراس از بازخواسـت بـه منصـه عمـل گـذارد. همیـن امـر 

روشـن ترین شـاخص زوال ایـن نحلـه را منعکـس می سـازد.
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 رفتـار طالبـان بـا شـهرک ها و خانه هـای مـردم )به‌ویـژه 

اقـوام غیرپشـتون(، بیش از آنکه جنبـه قانونی و مبتنی 

بـر شریعـت داشـته باشـد، ماهیتـی سیاسـی، قومـی 

شـهرک های  کـه  کـرد  تصریـح  بایـد  دارد.  مذهبـی  و 

شیعه نشـین ماننـد »امیـد سـبز« و »نوآبـاد غزنـی« و... 

علاوه بـر ابعاد سیاسـی و قومـی، دارای ابعاد مذهبی نیز 

هسـتند. عملکرد وزیر عدلیه که فراتـر از اختیارات یک 

وزیر رفته و همزمان وظایف چندین ارگان از جمله ستره 

محکمـه، لـوی سـارنوالی، وزارت شهرسـازی و مسـکن، 

اداره اراضـی، وزرات امـور داخلـه و... را بـر عهـده دارد، 

ماهیـت سیاسـی و مذهبـی قضیه را شـدت می بخشـد.

»نظام هــای فــدرال« رونالــد واتــس اثری اســت کــه مطالعــه 
آن می توانــد شــناخت خواننــده را از یکــی از مهم‌تریــن 
الگوهــای ســازمان‌دهی قــدرت سیاســی گســترش دهــد. 
کشورهــای  تجربــه  از  بهــره‌گیری  موضوعــات،  گســتره 
مختلف، توجه به ســازوکارهای حقوقی و نهادی و بررســی 
هم‌زمــان ظرفیت هــا و آسیب هــای فدرالیســم، ایــن کتــاب 
را بــه منبعــی قابــل اســتفاده بــرای مطالعــات دانشگاهــی، 
پژوهش هــای تخصصــی و گفت‌وگوهــای عمومــی دربــاره 

حکمرانــی تبدیــل کــرده اســت.
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ادامه در صفحه بعد

بـدون سـقوط بـه ورطه »آنومـی« )بی هنجـاری( و »تقسـیم کار اجبـاری«، نیازمند اسـتقرار 

گروه هـای واسـط مدنـی و حرفـه‌ای همچـون اصنـاف، اتحادیه هـا و انجمن هـا در فاصلـه 

میان فرد و دولت اسـت. در مکتب همبسـتگی نیز سـازوکارهای عملی پیوند اجتماعی در 

گـرو تشـکل گرایی، سـازمان های همیـاری و اتحادیه هـای صنفـی تعریـف می شـود.

امـارت طالبـان دقیقـاًً همیـن مقومـات و سـتون های نگهدارنـده جامعـه را هـدف قرار 

داده اسـت. انحلال احزاب سیاسـی، سرکوب نهادهای جامعه مدنی، تعطیلی رسـانه های 

مسـتقل، انجمن هـا، تشـکل های صنفـی و اتحادیه ها توسـط طالبـان، به معنـای نابودی 

تممام میانجی هایـی اسـت کـه فـرد را بـه کلیت جامعـه پیوند می‌دهنـد. طالبـان در ظاهر 

می کوشـد با توسـل به نوعی همبسـتگی مکانیکی قشری و اجباری، کل جامعه را در یک 

ایدئولـوژی واحـد ذوب کنـد؛ امـا بـرخلاف جوامـع سـنتی مـورد نظـر دورکیـم کـه در آن ها 

وجـدان جمعـی مولـد اعـتماد تعمیم یافته با گـستره، عمـق و دوام بالا بـود، نظم تحمیلی 

طالبـان فاقـد شـالوده اخلاقی پیشـینی و رضایت جمعی اسـت.

اگـر ایـن وضعیـت را بـا دیـدگاه هربرت اسـپنسر و فردینانـد تونیس بسـنجیم، طالبان 

هرگونـه امـکان تعـاون اختیـاری مبتنی بر مشـارکت و صلـح و قراردادهای آزاد مدنـی را از 

بیـن بـرده و در عیـن حـال، پیوندهـای عاطفـی و طبیعـی محلـی و قومـی را نیز متلاشـی 

کرده اسـت تا شـکلی عریان از تعاون اجباری مبتنی بر اقتدارگرایی و قهر را حاکم سـازد. 

همچنیـن در ادبیـات ماکس وبر، طالبان فاقد مشروعیت ناشـی از جامعه‌ای شـدن )توازن 

عقلانی منافع( اسـت و با اعمال یک انسـداد اجتماعی خشـن، قفس آهنینی از انضباط 

ایدئولوژیک و پلیسـی سـاخته اسـت که در آن شـانس عینی برای بروز کنش های متقابل 

معنـادار میان شـهروندان به حداقل می‌رسـد.

سرکوب آیین های تعامل و انجماد روابط در زندگی روزمره

تخریب همبسـتگی اجتماعی توسـط طالبان تنها به سـطح کلان و نهادهای رسـمی 

محـدود نمی مانـد، بلکـه بـه عمیق تریـن لایه‌هـای زندگـی روزمـره و روابـط بینافـردی نیـز 

رسـوخ کـرده اسـت. در جامعه شناسـی خـرد، متفکرانـی چـون رانـدل کالینـز بـر اهمیـت 

آیین هـای تعامـل یعنـی گردهمایی هـای چهره به چهـره، مناسـک مـشترک و هم نوایـی 

عاطفـی تاکیـد دارند. دورکیم نیز از مفهوم جوشـش جمعی و نقش آیین های سـوگواری و 

گردهمایی هـا در تبدیـل انـدوه انفـرادی بـه اراده مقاومـت و ترمیم زخم های جامعه سـخن 

می گویـد. امـا در افغانسـتان امـروز، ممنوعیـت شـدید هرگونـه تجمـع، گردهمایی هـای 

مدنـی، آیین هـای فرهنگـی و حتـی محدودسـازی مراسـم های مذهبـی و سـوگواری های 

جمعـی، دقیقاًً با هدف جلوگیری از شـکل گیری همین جوشـش جمعـی و انرژی عاطفی 

مـشترک صـورت می گیـرد. حاکمیـت طالبـان به خوبـی می‌دانـد که حضور فیزیکـی مردم 

در کنـار یکدیگـر، تولیدکننـده روح جمعی اسـت. در این میان، حذف سیسـتماتیک زنان 

از فضـای عمومـی، آمـوزش و کار، نه تنهـا نیمـی از جمعیـت را بـه انـزوای مطلق کشـانده، 

بلکه شـبکه روابط اجتماعی و عاطفی جامعه را فلج کرده اسـت. فراتر از آن، سیاسـت های 

کـوچ اجبـاری، برهـم زدن بافت جمعیتی مناطق و جلوگیری از زیسـت منسـجم اقـوام در 

کنـار یکدیگـر، مصداق بارز تخریب دسترسـی پذیری شـبکه‌ای و از بین بـردن فرصت های 

تمماس و کنـش جمعی اسـت.

از سـوی دیگـر، بر اسـاس نظریـه تبادل اجتماعی پـیتر بلاو و انتخـاب عقلانی مایکل 

هـچتر، زمانـی کـه هزینـه کنش جمعـی، دگردوسـتی و دفـاع از منافع مشترک به واسـطه 

سرکـوب پلیسـی بـه شـدت افزایـش یابـد و هیـچ چشـم‌اندازی از تـوازن یـا امنیـت در کار 

نباشـد، شـهروندان ناگزیـر بـه لاک دفاعـی و حفـظ بقای فـردی فـرو می‌رونـد. در نتیجه، 

دلبسـتگی های گروهـی، وفاداری هـا و شـبکه های همیـاری متلاشـی شـده و جامعـه از 

درون دچـار فرسـایش و انـجماد عاطفـی می گـردد.

نابودی سرمایه اجتماعی و ظهور همبستگی فاشیستی

در جامعه شناسـی متأخـر در آرای متفکرانـی چـون بـن فاین، ایوا کاکس و فرانسـیس 

فوکویامـا، همبسـتگی در قالب مفهـوم سرمایه اجتماعی و به‌ منزله چسـب و بافت نامرئی 

یـا ثـروت جمعـی درک می شـود کـه بـدون آن هیـچ بهزیسـتی انسـانی و جامعـه مدنـی 

شـکل نمی گیـرد. در ایـن میـان، تفکیـک رابـرت پاتنـام میـان دو نـوع سرمایـه اجتماعـی 

درون گروهی/انحصـاری و ارتباط‌دهنده/فراگیـر، و همچنیـن دسـته بندی ژرژ باتـای میان 

همبسـتگی عام گرا/مثبت و خاص گرا/فاشیسـتی، کلید فهم ماهیت قدرت طالبان اسـت.

امـارت طالبـان بر پایه افراطی ترین شـکل سرمایه اجتماعـی درون گروهی و متعصبانه 

بنـا شـده اسـت کـه در تعبیـر ژرژ باتـای، مصـداق تـام همبسـتگی خاص گرا و فاشیسـتی 

اسـت؛ یعنـی انسـجامی مبتنـی بـر عدم پذیـرش و طرد مطلـق دیگری اعـم از زنـان، اقوام 

غیرخـودی، مذاهـب دیگـر و نخبـگان مـدرن. طالبـان بـرای حفـظ ایـن انسـجام بسـته ی 

درون گروهـی، بـه صـورت سیسـتماتیک تمامـی اشـکال سرمایـه اجتماعـی ارتباط‌دهنده 

و اتصالـی را کـه اقشـار، اقـوام و گروه هـای ناهمگـون جامعـه افغانسـتان را بـه هـم پیونـد 

مـی‌داد، تخریـب کـرده اسـت. وقتی اعتماد متقابل افقی و شـبکه های مشـارکت مدنی از 

میـان بـرود، ذخیـره استراتژیک جامعه برای تـاب‌آوری در برابر بحران ها به کلی مسـتهلک 

می شـود.

برآینـد نهایـی اسـتعمار زیسـت جهان توسـط دسـتگاه اسـتبدادی طالبـان، انـحلال 

گروه هـای واسـط، سرکـوب آیین های تعامل و نابـودی سرمایه اجتماعی فراگیـر، پدیده‌ای 

اسـت که در جامعه شناسـی سیاسـی از آن به جامعه توده‌ای و اتمیزه  شـدن جامعه تعبیر 

می شـود.

زمانـی کـه قلمـرو دولت اسـتبدادی به شـکل سرطانی گـسترش می یابـد و در مقابل، 

تمامـی نهادهـای مدنی، پیوندهای صنفی، همبسـتگی های محلی و شـبکه های اعتماد 

بینافـردی درهـم شکسـته می شـوند، هویت هـای جمعـی تجزیـه شـده و جامعه بـه ذراتی 

منفـرد، منـزوی، بی‌ارتبـاط و هراسـان تقلیـل می یابـد. در چنیـن وضعیتـی، فـرد تنهـا بـه 

صورت مسـتقیم، عریان و بی‌واسـطه در برابر هیولای قدرت نهادی و مسـلح قرار می گیرد.

از آنجا که مقاومت در برابر سـلطه نیازمند شـبکه های ارتباطی، سـازمان یابی، آگاهی 

جمعـی و پشـتوانه گروهـی اسـت، انسـان منفـرد و اتمیزه  شـده تـوان هرگونه کنشـگری و 

مقاومت را از دسـت می‌دهد. اینجاسـت که اسـتبداد به کامل ترین و بلامنازع ترین شـکل 

خـود دسـت می یابد؛ وضعیتـی تراژیک که در آن نه تنها آزادی سیاسـی، بلکه خود جامعه 

و امـر اجتماعـی به محـاق رفته و دچـار مرگ تدریجی می شـود.

ادامه سرمقاله

حکومت هـا و نهادهـای مدیریتـی معمـولاًً برآمـده از خواسـت و تمایـل 

مـردم هسـتند؛ از ایـن رو، ایـن نـوع حکومت هـا در پی کسـب رضایت جامعه 

از طریـق ارائـه خدمـات رفاهـی، اجتماعـی و فرهنگـی و نیـز ارتقـای سـطح 

مشـارکت سیاسـی هسـتند. آن هـا مـردم را در دوران بحران هـا، به‌ویـژه در 

زمـان جنـگ و منازعـات، پشـتوانه اصلی خـود می‌داننـد. مردم نیـز به دلیل 

احسـاس مشـارکت در سـاختار حکومتـی، در تنگناهـا بـه یـاری حکومـت 

می شـتابند.

در مقابـل، حکومت هـای توتالـیتر و خودکامـه کـه بـا زور تفنـگ و کودتـا 

قـدرت را بـه دسـت آورده‌انـد و پشـتوانه‌ای ایدئولوژیـک، مذهبـی یـا قومـی 

دارنـد، شـهروندان آن کشـور را مدیـون و »رعیـت« خـود می پندارنـد. ایـن 

سـاختارها گاه جـان، مـال و نامـوس مـردم را بـر پایـه اعتقـادات توجیهـی، 

مبـاح و روا می‌شمارنـد.

حکومت هـای از نـوع اول، مردم خود را »شـهروند مسـئول« می‌دانند و به 

خواسـته ها و نظـرات آنـان در عرصه های اقتصادی، فرهنگـی، رفاه اجتماعی 

و مشـارکت سیاسـی گوش فرا می‌دهند. هدف آن ها این اسـت که از طریق 

بـرآورده سـاختن نیازهـای عمومـی، خـود را حکومتـی خدمتگزار و برخاسـته 

از متن مـردم معرفـی کننـد. ایـن گونـه حکومت هـا بـرای ایجـاد اشـتغال، 

افزایـش سـطح درآمـد، کاهش فقر، تأمین مسـکن و سـاخت زیرسـاخت های 

آموزشـی، اقتصـادی و مواصلاتـی برنامه‌ریزی می کنند و پلان های پنج سـاله 

و استراتژی هـای توسـعه ملـی )۱۰ و ۲۰ سـاله( را تدویـن و اجـرا می نمایند.

برعکـس، حکومت هـای مسـتبد و توتالـیتر، از آنجایی که مـردم را وام‌دار 

خـود می‌داننـد، به جـای برنامه‌ریـزی توسـعه‌ای و ارائـه خدمـات رفاهی برای 

کاهش فقر و بیکاری، تلاش می کنند با اسـتفاده از اهرم های سـخت گیرانه، 

نیازمندی هـای خـود را تأمیـن کننـد. ایـن کار از طریـق افزایـش مالیـات، 

مصـادره و غصـب امـوال و جایدادهای مـردم و اعمال تبعیض سیسـتماتیک 

میـان شـهروندان صـورت می گیرد.

بـا ایـن مقدمـه، اکنـون باید بررسـی و تحلیـل کرد کـه اداره طالبـان -که 

اکنـون بیـش از پنـج سـال اسـت طبـق یـک معاملـه پنهانـی تحـت عنـوان 

»توافق نامـه دوحـه« بـا ایـالات متحـده، بـر افغانسـتان و مـردم آن مسـلط 

شـده‌اند- رفتـارش بـا کدام یـک از ایـن معیارهـا منطبـق اسـت و چـرا؟

سیاست های مرحله‌ای طالبان و بحران شهرک نشینی

بـر قـدرت، گام بـه‌گام تحقـق اهـداف خـود را  از تسـلط  طالبـان پـس 

پـی گرفته‌انـد. ایـن فرآینـد بـا محدودسـازی حقـوق زنـان آغـاز شـد؛ ابتـدا 

فعالیت هـای اقتصـادی و کار زنـان ممنـوع گردید، سـپس تحصیـل آن ها در 

دانشـگاه ها هدف قرار گرفت و در نهایت، تحصیل دختران در سـطوح بالاتر 

از صنـف ششـم نیـز مسـدود و ممنـوع شـد.

در حـوزه آزادی هـای مدنی و مذهبی نیـز، اعمال محدودیت ها مرحله‌ای 

بـوده اسـت تـا جایـی کـه بعـد از چنـد سـال بـه قـدرت رسـیدن، طالبـان بـا 

صراحـت اعلام کردنـد در افغانسـتان تنهـا یـک مذهـب وجـود دارد؛ امـری 

کـه منجـر بـه نادیـده گـرفتن کامـل حقـوق اساسـی شـهروندان شـیعه در 

شد. افغانسـتان 

و تصرف  بـه سـمت غصـب  بـار  ایـن  فشـارها، طالبـان  ایـن  ادامـه  در 

شـهرک ها و خانه هـای مـردم حرکـت کرده‌انـد؛ آن هـم بـا ایـن بهانـه کـه در 

حـال »استرداد زمین هـای دولتی« هسـتند. نکته تأمل برانگیز اینجاسـت که 

طالبـان خانه هایـی را کـه مـردم بـا هزینه شـخصی خود سـاخته‌اند و اسـناد 

مالکیـت قانونـی آن هـا را کـه مالـکان شـهرک ها از دولـت پیشـین دریافـت 

کرده‌انـد، هـدف قـرار داده‌انـد. در ایـن شـهرک‌ها، سـاکنان تحـت دو فشـار 

اصلـی قـرار دارند:

پرداخـت کرایـه ماهانـه )بـه میـزان چهار هـزار افغانـی برای هـر اتاق نه .1	

هـر خانه(.

لاک و مهـر کـردن خانه‌ها و سـپس تخلیه اجباری آن‌هـا در صورت عدم .2	

توانایـی در پرداخت کرایه.

در ایـن فرآینـد، اسـناد مالکیـت سـاکنان اصلاًً مورد توجه قـرار نمی گیرد 

و رونـد رسـیدگی نیـز در یـک محکمـه عادلانـه صـورت نمی پذیـرد؛ بلکـه 

بـا دسـتور مسـتقیم وزیـر عدلیـه طالبـان، از مـردم بـا زور و تهدیـد، امضـا و 

رضایت نامـه گرفتـه می شـود. بـر اسـاس ایـن دسـتورات، مالـکان مکلف‌انـد 

کـه در صـورت عـدم پرداخـت کرایـه شـش ماهـه، خانـه را بـه نفـع طالبـان 

تخلیـه کننـد. ایـن وضعیـت، در واقـع یـک »کـوچ اجبـاری« در سـایه قانونی 

سـاختگی اسـت.

حتـی طالبـان در اجـرای ایـن سیاسـت ها، از قانونـی کـه خـود تدویـن 

و توسـط ملا هیبت‌اللـه توشـیح کرده‌انـد )ماننـد »قانـون فـروش و توزیـع 

تاریـخ  در  شـده  منـتشر  سـاختمان«  اجـازه  اعطـای  و  امارتـی  زمین هـای 

۱۴۴۷/۲/۱۵ ق/ 1404ش(، و فیصله هـای محاکـم دوره سـلطه قبلـی خود 

سرپیچـی می کننـد. عملکـرد آن هـا بـرخلاف اصـول فقـه حنفـی و »مجلـه 

الاحـکام« اسـت؛ همان منابعـی کـه خودشـان در تدویـن قوانیـن بـه آن هـا 

می کننـد. اسـتناد 

بـرای نمونـه، در شـهرک »امیـد سـبز« مشـاهده می کنیـم کـه در دوره 

نخسـت سـلطه طالبـان، در دعـوای کـه علیـه ورثـه فروشـندگان زمیـن )ورثه 

ملـک زریـن و ملـک خوشـدل( بـه حاجـی نبـی در محاکـم جریـان داشـت، 

در سـال 1422/7/8 ق محکمـه اختصاصـی طالبـان رأی و فیصلـه بـه نفـع 

ورثـه ملـک محمـد زریـن و ملـک خوشـدل صـادر کرده بـود که ایـن فیصله و 

رأی ذریعـه قـرار قضایـی شماره )280( تاریـخ 1381/7/21 دیوانـی مدنـی 

محکمـه مرافعـه ولایـت کابل تأیید شـده بـود، امـا در مرحله فعلـی، این رای 

و فیصلـه و قـرار قضایـی توسـط محکمـه‌ای اختصاصـی و طبق دسـتور وزیر 

عدلیـه نادیـده گرفته شـده اسـت.

علاوه براین، اسـناد موجود از سـال های 1384 و 1388 نشـان می‌دهد 

کـه محاکـم و ادارات وقت در پاسـخ اسـتعلام از دولتی بودن و شـخص بودن 

داکتر ارزگانی A



3
Issue No. 21 * Year 4 * 23 Oct 2026سال چهارم * شماره بیست ویکم * ۱ عقرب ۱۴۰۵

و مقاومت فرهنگی

ادامه از صفحه قبل

زمیـن هـای شـهرک امید سـبز، ملکیت شـخصی این زمین هـا مورد تأییـد و تصدیق 

گرفته‌اند.

بـه عنـوان نمونه: »معلومات کتبی ریاسـت زراعت ولایت کابل و ریاسـت کادستر 

در جواب اسـتعلام شماره )3923( تاریخ: 1384/8/29 ریاسـت زراعت ولایت کابل 

و مکتـوب شماره )169( تاریـخ 1388/2/9 ریاسـت در سـاحه یادشـده مدعی بهـا 

هرگـز زمیـن امارتـی یـا دولتـی وجـود نـدارد بلکـه همـه ملکیـت شـخصی می باشـد. 

حکـم نمبر )696( مقـام ریاسـت جمهـوری وقـت و تشـکیل هیئـت فنـی از ادارات 

ذیربـط غـرض تصفیـه مدعی بهـای متذکـره و انجـام عمل تصفیه در سـاحه یادشـده 

کـه انجـام شـده طبق هدایت جوابیـه اسـتعلام شماره )3923( تاریـخ 1384/8/29 

ریاسـت زراعـت کابـل و مکتـوب شماره )169( تاریـخ 1388/2/9 ریاسـت کادستر 

و متکـی بـه فقـرات )2( )3( )4( )6( مـاده )6( قانـون جلوگیـری از غصـب زمیـن، 

زمیـن محـدوده مندرجه صـورت دعوی مدعیـون مذکور زمین ملکیت شـخصی ثابت 

گردیـده اسـت نـه زمیـن دولتـی لـذا ادعـای مدعیـون خلاف رهنمـود مواد یاد شـده 

می باشـد کـه در زمینه مـاده )1615( مجله الاحکام چنین صراحـت دارد )التناقض: 

هـو سـبق کلام مـن المدعی مناقـض لدعواه ای سـبق کلام موجب لبـطلان دعواه(. 

همچنیـن اخـذ و امـر و فیصلـه تاریـخ 1385/1/14 وزارت انکشـاف شـهری مکتوب 

پروژه هـای شـهری  تاریـخ 1386/11/23 مدیریـت کمیتـه تصفیـه  شماره )320( 

شـاروالی کابـل غـرض احـداث شـهرک امیـد سـبز و ترتیـب نقشـه و پلان شـهری در 

بـالای زمیـن مدعی بهـای ملکیـت شـخصی حاجـی محمدنبـی در دو مرحلـه یکـی 

مرحلـه اولـی و دوم مرحلـه انکشـافی ذریعـه هیئـت کمپلکـس قابـل ذکـر اسـت.« 

)دفاعیـه مـوکلان مالک شـهرک امید سـبز در رد ادعای غصبی بودن زمین شـهرک، 

منـدرج در فیصلـه شماره 26 و فیصلـه شماره 32:4/245:4 محکمـه اختصاصـی 

طالبـان، مـورخ 1405/1/31(  

امـا اقداماتـی نظیـر فشـار روانـی، تهدیـد و حتـی زندانـی کـردن مالکان توسـط 

کـردن  مهـر  و  و لاک  تحقیـر  و  توهیـن  بـا  همـراه  اتـاق سـنگی  در  عدلیـه  وزارت 

خانه هـای مـردم در ایـن روزهـا، فراتـر از یـک موضـوع حقوقـی، یک کنش سیاسـی، 

قومـی و مذهبـی اسـت. بسـیاری از افرادی کـه تمام دار و ندار خود را صرف سـاخت 

خانه هایـی در شـهرک هایی نظیـر امیـد سـبز کرده‌انـد -سـاختمان هایی کـه ارزش 

آن هـا چندیـن برابـر زمین اسـت و با رعایت تمامی ضوابط وزارت شهرسـازی سـاخته 

شـده‌اند- اکنـون بـا بحـران کـوچ اجبـاری و تصرف غاصبانـه توسـط طالبـان روبـرو 

هسـتند. از نظـر حقوقـی و فقهـی، میـان خانـه‌ای کـه دارای مجوزهـای قانونـی و 

زیرسـاخت های شـهری اسـت بـا زمین هـای خالـی و فاقـد مجـوز کـه برفـرض غصب 

هـم شـده باشـد، تفـاوت بنیادیـن وجـود دارد و برای هـر یک، راهکارهای مشـخصی 

در شریعـت تعریـف شـده اسـت.

بنابرایـن، می تـوان نتیجـه گرفت که رفتار طالبـان با شـهرک ها و خانه های مردم 

)به‌ویـژه اقـوام غیرپشـتون(، بیـش از آنکـه جنبـه قانونـی و مبتنی بر شریعت داشـته 

باشـد، ماهیتـی سیاسـی، قومـی و مذهبـی دارد. بایـد تصریـح کرد که شـهرک های 

شیعه نشـین ماننـد »امید سـبز« و »نوآباد غزنـی« و... علاوه بر ابعاد سیاسـی و قومی، 

دارای ابعـاد مذهبـی نیـز هسـتند. عملکـرد وزیـر عدلیـه کـه فراتـر از اختیـارات یک 

وزیـر رفتـه و همزمـان وظایف چندیـن ارگان از جملـه ستره محکمه، لوی سـارنوالی، 

وزارت شهرسـازی و مسـکن، اداره اراضـی، وزرات امـور داخلـه و... را بـر عهـده دارد، 

ایـن ماهیـت سیاسـی و مذهبی قضیه را شـدت می بخشـد.

اگـر طالبـان واقعـاًً بـه فقه حنفـی پایبنـد هسـتند و می خواهنـد آن را در اجراات 

خـود اعمال کننـد، بهتریـن راهـکار همان اسـت کـه در منابـع فقهـی حنفـی و در 

»مجلـه الاحـکام« )کـه اصلی تریـن مرجـع قانون گـذاری آن هاسـت( آمـده اسـت. در 

ایـن زمینـه برخـی از پژوهشـگران از جملـه دکتر محمدامیـن احمـدی مسـتندات 

ارزشـمندی ارائـه داده‌انـد کـه در اینجـا بـه عنـوان راهـکار فقهـی بـا کمـی تلخیـص 

مطـرح میشـود.

راهکارهای فقهی 

دکتر محمدامین احمدی در این زمینه در نوشته‌ای کوتاه چنین بیان می‌دارند:

مالکیـت بـر زمیـن در صورتـی کـه بـا احیـا، عمـران و ایجـاد ارزش افـزوده همراه 

باشـد، بـا مالکیـت صرف بر خود زمین متفاوت اسـت. از آنجایی کـه در فقه و مذهب 

حنفـی، میـان مالکیـت بـر ارزش هـای ایجادشـده )اعیـان و ملحقـات( و مالکیـت بر 

خـود زمیـن تفاوتی بنیادیـن وجود دارد، راهکارهای بسـیار معقولی پیش بینی شـده 

اسـت تـا بـا انتخـاب گزینـه‌ای کـه دارای »ضرر کـمتر« یا »شر کـمتر« باشـد، از وقوع 

ضررهـای بزرگ تـر جلوگیری شـود.

بنابرایـن، اسـتفاده از عنوان »غصـب« در تمامی موارد، به‌ویـژه در جایی که مردم 

و سرمایه گـذاران بـا حسـن نیت و بـا تکیه بر اسـناد رسـمی بـه احیا و عمـران زمین ها 

پرداخته‌انـد، نادرسـت اسـت. در چنیـن شرایطـی، بـه کارگیـری ایـن عنـوان، تنهـا 

ابـزاری بـرای توجیه اعمال فشـار شـدید علیه شـهروندان عادی اسـت.

خانه هـا و زیرسـاخت های شـهرک »امیـد سـبز« را سرمایه گـذاران و مـردم، بـر 

اسـاس حسـن نیت و بـه ایـن گمان کـه مجوز شرعـی برای احـداث آن ها وجـود دارد، 

سـاخته‌اند. ازایـن‌رو، حتـی اگر  ـبه فرض‌ـ اصـل زمین »بلندآبه« باشـد، حکومت فقط 

حـق دارد قیمـت زمیـن بایـر و متروکـه‌ای را کـه کاری روی آن صـورت نگرفتـه اسـت، 

دریافـت کنـد. گزارش‌هـای مسـتند و مفصـل از جملـه  حکـم کمیته تصفيـه و حکم 

محمکـه طالبـان در دوره اول حکومـت شـان و  گزارش مسـتند برخـی روزنامه نگاران 

نشـان می‌دهـد کـه حسـن نیت و مجـوز شرعـی وجـود داشـته اسـت. کسـی عمـدا و 

عدوانـا در ملـک غیـر تصرف نکرده اسـت.

مبنـای ایـن ادعـا، مجلـة الأحـكام العدليـة و شروح آن اسـت کـه بـر مبنـای آرای 

متقـن و راجـح مذهب حنفی تدوین شـده اسـت. آنچـه در پی می‌آیـد، متن و ترجمۀ 

مـادۀ ۹۰۶ مجلـه الأحـكام و در پایـان، توضیحـی کوتاه دربـارۀ مبنای ایـن حکم، به 

نقل از سـلیم رسـتم بـاز، از شـارحان مهم مجله، اسـت.

المادة 906 : إذا كان المغصـوب أرضًًـا، وكان الغاصـب أنشـأ عليهـا بنـاءًً أو غرس 

فيهـا أشـجارًاً، يُؤُمـر الغاصب بقلعهـا، وإن كان القلـع مضًرًّا بـالأرض، فللمغصوب منه 

أن يعطـي قيمـةََ البنـاء أو الغـرس مسـتحقََّ القلـع ويضبـط الأرض. ولكـن لـو كانـت 

قيمـة الأشـجار أو البنـاء أزيـد مـن قيمـة الأرض، وكان قـد أنشـأ أو غـرس بزعم سـببٍٍ 

شرعـي، كان حينئـذٍٍ لصاحـب البنـاء أو الأشـجار أن يعطـي قيمـة الأرض ويتملّكّها.

: لـو أنشـأ أحـدٌٌ على العََرْصْـة الموروثـة له مـن والـده بمصرفٍٍ أزيـد من قيمة  مـثالًا

العََرْصْـة، ثـم ظهـر لها مسـتحقٌٌّ، فالبـاني يعطي قيمـة العََرْصْـة ويضبطها.

ترجمـه: مـادۀ ۹۰۶ : هـرگاه مـالِِ غصب شـده زمیـن باشـد و غاصـب در آن بنـا 

سـاخته یـا درخت کاشـته باشـد، غاصـب به برچیـدن و قلـع آن ها مکلف می شـود. و 

اگـر برچیـدن بنـا یـا درخت بـه زمین زیـان برسـاند، مالکِِ مـالِِ غصب شـده می تواند 

قیمـت بنـا یـا غـرس را، بـه مسـتحقّّ قلـع ، بپـردازد و زمیـن را تصرف و ضبط کند.

اما اگر ارزش درختان یا بنا بیشتر از ارزش زمین باشـد و شـخص آن بنا را سـاخته 

یـا درختـان را بـا ایـن گمان کـه دارای سـبب شرعـی اسـت ایجاد کـرده باشـد، در این 

صـورت صاحـب بنـا یا درختـان حق دارد قیمـت زمیـن را بپـردازد و آن را تملک کند.

بـرای مثـال، اگـر کسـی در قطعه‌زمینی کـه از پدرش به او به ارث رسـیده اسـت، 

سـاختمانی بـا هزینـه‌ای بیـش از ارزش آن زمیـن احـداث کنـد و سـپس شـخص 

دیگـری به عنـوان صاحـب حـق نسـبت بـه آن زمیـن ظاهـر شـود، سـازنده می توانـد 

قیمـت زمیـن را بپـردازد و آن را تملـک کنـد.

سـلیم رسـتم باز در شرح ایـن حکـم می نویسـد کـه این مسـئله از فـروع قاعده‌ای 

اسـت که بر اسـاس آن، »ضرر شـدیدتر به‌وسـیله ضرر خفیف تر دفع می شـود« )شرح 

مجلـه الاحـکام العدلیه، ماده ۹۰۶، سـلیم رسـتم البـاز، بیـروت: دار الکتب العلمیه، 

۱۹۳۳، صـص. ۵۰۲–۵۰۴؛ و نیـز: بسّّـام عبـد الوهـاب الجابـی، مجلـه الاحـکام 

العدلیـه، بیـروت: دار ابـن حـزم، ۲۰۰۴م، ص. ۲۶۵(.

همچنیـن راهکارهـا و سـلوک های بـهتری در مـواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ مجلـه الاحکام 

کـه از اصـول و قواعـد فقهـی اسـت، پیش بینـی شـده اسـت. اگـر حاکـم، کـه قدرت 

اعمال زور را در اختیـار دارد، نسـبت بـه مـردم حسـن نیت داشـته باشـد و آنـان را 

بیگانـه نپنـدارد، راهـکار فقهـی و اسلامـی بـرای حـل این بحـران وجـود دارد. )دکتر 

محمدامیـن احمـدی، صفحـه فیسـبوک، 10 اکتوبـر 2026(

تحلیل پیامدها و نتیجه گیری نهایی

بنابرایـن، رویـه فعلـی طالبـان نشـان می‌دهد کـه عملکـرد آن ها در شـهرک های 

رهایشـی - به‌ویـژه شـهرک »امیـد سـبز« کـه دارای اسـناد دولتـی و مجوزهـای وزارت 

و  یـک کنـش سیاسـی، قومـی  فرآینـد حقوقـی،  یـک  از  فراتـر  شهرسـازی اسـت‌- 

مذهبـی اسـت. ایـن رویکـرد، بـا فقـه، قانـون و شریعـت اسلامـی همخوانـی نـدارد و 

تکـرار آن در سـایر ولایـات و حتـی در کابـل، ماهیـت غیرقانونـی آن را بیـش از پیـش 

آشـکار می سـازد. شـهرک »امیـد سـبز« از برخی جهـات )مانند نقشـه کادستری( که 

طالبـان بـه عنـوان مسـتند در دولتـی اعلام کـردن آن اسـتفاده کرده‌انـد بـا شـهرک 

»سـید جماالدیـن«، یکـی اسـت اما بـا دو رویـه متفاوت طالبان روبرو شـده اسـت که 

خـود گـواه دیگـری بـر ایـن مدعاسـت که معیـار عمل طالبـان نه قانـون و فقـه، بلکه 

ملاحظـات سیاسـی، قومـی و مذهبـی در تصمیـم شـان دخالـت دارنـد.

پیامدهای برخورد های غیرقانونی طالبان با مردم افغانستان

برخورد خارج از چارچوب قانون توسـط طالبان با شـهروندان افغانسـتان )به‌ویژه 

اقـوام غیرپشـتون( در عرصه هـای اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی، پیامدهای بسـیار 

نگران کننـده‌ای بـه همراه خواهد داشـت کـه مهم ترین آن هـا عبارتند از:

فـرار سرمایـه و از بیـن رفنت اعتامد اقتصـادی: سرمایه‌گـذاری در بخش‌هـای .1	

تولیـدی  واحدهـای  و  آموزشـگاه‌ها  دانشـگاه‌ها،  شـهرک‌ها،  نظیـر  حیاتـی 

به‌شـدت کاهـش خواهـد یافت؛ چـرا که هیـچ سرمایه‌گذاری به حاکمیـت امروز 

امـروز سرمایه‌گذاری‌هـای  طالبـان  کـه  داشـت. همان‌گونـه  نخواهـد  اعتامد 

دوران جمهوریت را در بخش شـهرک‌ها، دانشـگاه‌های خصوصی، آموزشـگاه‌ها 

و رسـانه‌ها ضرب صفـر کرده‌انـد، در آینـده نیـز هیـچ سرمایه‌گـذاری نخواهـد 

توانسـت بـه حاکمیـت اطمینـان کنـد کـه چـه اتفاقـی خواهـد افتاد.

بحـران امنیـت روانـی و کـوچ اجبـاری: غصـب خانه‌ها و کـوچ اجباری ناشـی از .2	

تخلیـه اجبـاری، چالـش اجتماعـی بزرگـی را ایجاد خواهـد کرد. ایـن اقدامات، 

عالوه بـر سـلب امنیـت روانـی جامعـه، بی‌اعتامدی عمیـق بـه نظـام عدلـی-

‌‌قضایـی و اداری را تشـدید کـرده و ثبـات اجتماعـی را بـه مخاطـره می‌انـدازد.

افزایـش احتمالـی درگیری‌هـای مسـلحانه: وقتـی مـردم دار و نـدار خـود را از .3	

دسـت بدهنـد و خانه‌هایشـان توسـط طالبـان غصـب و بـه افـراد نزدیـک آنـان 

واگـذار شـود، زمینـه‌ بـرای پیوسنت مـردم -به‌ویـژه نسـل جـوان- بـه گروه‌هـای 

مخالـف فراهـم خواهـد شـد. ایـن رونـد، می‌توانـد آتـش جنـگ را دوبـاره در 

افغانسـتان شـعله‌ور کنـد؛ امـری کـه نشـانه‌های آن هم‌اکنـون نیـز در نقـاط 

مختلـف کشـور قابـل مشـاهده اسـت. تـداوم ایـن سـتم‌های اجتماعـی و رفتـار 

خشـونت‌آمیز بـا مـردم، چرخـه خشـونت را سریع‌تـر خواهـد کـرد.

افزایـش روزافـزون نارضایتـی عمومـی: مردمـی کـه شـاید در نخسـتین روزهای .4	

تسـلط طالبـان نسـبت بـه ایـن گـروه رویکـرد و نـگاه متفـاوت داشـتند، اکنـون 

و  مشـکلات  افزایـش  بـه  تنهـا  طالبـان  رفتـار  کـه  رسـیده‌اند  نتیجـه  ایـن  بـه 

منجـر  شـان  دارایی‌هـای  و  جایـداد  گرفنت  و  اجتماعـی  محدودیت‌هـای 

تعطیلـی  خصوصـی،  دانشـگاه‌های  کـردن  لاک  و  مهـر  و  مصـادره  می‌شـود. 

کرایه‌هـای  و وضـع  علمیـه  تلویزیونـی، محدودیـت در حوزه‌هـای  شـبکه‌های 

سـنگین و غیرقانونـی بـر خانه‌های شـخصی مـردم، نارضایتی عمومـی را به اوج 

می‌رسـاند. شـایان ذکر اسـت که اگر اکثریت مردم افغانسـتان در برابر حملات 

مکـرر و مرگبـار پاکسـتان به نقاط مختلف افغانسـتان از طالبان حمایـت لازم را 

نکردنـد و طالبـان نیـز نتوانسـتند به دلیل ضعـف در مقابل دشـمنان خارجی و 

فشـارهای داخلـی و نارضایتـی مـردم، پاسـخ مقتضی بـه پاکسـتان بدهند، این 

خـود نشـان‌دهنده شـکاف عمیـق میـان ایـن گـروه و توده‌هـای مـردم اسـت.

هزاره هـا  نسل‌کشـی  رسمیت شناسـی  بـه‌  طـرح  تصویـب 

بـا  به تازگـی  کـه  استرالیـا،  ولـز  نیوسـاوت  ایالـت  پـارلمان  در 

تصویـب  بـه  قانون گـذاری  نهـاد  ایـن  مـحترم  اعضـای  تلاش 

رسـیده اسـت، گامـی ارزشـمند در راسـتای پاسداشـت حقیقـت 

فراموشـی  بـا  مبـارزه  و  انسـانی  کرامـت  از  دفـاع  تاریخـی، 

مـی‌رود. شمار  بـه  هـزاره  مـردم  علیـه  سـازمان یافته   جنایت هـای 

حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان، از اعضـای پـارلمان نیوسـاوت 

ولـز، به‌ویـژه نمایندگانـی کـه در بـه‌ رسمیت شـناختن ایـن فاجعـه 

تاریخـی و پاسداشـت یـاد قربانیـان آن نقـش داشـته‌اند، صمیمانه 

سپاسـگزاری و قدردانـی می کنـد.

نسل کشـی هزاره ها بخشی دردناک از تاریخ معاصر افغانستان 

است؛ تاریخی آکنده از کشتارهای جمعی، تبعیض سیستماتیک، 

آوارگـی و سرکـوب کـه نسـل های متوالـی مـردم هـزاره را هـدف قرار 

داده اسـت. یادبـود قربانیـان ایـن جنایت هـا، نه تنهـا ادای احترام 

بـه جان باختـگان یکـی از طولانی تریـن روندهـای نسل کشـی در 

تاریـخ معـاصر اسـت، بلکـه دفـاع از حـق حیـات، برابـری، عدالـت 

 و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز میـان انسـان‌ها نیـز بـه شمار مـی‌رود.

تصویـب چنین طرحی در یک نهـاد پارلمانی استرالیا، پیام مهمی 

بـرای بازمانـدگان قربانیـان، فعـالان حقـوق بشر، نهادهـای مدافـع 

حقـوق انسـانی و همـه کسـانی دارد کـه بـرای شناسـایی حقیقـت 

و تحقـق عدالـت تلاش می کننـد. پیـام اصلـی ایـن اقدام آن اسـت 

کـه رنـج قربانیـان هرگـز نبایـد بـه فراموشـی سـپرده شـود و هیـچ 

جامعـه‌ای نبایـد بـه دلیـل هویـت قومـی یـا مذهبـی خـود، هـدف 

خشـونت و تبعیـض قـرار گیرد.

کـه  دارد  بـاور  افغانسـتان  آزادی  و  عدالـت  حـزب 

به‌رسمیت شـناختن نسل کشـی ها و جنایت هـای تاریخـی، گامـی 

ضروری بـرای جلوگیـری از تکـرار آن هاسـت. ازایـن‌رو، مـا خواهـان 

گـسترش تلاش هـای بین‌المللـی بـرای مستندسـازی جنایت هـای 

مسـتمر علیـه هزاره هـا، حمایـت از حقـوق قربانیـان و بازمانـدگان، 

زمینـه  فراهم سـاختن  و  مذهبـی  و  قومـی  تبعیـض  بـا  مبـارزه 

هسـتیم. جنایت هـا  ایـن  عـاملان  پاسـخ گویی 

امیدواریـم ایـن اقـدام پـارلمان نیوسـاوت ولز، الهام بخش سـایر 

نهادهـای قانون گـذاری و مجامـع بین‌المللـی بـرای توجـه جدی تـر 

بـه سرنوشـت مـردم هـزاره و حمایـت از عدالـت و حقـوق بشر در 

افغانسـتان باشـد؛ به‌ویـژه آن کـه، از دیـدگاه حـزب عدالـت و آزادی 

افغانسـتان، رونـد نسل کشـی هزاره هـا و اشـکال گوناگـون سـتم و 

جنایت علیه مردم افغانسـتان، در سـایه سـلطه نـامشروع طالبان، 

همچنـان ادامـه دارد.

حـزب عدالت و آزادی افغانسـتان، ضمن قدردانـی از تلاش های 

مؤثر و پیگیر جامعه دیاسـپورای هزاره در استرالیا، از سـایر جوامع 

دیاسـپورای هـزاره در سراسر جهـان و همـه عدالت خواهـان نیـز 

می خواهـد کـه بـرای به ‌رسـمیت‌ شـناختن نسل کشـی هزاره هـا، از 

هیچ کوشـش و تلاشـی دریـغ نورزند.

حزب عدالت و آزادی افغانسـتان بار دیگر مراتب سپاسـگزاری 

عمیـق خـود را از پـارلمان نیوسـاوت ولز استرالیـا ابراز مـی‌دارد و بر 

ایـن بـاور اسـت که یـاد قربانیـان نسل کشـی هزاره ها بایـد زنده نگه 

داشـته شـود و مبارزه برای تحقق حقیقت، عدالت و تضمین عدم 

تکـرار چنین جنایت‌هایـی با جدیـت ادامه یابد.

حزب عدالت و آزادی افغانستان

۱۵ اکتبر ۲۰۲۶

 پیام قدردانی
 حزب عدالت و آزادی افغانستان
از پارلمان نیوساوت ولز استرالیا 

به مناسبت تصویب طرح  
به‌رسمیت شناسی نسل‌کشی هزاره ها
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ادامه در صفحه بعد

تمرکز قدرت به معنای مرگ آزادی است. )لرد اکتون(

مقدمه

 نحله هـای فکـری هـر انـدازه بنیادهـای محکـم نظـری و دینـی داشـته باشـند، 

تـوان بقـای شـان افزایش می یابـد و در مواجهه با چالش ها، موانـع و تهدیدات، خود 

را بیـشتر مقتـدر می سـازند. جریانـات اندیشـه‌ای کـه از منابع دینی تغذیـه می کنند 

بهتریـن مصادیـق ایـن نـوع نحله هـای فکری‌انـد. تجربه تاریخـی نشـان می‌دهد که 

نحله هـای دینـی با چنین مختصـات، کمترگرفتـار تصلب و انعطاف ناپذیری شـده و 

توانسـته‌اند بـا مقتضیـات زمـان و مکان خود را سـازگار نمایند و مسـیر خویـش را در 

دل اجتماعـات دوام بخشـند. سـنت دیوبنـدی کـه از قـرن نوزدهم در شـبه قاره هند 

شـکل گرفـت و بسـیار سریـع بـا تغذیـه از میـراث فقهـی و کلامـی عصر امپراطـوری 

گورکانیـان هنـد، بـه عنـوان یـک جریـان تأثیرگـذار درکل منطقـه مشـهور گردیـد. 

ایجـاد و توسـعه ایـن سـنت فکـری، در آن دوران بـا اسـتقبال نخبگان مسـلمان هند 

و افغانسـتان و کشـورهای عربـی مواجـه شـد و اسـلوب های تدریسـی و آموزشـی آن 

بسـیار در زمـان خـود جـذاب و مفیـد بـود. ایـن سـنت فکـری بـا اشـاعه آموزش هـای 

دینـی از جملـه علـم کلام، تفسـیر، حدیـث و دیگـر علـوم مـروج، مدعیـات خویش را 

به عنوان یک فهم درسـت و روایت راسـتین از حقیقت و راسـت کیشـی در کل شـبه 

قـاره و از جملـه افغانسـتان گـسترش داد و در طـول دو قـرن عمـر خود، شـاهد فراز و 

فرودهـای زیـادی در مواجهـه بـا دانش هـای عصری و در کل تمدن غرب بـود. دراین 

جسـتار چرایـی نفـوذ، رکود و ایسـتایی وضعیت سـنت دیوبندی در افغانسـتان را که 

هـم اکنـون یـک جامعـه و جغرافیای تعریف شـده را از راه »تغلب« تسـخیر کـرده و در 

حـال تطبیـق شریعـت خود بـر آن اسـت؛ بررسـی و تحلیـل کرده‌ایم.

1. شکل گیری و تحول سنت دیوبندی

 دارالعلوم دیو بند ده سـال پس از شکسـت قیام مشـهور مسـلمانان )۱۸۵۷(در 

برابـر حکومـت انگلیسـی هنـد یعنی در سـال ۱۸۶۷ به هـدف دفـاع از هویت دینی 

مسـلمانان شـکل گرفـت و رهبران اصلـی آن در جنبش خلافت و نهضـت آزادی هند 

و تاسـیس پاکسـتان سـهیم بودند. این مرکز در شرق جهان اسلام به میزانی شـهرت 

و توسـعه یافت که فارغ التحصیلان و اسـاتید آن در منطقه شـبه قاره و افغانسـتان در 

همـه تحـولات سیاسـی و فرهنگی ایفای نقش می کردند. رشـید رضا شـاگرد مشـهور 

محمـد عبـده در سـفری کـه بـه هنـد آن زمـان داشـت از ایـن مرکز بـه »الازهر« آسـیا 

یـاد کـرده بـود. نهادهـا و جمعیت هـای چـون نـدوه العـلما، جمعیت العـلمای هند و 

دارالعلـوم دیـو بنـد سـال ها بـا الهـام از تفکـرات دینی شـاه ولـی الله دهلوی و شـیخ 

احمـد سرهنـدی و دیگـر متفکـران شـبه قاره بـرای برگرداندن جایگاه مناسـب شـأن 

مسـلمانان در جامعـه هنـد؛ مبـارزه و تلاش کردنـد. بررسـی حـوادث و تحـولات قـرن 

نوزدهـم و بیسـتم در کل منطقـه نشـان می‌دهـد که عـالمان دینی در همـه تحولات 

اجتماعـی حضـور مؤثـری دارنـد و در مبارزه علیه اسـتعمار غرب و حمایـت از خلافت 

عثمانـی و نهضـت آزادی هنـد، نقـش غیر قابل انـکاری را ایفـا می کنند.

 در طـول مبـارزه روشـن شـد کـه نقطـه ضعف هایی کـه عـالمان دینـی از آن رنج 

می برنـد، فـراوان اسـت و ایـن ضعف هـا سرانجـام عامـل تشـدید بحـران و تحمیـل 

ناکامی هـای مکـرر بـر پیـروان آنـان می گـردد. ماکـس وبـر معتقـد بـود کـه مدرنیتـه 

نقـش افسـون زدایـی از زندگـی فکـری انسـان ها داشـته و انسـان را بـر ادراک دقیق 

عوامـل و علـل حـوادث توانـا سـاخته اسـت. امـا در میـان عـالمان دینـی متاسـفانه 

درک عینـی از علـل حـوادث و رویدادهـای اجتماعـی به شـیوه دقیق وجود نداشـت 

و فقدان فهم عقلانی از مسـائل و اسـتیلای ذهنیت سـنتی، نهاد دینی را به سـمت 

زوال سـوق داد و در هنگام آزادی هند عالمان مکتب دیوبندی به دو شـاخه منشعب 

شـدند کـه یـگ گـروه بـه نـام جمعیـت العـلمای اسلام بـه رهبری مولانا شـبیر احمد 

عثمانـی، تعـدادی از مدیـران و مدرسـان دارالعلـوم دیوبنـد و حمایـت مسـلم لیـگ 

خواهـان تجزیـه هند و تاسـیس پاکسـتان شـدند و گروهی هـم به رهبری ابـو الکلام 

آزاد و محمـود الحسـن و. . . تجزیـه را نپذیرفتنـد و در کنـار حـزب کنگـره هند موضع 

گرفتنـد و بـا تاسـیس پاکسـتان مخالفـت کردند و هـر دو گروه هم متاسـفانه مدعای 

خویـش را بـا اسـتناد بـه شریعت به مردم شـبه قـاره توضیـح می‌دادند. ایـن وضعیت 

نشـان مـی‌داد کـه با ذهنیت سـنتی و فهم غیـر علمی و عقلانی سراغ مسـائل جدید 

رفتن، چـه پیامدهـای زیانبـاری برای مردم دارد. شکسـت، سر خوردگـی، پراکندگی 

صفـوف در تلاش هـای جمعـی و در نتیجـه، تنفر و تکفیر و درگیر شـدن بـا خودی ها 

و سرانجـام، پنـاه بـردن بـه انـزوا و زوال نکبت بار.

 تفکـر دینـی در میـان عـالمان دینـی شـبه قـاره از قدیـم بیـشتر تحـت تأثیـر 

افـکار شـیخ احمـد سرهنـدی یـا مجـدد الـف ثانـی و سـپس متأثـر از شـاه ولـی الله 

دهلـوی بـود. در تفکـر ایـن دو عـالم مشـهور، رگه هایی از سـخت گیـری و نابردباری 

و فرقه گرایـی، قابـل شناسـایی اسـت. امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و مبـارزه مؤثر 

بـا بدعت هـای هندوهـا و انحرافـات و بدعت‌هـای شـیعه ها و دیگـر فـرق و ادیـان، به 

پنـدار این هـا، مهم تریـن دغدغه هـای مؤمنان را در زمان خودشـان تشـکیل می‌داده 

اسـت. عـالمان دینـی متاثـر از ایـن سـنت نابردبـار، در عصر سـلطنت اکبرشـاه بـه 

دلیـل اینکـه از سـوی حکومت، سیاسـت تسـاهل و مدارا بـا همه فرق و ادیـان اتخاذ 

شـده بـود، مـعترض بودنـد و اغلب شـان به عنـوان اعتراض به جاهـای دیگر مهاجرت 

کردنـد. در عصر اورنـگ زیب که سیاسـت سـخت گیرانـه و نابردباری دوباره به مشـی 

سـلطان مسـلمان تبدیـل شـد، عـالمان دینـی او را لقـب »منجـی« شریعـت دادنـد و 

مجموعـه فقهـی » الفتـاوی الهندیـه« را بـا حمایت او تدویـن کردند. مجموعـه‌ای که 

بیـشتر بـه زندگـی گذشـته نظـر داشـته و چـه بسـا فتـاوی و دیدگاه هـای تفرقه‌انگیز 

فقهـی و کلامـی و مواضـع بـه دور از هرگونـه تسـاهل دینـی را احتـوا می نمودنـد.

 عزیـز احمـد نویسـنده معاصرپاکسـتانی، مدعـی اسـت کـه افـول و حرکـت بـه 

سـمت انحطاط همزمان با اعلام اسـتقلال پاکسـتان در میان سـنت دیو بندی کلید 

خـورده اسـت. او مـی گویـد: اسلام در پاکسـتان از سـال ۱۹۴۷ تـا کنـون بـا مسـاله 

بغرنـج کشـمکش میـان نوگرایی و درسـت دینی مواجه بوده اسـت. آرای سـید احمد 

خـان هرگـز از طـرف هیـچ بخـش قابـل ملاحظـه‌ای از نخبـگان مسـلمان قبـول عام 

نیافـت امـا عقل گرایی و شـیوه کلی فـارغ از تعصب وی مانند اقبـال اثر قابل توجهی 

بـر تفکـر عام مذهبی روشـنفکران غرب گرا به جای گذاشـته اسـت. این روشـنفکران 

در راه تشـکیل حکومـت پاکسـتان فعالیـت کـرده بـدان نایـل آمدنـد. ایـن حکومـت 

سـعی شـده اسـت بر پایه اصول آزاد فکری )لیبرالیسـم( غیر مذهبی اداره شـود؛ اما 

پیوسـته در برابر فشـارهای درسـت دینان و طرفداران تقلید از ناحیه اقشـار متوسـط 

فروتـر کـه نفـوذ بیـشتری در میـان توده هـا دارنـد و توسـط عـلما و بنیادگرایـان بویژه 

مـودودی رهبری می شـوند، عقـب نشـینی می کننـد. روشـنفکران غرب گـرا همانقدر 

از مذهـب و تاریـخ اسلام بی‌اطلاع‌انـد کـه علما و محافظه کاران از فشـارها، تاکیدها 

و مبـارزه طلبی هـای تممدن نویـن )موثقـی،۱۳۸۹: ۳۲۹(. دلیـل عمـده افـول تفکر 

نحلـه دیوبنـد بـه بـاور احمـد موثقـی، ایـن بـود کـه عـالمان متعلـق بـه این سـنت با 

ذهنیت هـای سـنتی و بـه شـدت محافظه کارانـه و نه اجتهـادی و عقلانی با مسـائل 

بر خـورد میکردنـد )همان(.

2. زوال سنت دیوبندی در افغانستان

عـالمان دینـی اهـل سـنت افغانسـتان اغلـب یـا فـارغ از دارالعلوم دیوبنـد بودند 

کـه ملا یـا مولـوی گفتـه می شـدند و یـا از مـدارس دینـی بخـارا کـه ده ملا خوانـد 

می شـدند )نویـد، ۱۳۸۸: ۴۴( و قـرون مـتمادی بـر آمـوزش مـدارس دینـی و تولیت 

مسـاجد و نهادهای مذهبی در شـهر و روسـتا، سـلطه بلامنازع و انحصاری داشـتند. 

انتقـال مفاهیم دینی با شـیوه های سـنتی و بسـیار مهجور صـورت می گرفت و نوعی 

فرهنـگ بسـته و متصلـب فقهی-کلامـی را بـه اذهـان اجـتماع بسـته و فقیـر انتقـال 

می‌دادنـد و ایـن امـر بـه شـدت نفـوذ ایـن قشر را در جامعـه اعـم از شـهر و روسـتا، 

افزایـش مـی‌داد. بـا نفـوذ تریـن عـلمای افغانسـتان در شروع قـرن بیسـتم فارغـان 

مدرسـه دیوبنـد بودنـد )همان، ۴۳(. البتـه یکـی از عواملـی کـه سـبب نفـوذ بیـشتر 

خانـدان  در  جانشـینی  بحران هـای  شـد،  افغانسـتان  اجـتماع  در  دینـی  عـالمان 

سـلطنتی سـدوزایی ها بـود )همان، ۵۱(. مـردم در قـرن ۱۹ در یک مقطع ۳۴ سـاله 

شـاهد چهار پادشـاه گردشـی درکشـور بودنـد )همان(. این نفـوذ روز افـزون عالمان 

بـر ابعـاد مختلـف زندگـی تا پایان سـلطنت امیر حبیـب الله، کما کان سـیر صعودی 

پیمـود و مراکـز آموزش هـای عصری هـم ماننـد لیسـه حبیبیـه، بیـشتر معلمانـش از 

میـان عـالمان دینـی انتخاب شـدند. چهره‌هایـی از عـالمان دینی در میـان مبارزان 

جنبـش مشروطـه هـم دیـده میشـوند.

 اندیشـه سـنتی و به شـدت متصلب عالمان دینی، مانع هرگونه اقدام نوسـازانه 

در کشـور بـود. امان‌اللـه خـان تصمیـم گرفـت بـه پیـروی از کشـورهای مسـلمان و 

مسـتقل چون: ترکیه و ایران، آموزش عصری و قانونی سـاختن یک سری آزادی های 

شـهروندی در زندگـی را کلیـد بزنـد، چـون احسـاس می کـرد ایـن کار بـرای ایجـاد 

تغییـرات ضروری اسـت. وی امـا نفـوذ عـالمان دینـی را دقیـق محاسـبه نکـرده بود و 

در همان مرحلـه اولیـه اصلاحـات بـا چالش‌های غیر منتظره مواجه شـد. تـا آن زمان 

فرهنـگ و سـنت دیوبنـدی بـه حـدی در جای هـا و جان هـا نفـوذ کـرده بـود کـه هـر 

عـالم و عامـی افغانسـتان بیـن اصـل شریعـت و فهـم و روایـت از آن، تمایـز و فرقی را 

نمی شـناختند و خیـال می کردنـد آنچـه را کـه آنهـا از دیـن می فهمنـد، عین شریعت 

اسـت. عـالمان دینـی در لویـه جرگـه ۱۹۲۳ مـواردی را کـه از اقدامـات نوسـازانه 

حکومـت بـه زعـم خـود مطابـق شریعـت نمی‌دیدنـد، یکـی آزادی های فـردی مندرج 

در مـاده نخسـت قانـون اساسـی و دیگـری آزادی و حـق آمـوزش زنـان بـود. اینـان 

از کلمـه »برابـری« و »آزادی« خصوصـا در مـورد زنـان، بـوی الحـاد و غرب گرایـی بـه 

مشـام شـان می‌رسـید و لـذا موارد دیگـر از جمله: اعـزام زنان به خارج از کشـور برای 

آمـوزش، تعـدد زوجـات و نـکاح دختران صغیـره و . . . را هـم بـرآن افزودنـد و در ابتـدا 

خصوصـی از طریـق افـراد خـاص بـه پادشـاه اتممام حجـت کردند کـه اگر بـه احکام 

شریعـت احترام نگـذارد و بـه شـیوه سـلف حکمرانـی ننمایـد، عالمان دینی نخسـت 

او را تکفیـر و سـپس بـه خلـع او از سـلطنت اقـدام خواهنـد کـرد. چـون امـان الله بر 

اصلاحات نوسـازانه کشـور و سـاختن نظام نامه های جدید وتأسـیس مدارس عصری 

اصرار کـرد، چهارصـد عـالم دیـن حکـم تکفیـرش را امضـا کردند )پیشـین، ۲۳(.

به این صورت، بی ثباتی سیاسـی و قیام برای سرنگونی حکومت ها در افغانسـتان 

بر مبنای یک فهم غیر عقلانی از شریعت کلید خورد و مردم چه در جریان مشروطیت 

نخسـت و چـه در سـال های بعدی از تلاش هـای آزادی خواهانه ثمری بدسـت نیاوردند 

و هرگـز عطـر آزادی و برابـری را اسـتشمام نتوانسـتند و در ایـن مـدت، امنیـت از همـه 

جای هـا و جان هـا کوچیـد و همه جا رنگ خون و خشـونت به خـود گرفت و در حالیکه 

منطقـه و جهـان هر روز به سـمت ترقی و پیشرفت در حرکـت بودند و ملل دیگر به رفاه 

و خوشـبختی بیـشتر و رشـد و تعالـی نزدیکتر می شـدند، اما وطن ما بـه دلیل فرهنگ 

متصلـب دیـو بنـدی و عالمان راسـت کیش این سـنت مدنیت سـتیز، به سـمت قهقرا 

رانـده می شـد و در تاریکـی و بـاتلاق نـاداری مطلـق درکام خشـونت و جنـگ، سـقوط 

می کـرد. همـه جـا بـه مـردم احترام می شـد و قدرت هـای مطلقه توسـط قانـون تحدید 

می گردیـد امـا در تفکـر دیو بندی تفکـر توتالیتر و حکومت مطلقـه بهترین نظام الهی 

جان لاک گفته بود : »هر جا قانون نباشد 
آزادی نیست«.  نحله متصلب دیوبند، 

همانند بسیاری از جریانات متصلب 
سنت گرا در منطقه، غایت کانونی امر 

سیاسی را استقرار نظام تمامیت خواه و 
سرکوب گر، فاقد قانون اساسی، در تضاد 

گاهی  کامل با ارتقای سطح معرفت و آ
خصوصا زن‌ها؛ تعریف کرد و بی قانونی 
و لجام‌گسیختگی عریان را بی کمترین 

هراس از بازخواست به منصه عمل گذارد. 
همین امر روشن‌ترین شاخص زوال این 
نحله را منعکس می سازد. پایان هژمونی 

این سنت دیرپا بی هیچ تردید، مساوی 
با دفن بسیاری از برساخته‌ها و شاخ و 

برگ های آن خواهد بود.
یارمحمد باقری A
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تعریـف می شـد. عـالمان حامـل تفکـر دیوبنـدی در همان سـال های 

نخسـت ناکامـی اصلاحـات امانـی، کـم کـم از اینکـه جایگاه شـان بـه 

عنوان یک شریک سـلطنت مناسـب نیسـت، اظهار نارضایتی کردند و 

گام به گام به سـمت قبضه قدرت و انحصار قدرت سیاسـی در دسـت 

قشر عـالمان دینـی، بـه پیـش رفتنـد و درسـال هـای۱۳۷۳- ۱۳۷۵ 

یـک ملای دانـش آموخته مدرسـه دینی را بـه عنوان»اولو الامـر« و امیر 

المؤمنیـن برکشـیدند. بـه نظـر می‌رسـد طعـم قـدرت سیاسـی مطلقه 

درکام ایـن قشر بسـیار گـوارا و شـیرین آمده اسـت، چون بـه این اتفاق 

رسـیده‌اند که برای صیانت و اسـتمرار آن، میلیون ها انسـان مسـلمان 

و هموطـن را بـه کام مـرگ بفرسـتند. در حالیکـه به تجربه انسـانی در 

همـه جـای جهـان و در تاریـخ تأییـد شـده کـه قـدرت مطلـق، مفسـد 

مطلق اسـت )آندرو وینسـنت، ۱۳۷۲: ۲۸۲(.

 امـروز اکثریـت ملـل جهـان در شرق و غـرب عـالم و خصوصـا 

بـه مسـابقه  نفریـن شـده،  اقلیـم  پیرامـون همیـن  ملـل سـاکن در 

شـدید و نفس گیـر در مسـیر رشـد اقتصـادی، تسـخیر فضـا و هـوش 

مصنوعی و . . . می‌اندیشـند و سیسـتم های حکمرانی را به سـهولت 

و بـا کمتریـن هزینـه بـه روز می سـازند و غایـت حکومـت و قـدرت را 

بـه عدالـت اجتماعـی و تحقـق آزادی هـای بیـشتر منـحصر می کننـد 

امـا عـالمان دینـی تربیـت شـده در دل سـنت متصلب دیو بندیسـم، 

در ایـن پنـدار غرق‌انـد کـه غایـت حکمرانـی تطبیـق شریعت اسـت و 

شریعـت هـم همان اسـت کـه آنـان تعریف می کننـد. اینـان معتقدند 

کـه حکمرانـان مکلفیتـی در قبـال فقـر و فلاکـت و یـا ارتقـای سـطح 

آسـایش و رفـاه و تامیـن حقـوق جامعـه، ندارنـد، بـی خیـال چشـم بر 

فقـر و فلاکـت میلیون هـا شـهروند بسـته و تنهـا بـه تطبیـق و تنفیـذ 

آنچـه آن را شریعـت می پندارنـد، سرگرم‌انـد. در تممام ایـن چنـد دهـه 

اخیـر، سراسر حیـات و اندیشـه ایـن گـروه، مصداق جنـگ همه علیه 

همـه اسـت. به صـورت دقیق هر روز هـم با خـود در جنگ‌اند و هم با 

همسـایگان و هـم با مـردم. در غرب جنبش هایی که آزادی سیاسـی، 

تسـاهل مذهبـی و حکومـت محـدود را بـه مـردم بـه ارمغـان آوردنـد، 

 :۱۳۷۲ )وینسـنت،  داشـت  کلیسـا  درونـی  مخـاصمات  در  ریشـه 

۲۸۳(. نیچـه در اواخـر قـرن نوزدهـم مدعی بود که نخسـتین کسـی 

کـه آزادی را بـه انسـان ارزانـی داشـت، زردشـت بود ) نیچـه، ۱۳۵۲: 

۷(. بـه بـاور بسـیاری از مسـلمانان قـرآن و اسلام مهم ترین پیامش به 

انسـان آزادی از قید رقیت طواغیت روزگار اسـت. اما سـنتز مجادلات 

کلامـی و فقهـی در سـنت دیو بندی، انحطاط تام اجتماعی، تشـدید 

)رقیـت( زنـان و اقلیت هـای مذهبـی و تحکیم سـاختارهای سیاسـی 

توتالـیتر شـد. ایـن وضعیـت بیـش از هـر چیز، نشـانه‌ای از یـک زوال 

فاجعه بـار اندیشـه و عقلانیـت تمدنـی اسـت. این هـا به حـدی خرافه 

و دروغ را بـه دیـن نسـبت می‌دهند که به قول شـاعر اگـر خود پیامبر 

اسلام امـروز آن را بنگـرد، نمی شناسـد کـه این شریعت او اسـت. بس 

کـه ببسـتند بـه او بـرگ و بـاز . . . گـر تـو ببینی نشناسـیش باز.

سخن پایانی

 لـرد اکتـون مـورخ مشـهور انگلیسـی می گفت: آدمـی باید بیشتر 

به قدرت بد بین باشـد تا به رذیلت )وینسـنت، پیشـین: ۲۸۲( به باور 

او قدرت متمرکز دشـمن آزادی اسـت. چون فقدان آزادی، مسـاوی با 

مـرگ اخلاق و کرامـت انسـانی در یـک اجتماع مدنی اسـت. پیش از 

او جـان لاک گفتـه بـود : »هـر جا قانون نباشـد آزادی نیسـت« )عجم 

هماننـد  دیوبنـد،  متصلـب  نحلـه   .)۹ رابینسـون، ۱۳۹۸:  و  اوغلـو 

بسـیاری از جریانـات متصلـب سـنت گرا در منطقـه، غایـت کانونـی 

فاقـد  سرکوب گـر،  و  تمامیت خـواه  نظـام  اسـتقرار  را  سیاسـی  امـر 

قانـون اساسـی، در تضـاد کامـل بـا ارتقـای سـطح معرفـت و آگاهـی 

خصوصـا زن هـا؛ تعریـف کـرد و بی قانونـی و لجام گسـیختگی عریـان 

را بـی کمتریـن هـراس از بازخواسـت بـه منصـه عمـل گـذارد. همین 

امـر روشـن ترین شـاخص زوال ایـن نحلـه را منعکس می سـازد. پایان 

هژمونی این سـنت دیرپا بی هیچ تردید، مسـاوی با دفن بسـیاری از 

برسـاخته ها و شـاخ و برگ هـای آن خواهـد بود. امـروز اکثریت به این 

نتیجـه رسـیده‌ایم کـه زندگـی بـرده‌وار در زیـر سـلطه جبارانـه طالـب 

و سـنت دیوبندیسـم، قابـل تحمـل نیسـت و دور از کرامـت انسـانی 

اسـت. بـرای احیـای آزادی و برگردانـدن حقـوق اساسـی بـه توده ها، 

نخسـت باید آخرین نسـل از قدرت های فاسـد و مفسـد متمرکز را به 

زبالـه‌دان تاریخ دفن کنیم و برای سـاختار سیاسـی آینـده به گونه‌ای 

طراحـی کنیـم کـه »جاه طلبی« بـا »جاه طلبی« مهارگـردد و حاکمیت 

ملـی برای همیشـه تضمین شـود.
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همزمـان بـا اینکه سـلطه طالبان بر افغانسـتان وارد ششـمن سـال خود می شـود، 

طالبـان قوی تـر، متحدتـر و مجهزتر از یازده سـپتمبر 2011 هسـتند. پرچم آنها برفراز 

34 ولایـت و 400 ولسـوالی افغانسـتان در اهتـزاز اسـت. بـا این حال، در زیر پوسـت 

آنچـه کـنترل کامـل بر افغانسـتان عنـوان می شـود، طالبان بـا تعـدادی از جدی ترین 

چالش هـا از زمـان سـقوط کامل روبرو اسـت.

روابـط طالبـان بـا پاکسـتان وخیـم شـده و ایـن امـر منجر بـه درگیری هـای مداوم 

مـرزی بیـن نیروهـای طالبـان و پاکسـتان و عملیات هـای نظامـی شـده اسـت. اسلام 

آبـاد طالبـان را متهـم بـه پنـاه دادن بـه تحریـک طالبـان پاکسـتان می کنـد کـه بـا 

حـملات خـود نـا امنی در پاکسـتان را تشـدید می کنـد. مزید بر آن، طالبـان با داعش 

خراسـان در جنگ‌انـد کـه توانسـته اسـت بـا وجـود یک دهـه فشـار دوامـدار طالبان، 

ایـالات متحـده و حکومـت پیشـین افغانسـتان بـه حیات خـود ادامـه بدهد.

در عیـن حـال، مقاومـت ضـد طالبـان در افغانسـتان گـسترش یافتـه اسـت. ایـن 

مقاومـت بسـیار پیش تـر شروع شـده بـود؛ یعنـی پـس از سـقوط کابـل، زمانـی کـه 

نیروهای حکومت پیشـین تلاش کردند از سـقوط پنجشـیر بدسـت طالبان جلوگیری 

کننـد ولـی در ایـن کار نـاکام ماندنـد. ایـن نیروهـا پـس از شکسـت اولیه در سـپتمبر 

2021، جبهـه مقاومـت ملی را تشـکیل دادند. یک گروه عمده مخالـف طالبان که از 

آن برهـه بـه بعـد بـه جنگ چریکـی در برابـر طالبـان روی آورد. تاکنون ده ها سـازمان، 

مخالفـت خـود را بـا حاکمیـت طالبـان اعلان کرده‌انـد؛ در حالیکـه تعـدادی از آنهـا 

بـه طـور منظـم بـر طالبـان حـملات نظامـی انجـام مـی دهنـد و از شمال تا جنـوب با 

طالبـان در نبرد هسـتند. ایـن گروه هـا بـا وجود در اختیـار نداشتن پنـاه گاه سرزمینی 

از  بسـیاری  و  طالبـان،  شمال،  ائـتلاف  کـه  مزیتـی  دو  دولتـی،  آشـکار  حمایـت  و 

گروه هـای مجاهدیـن در گذشـته از آن برخـوردار بودنـد و علیه اتحاد جماهیر شـوروی 

می جنگیدنـد، در برابـر طالبـان دوام آورده‌انـد.

علـی نظـری، مسـئول روابـط خارجـی »جبهـه مقاومـت ملـی« )NRF(، بـه نشریه 

»لانـگ وار ژورنـال« )وابسـته بـه FDD( گفـت: »بزرگ تریـن دسـتاورد ما این اسـت که 

مقاومـت دوام آورده و گـسترش یافته اسـت. این مقاومت، بومی اسـت. جبهه مقاومت 

ملی ارتشـی نیسـت که جایی در خارج از کشـور نشسـته و منتظر عبور از مرز باشـد.«

در حالـی کـه مقاومـت ضـد طالبـان وارد ششـمین سـال فعالیـت خـود می شـود، 

»جبهـه مقاومـت ملـی«  بـه رهبری احمد مسـعود )فرزند احمد شـاه مسـعود( و »جبهه 

آزادی افغانسـتان« )AFF( بـه رهبری یاسـین ضیـا )رئیـس پیشـین سـتاد مـشترک 

ارتـش(، همچنـان دو گـروه فعـال در میـدان نبرد بـه شمار می‌رونـد.

نظـری بـه نشریـه »لانـگ وار ژورنـال« گفـت: »جبهـه مقاومـت ملـی از زمـان آغـاز 

مقاومـت در سـال ۲۰۲۱، بیـش از ۲۰۰۰ عملیـات نظامـی علیـه نیروهـای طالبـان 

انجـام داده اسـت.«

ایـن ادعـای حملـه جبهـه مقاومـت ملـی بـه طـور قابـل توجهـی بالاتـر از بیـش از 

۳۰۰ حملـه‌ای اسـت کـه ایـن گـروه در X ادعـا کـرده اسـت. طبـق پسـت های آنهـا، 

جبهـه مقاومـت ملـی بیـشتر عملیـات خـود را در کابـل، هـرات و شمال افغانسـتان 

متمرکـز کـرده اسـت. در اوایـل مـاه اگسـت، ایـن گـروه مسـئولیت حملـه‌‌ای در هرات 

را بـر عهـده گرفـت کـه منجـر به کشـته شـدن دو جنگجـوی طالبان شـد و پـس از آن 

حملـه موشـکی ادعایـی بـه نیروهـای طالبـان در قنـدوز انجـام شـد.

نظـری بـه لانـگ وار ژورنـال گفـت: »مـا به طـور فزاینـده‌ای بـر اطلاعـات، تحرک، 

بقـا و توانایـی حملـه به امنیـت طالبان در جایی کـه آنها معتقدند در امنیت هسـتند، 

کرده‌ایم«. تأکیـد 

مسـعود بـه عنـوان فرمانده جبهه مقاومت ملی، احتمالاًً شـناخته  شـده ترین چهره 

بین‌المللـی مقاومـت ضـد طالبـان اسـت. او مرتبـاًً در سراسر اروپـا، ایـالات متحـده 

و خاورمیانـه سـفر می کنـد و اخیـراًً در مراسـم تشـییع جنـازه علـی خامنـه‌‌ای، مقـام 

معظـم رهبری جمهـوری اسلامـی ایـران، شرکـت کـرد. سـفرهای مسـعود احـتمالاًً نـه 

تنهـا تلاشـی بـرای جمـع ‌آوری منابـع اسـت، بلکـه بـه جهانیـان یـادآوری می کنـد که 

جایگزینـی بـرای طالبـان وجـود دارد.

نظـری گفـت: »بخـش بزرگـی از جهان از مسـئله افغانسـتان خسـته شـده اسـت؛ 

ایـن یـک چالـش سیاسـی بین‌المللی اسـت.«

گـروه »جبهـه آزادی افغانسـتان« )AFF( بـه رهبری یاسـین ضیا، اگرچه در سـطح 

بین‌المللـی بـه انـدازه »جبهه مقاومت ملی« شناخته شـده نیسـت، اما از سـال ۲۰۲۲ 

فعالانـه علیـه طالبـان جنگیده اسـت. این گروه حملات خـود را بر کابـل و ولایت های 

بـغلان، پـروان، کاپیسـا، تخـار، قندوز و اخیراًً بدخشـان متمرکز کرده اسـت؛ جایی که 

در ولسـوالی زیبـاک درگیری‌هـای مداومی با نیروهای طالبان داشـته اسـت.

بـه »لانـگ وار  افغانسـتان،  آزادی  داوود ناجـی، رئیـس کمیتـه سیاسـی جبهـه 

ژورنـال« )LWJ( گفـت: »ایـن جبهـه اکنـون بـه مرحلـه‌ای رسـیده اسـت کـه می توانـد 

عملیات هـای نظامـی بزرگ تر و مسـتقیم )در خط مقدم( را علیه طالبان سـازماندهی 

و اجـرا کند.«

 ۲۰ دسـت کم  مسـئولیت   ۲۰۲۲ سـال  از  همچنیـن  افغانسـتان  آزادی  جبهـه 

عملیـات در ولایـت قندهـار را رسماًً بـر عهـده گرفتـه اسـت کـه نشـان‌دهنده گـستره 

جغرافیایـی فعالیت هـای آن اسـت. قندهـار کـه خاسـتگاه معنـوی طالبـان محسـوب 

می شـود، در جنوب افغانسـتان واقع شـده و اکثریت جمعیت آن را پشـتون ها تشکیل 

می‌‌دهنـد؛ منطقـه‌ای کـه به‌ طور طبیعی پایـگاه حمایتی برای گروهـی به رهبری یک 

تاجیـک‌ تبـار بـه شمار نمی‌آیـد.

ناجـی گفـت: »جبهـه آزادی افغانسـتان« در چندیـن نقطـه از کشـور فعال اسـت. 

در هفته هـا و ماه هـای پیـش‌رو، شـاهد گـسترش حضـور مـا در مناطـق دیگـر خواهید 

بود.«

اگرچـه جبهـه آزادی افغانسـتان و جبهـه مقاومـت ملـی افغانسـتان، فعال تریـن 

گروه هـای مقاومـت در پنـج سـال گذشـته بوده‌انـد، امـا دو تـن از مقامـات پیشـین 

حکومـت جمهـوری اسلامـی افغانسـتان نیـز اخیـراًً وارد میـدان نبرد شـده‌اند. گـروه 

اگر قرار است جریان مقاومت فراتر از یک 
چالش امنیتیِِ مداوم عمل کند، جناح های 
آن باید هماهنگی عملیاتی خود را ارتقا 
دهند، بر تعداد و پیچیدگی حملاتشان 
بیفزایند، شبکه های لجستیکی پایدار ایجاد 
کنند و طرحی معتبر برای یک نظم سیاسی 
جایگزینِِ حاکمیت طالبان ارائه دهند.

ویل سلبر A

ادامه در صفحه بعد

ادامه از صفحه قبل



6
Issue No. 21 * Year 4 * 23 Oct 2026 سال چهارم * شماره بیست ویکم * ۱ عقرب ۱۴۰۵

»جریان سـبز افغانسـتان« )Afghan Green Trend( به رهبری امرالله صالح، 

معـاون پیشـین رئیس جمهـور —کـه بخش عمـده‌ای از چهار سـال گذشـته را 

صرف انتشـار اسـناد حسـاس دولـت افغانسـتان کـرده بـود‌— از سـال جـاری 

مسـئولیت حملاتـی علیـه طالبـان را رسماًً بـر عهـده گرفتـه اسـت. ایـن گـروه 

اخیـراًً مسـئولیت حملـه بـه تانکرهـای سـوخت طالبـان در دره سـالنگ را نیـز 

پذیرفت.

بـه رهبری جنرال سـمیع سـادات،   )AUF( افغانسـتان«  متحـد  »جبهـه 

را در سـال جـاری  نیـز عملیـات خـود  اردوی ۲۱۵،  فرمانـده پیشـین قـول 

آغـاز کـرد و نخسـتین حملـه خـود را در تاریـخ اول اگسـت در ولایـت قندهـار 

انجـام داد. از آن زمـان تاکنـون، جبهـه متحـد افغانسـتان مسـئولیت نزدیـک 

بـه ۲۰ حملـه را در سراسر کشـور بـر عهـده گرفتـه کـه تمرکـز اصلـی آن هـا بر 

ولایت هـای هلمنـد و قندهـار بـوده اسـت.

سـادات بـه لانـگ وار ژورنال گفت: »آماده ‌سـازی ما در سـه سـال گذشـته 

تنهـا یک هدف داشـته اسـت: اینکه وقتـی کار را آغاز می کنیم، تـا زمان آزادی 

افغانسـتان متوقف نشویم.«

سراسر  در  طالبـان  علیـه  نیـز  دیگـری  کوچک تـر  مقاومـت  گروه هـای 

میـدان نبرد فعـال بوده‌انـد. در اواسـط مـاه جـولای، گـروه »سـپاهیان میهـن« 

)Homeland Soldiers Front( به رهبری قیوم ملنگ، از کمندوهای پیشـین 

اردوی ملی افغانسـتان، با تصرف کوتاه مدت مرکز ولسـوالی »یفتل سـفلی« در 

ولایـت بدخشـان، عملیات خـود را آغاز کـرد. گروه های دیگـر، از جمله »جبهه 

بسـیج ملـی«، »جنبـش آزادی و عدالت« و »جنبـش آزادی بخش افغانسـتان«، 

نیـز مسـئولیت حملاتـی را در نقـاط مختلف افغانسـتان بـر عهـده گرفته‌‌اند.

نـاصر وزیـری، مشـاور »جنبـش آزادی بخـش افغانسـتان«، بـه لانـگ وار 

ژورنـال گفـت: »ایـن جنبـش از زمـان آغـاز عملیـات خـود در سـپتمبر ۲۰۲۲، 

تاکنـون ۵۹ عملیـات انجـام داده اسـت. مقابلـه با قاچـاق مواد مخـدر یکی از 

محورهـای اصلـی فعالیـت مـا بوده اسـت.«

بـا افزایـش دفعـات اعلام مسـئولیت حـملات از سـوی گروه هـای جدیـد، 

برخـی تحلیلگـران ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن اسـت جبهـه مقاومت بیش 

از پیـش دچـار تشـتت و چندپارگـی شـود؛ وضعیتـی کـه میـدان نبرد را مملـو 

از سـازمان های متعـدد می کنـد، امـا فاقـد یـک استراتژی سیاسـی یـا نظامی 

واحـد و فراگیـر اسـت. بـا ایـن حـال، رهبران مقاومـت تأکیـد دارند کـه اگرچه 

آن هـا در قالـب سـازمان های جداگانـه‌ای فعالیـت می کننـد، امـا همگـی در 

راسـتای هدفـی مـشترک گام برمی‌دارنـد: سرنگونـی رژیـم طالبـان.

نظـری گفـت: »مـا »جبهـه آزادی افغانسـتان« یـا هـر جنبـش مقاومتـی را 

کـه بـه دنبـال آزادسـازی افغانسـتان باشـد، نـه رقیـب، بلکـه شریـک خـود در 

مبـارزه‌ای مـشترک می‌دانیـم.«

علیـه دشـمنی  اتحـاد گروه هـای مسـلح  از  تلـخ  پیشـینه‌ای  افغانسـتان 

مـشترک و سـپس اخـتلاف  نظـر بـر سر آینـده پـس از پیـروزی دارد. پـس از 

سـقوط دولـت نجیب‌‌اللـه )کـه تحـت حمایـت شـوروی بـود( در سـال ۱۹۹۲، 

جنگیدنـد؛  یکدیگـر  بـا  کابـل  تصاحـب  بـرای  مجاهدیـن  رقیـب  گروه هـای 

نبردهایـی کـه پایتخـت را ویـران کـرد و زمینـه را بـرای ظهـور طالبـان فراهـم 

سـاخت. بـا ایـن وجـود، رهبران مقاومـت معتقدنـد کـه بـا وجود ایـن تاریخچه 

خونبـار، آن هـا می تواننـد بـه موفقیـت دسـت یابنـد.

سـادات اظهـار داشـت: »هـدفِِ رهایـی افغانسـتان از اسـتبداد طالبـان، 

مـا را متحـد کـرده اسـت. مـا فعالیت در قالـب سـازمان های مختلـف را مانعی 

نمی‌دانیـم، چـرا کـه همگـی زیـر پرچـم سـه‌رنگ و بـرای افغانسـتانی متحـد 

می جنگیـم.«

بـا ایـن حـال، مخالفـت مـشترک بـا طالبـان بـه  تنهایـی بـه معنـای وجود 

از یـک  فراتـر  قـرار اسـت جریـان مقاومـت  اگـر  یـک راهبرد واحـد نیسـت. 

چالـش امنیتـیِِ مـداوم عمـل کنـد، جنـاح‌ هـای آن بایـد هماهنگـی عملیاتی 

خـود را ارتقـا دهنـد، بـر تعـداد و پیچیدگـی حملاتشـان بیفزایند، شـبکه های 

لجسـتیکی پایـدار ایجـاد کننـد و طرحـی معـتبر بـرای یـک نظـم سیاسـی 

جایگزیـنِِ حاکمیـت طالبـان ارائـه دهنـد. توانایـیِِ احتمالـی برای بـه چالش 

کشـیدن طالبـان و حفـظ کـنترل بـر قلمـرو، مرحلـه‌ای بسـیار سرنوشـت‌ سـاز 

خواهـد بـود؛ امـا دسـتیابی به چنیـن مرحلـه‌ای بـدون برخـورداری از پناهگاه 

امـن، منابـع پایـدار یـا حمایـت خارجـیِِ مؤثـر، دشـوار اسـت.

نظـری گفـت: »هـدف نهایـی مـا صرفـاًً شکسـت یـک گـروه نیسـت؛ بلکـه 

اسـتقرار یـک نظـم سیاسـی مشروع مبتنـی بـر رضایـت مـردم اسـت.«

در حـال حـاضر، این جریـان مقاومت هنـوز فاصله زیادی تا تبدیل شـدن 

بـه تهدیـدی حیاتـی بـرای حاکمیـت طالبـان دارد؛ بـا این حـال، تـداوم بقای 

آن حائـز اهمیـت اسـت. گروه هـای مسـلح، بـا وجـود نـداشتن پنـاه گاه امـن 

سرزمینـی و دریافـت انـدک کمک هـای آشـکار خارجـی، همچنـان بـه رژیـم 

طالبـان ضربـه می‌زننـد؛ رژیمـی کـه در پـی کسـب مشروعیـت بین‌المللـی 

بیـشتر اسـت، امـا هم‌زمـان افغان هـا را از مشـارکت سیاسـی معنـادار محـروم 

می کنـد.

نظـری اظهـار داشـت: »مردم باید بدانند که افغانسـتان دیگـری هم وجود 

دارد؛ مـردان و زنانـی کـه در داخـل کشـور، بـا وجـود دریافت تقریبـاًً هیچ گونه 

کمـک بیـن‌ المللی، در برابـر طالبان مقاومـت می کنند.«

یادداشـت: ویـل سـلبر، افسر بازنشسـته امـور منطقـه‌ای در فرماندهـی 

مرکـزی ایـالات متحـده )CENTCOM( اسـت کـه بیش از چهار سـال سـابقه 

 Grumpy« خبرنامـه  گرداننـده  او  دارد.  را  افغانسـتان  و  عـراق  در  حضـور 

اسـت.  )Substack( »ساب‌اسـتک«  پلتفـرم  در   »Combat Veteran

الف ـ مقدمه

بـه  تازگـی بخشـی از خاطـرات اسـتاد ناطقـی شـفایی )کیو( تحـت عنـوان »گزارنده 

نامه باسـتان/زندگی نامه خودنوشـت ناطقی شفایی« از سـوی دفتر نشر فرهنگ مقاومت 

و نشریـه بیدارگـران در قالـب کتـاب منـتشر شـده اسـت. ایـن اثـر حـاوی بخش هایـی 

از تاریـخ پـر رنـج و محنـت سرزمیـن ماسـت. اسـتاد ناطقـی در ایـن کتـاب، بـه‌ ویـژه بـه 

سـال های دورتر و نیز سـتم کوچی ها و مظالم حکومت های سـتمگر گذشته در مناطقی 

از دایکنـدی پرداخته اسـت؛ مطالبی ارزشـمند و کم نظیر که از اهمیـت تاریخی فراوانی 

برخوردارند. اسـتاد، علاوه بر پرداختن به مسـائل مختلف مربوط به سرگذشـت شـخصی 

خـود، بـه بخش هایی از تاریخ شـفاهی مردم ما نیز پرداخته و بسـیاری از موضوعات ناب 

را برای نخسـتین بار به رشـته تحریر درآورده اسـت؛ مطالبی که تاکنون در جای دیگری 

ثبـت نشـده‌اند. از ایـن منظـر، خاطـرات اسـتاد ناطقـی می توانـد نمونـه‌ای ارزشـمند در 

زمینـه تدویـن تاریـخ شـفاهی هزاره ها بـا محوریت مقاومـت و عدالت خواهی باشـد.

یکـی از نام هایـی کـه در ایـن اثـر بـرای نخسـتین بـار مطرح شـده، شـخصی بـه نام 

»ارباب موسـی« کالو، مشـهور به »ارباب موسـی کله پیچی« اسـت. اسـتاد ناطقی در این 

اثـر، به‌اختصـار بـه کارکردهـای او و زندانـی شـدنش بـه دسـت حکومـت وقـت پرداختـه 

اسـت.1 امـا ارباب موسـی و داسـتان زندگـی او، که تاکنون سینه به سـینه در میـان مردم 

نقل شـده، بسـیار جالـب و آموزنده اسـت.

مـن در دوران کودکـی بارهـا نـام اربـاب موسـی را شـنیده بـودم. پیرمـردان و پیرزنـان 

نیـز بارهـا درباره شـخصیت و شـجاعت او سـخن گفتـه بودند. مهم تریـن ویژگـی‌ای که در 

توصیـف او یـاد می کردنـد، مقاومـت و ایسـتادگی در برابـر سـتم حکومت و کوچی هـا بود. 

داسـتان های بسـیاری درباره او نقل می شـد که هرکدام، همچون افسـانه ها و اسطوره های 

حماسـی، در میـان مـردم شـهرت داشـت و از زبـان افراد مختلف شـنیده می شـد.

از همیـن رو، همـواره آرزو داشـتم کـه ای کاش ایـن داسـتان ها گـردآوری و بـرای 

نسـل های آینـده حفـظ و منتقل می شـدند تا نشـان داده شـود کـه مردم ما در گذشـته، 

نه تنهـا ظلـم و سـتم را تحمـل نکرده‌اند، بلکـه به همان انـدازه از خود مقاومـت، فداکاری 

و شـجاعت نیز نشـان داده‌اند. داسـتان زندگی ارباب موسـی سراسر حماسـه و مقاومت 

اسـت. از همیـن رو، روایـت ایـن بخـش بـه یکـی از حماسـه های او اختصـاص دارد.

بخشـی از زندگـی و داسـتان اربـاب موسـی در کتاب زندگی نامه خودنوشـت اسـتاد 

ناطقـی آمـده اسـت؛ امـا اصل ماجـرای دولانـه و بستن ولسـوال سرخ موی بـر خرمن خار 

بـه دسـت اربـاب موسـی در آن کتاب نیامده اسـت.

ب ـ ارباب موسی که بود؟

بارهـا از زبـان بـزرگان، به‌ویژه مرحوم حاجی خیرمحمد، برادر ارباب موسـی، شـنیده 

بـودم کـه او بـرای مـدت کوتاهـی از سـوی حکومـت به عنـوان قریـه‌دار و کلان مـردم دره 

خـودی گماشـته شـده بـود؛ اما روحیـه ضد اسـتبدادی و مقاومت جویانه‌اش سـبب شـد 

کـه از ایـن سـمت برکنار شـود و، همان گونه که اسـتاد ناطقی شـفایی نیز یـادآوری کرده 

اسـت، در پـی توطئـه‌ای به زنـدان بیفتد.

دوران مقاومـت و ایسـتادگی ارباب موسـی با شـورش ابراهیم خان گاوسـوار هم‌زمان 

بـود و زندانـی شـدن او نیـز بـا حبـس شـهید بلخـی هم‌زمانـی داشـت. اربـاب موسـی، 

به عنـوان یکـی از بـزرگان منطقـه دره خـودی، بـا ابراهیم خـان گاوسـوار مراوده داشـت و 

بسـیاری از کارهای خود را با مشـورت او انجام می‌داد. او در زندان با شـهید بلخی آشـنا 

شـد. حتـی از زبـان یکـی از بـزرگان منطقـه شـنیده‌ام کـه ارباب موسـی در حلقـه حزب 

ارشـاد شـهید بلخـی نیـز قرار داشـته و احـتمالاًً به عنـوان یکـی از پایه های ایـن حزب در 

مناطـق جنوبی هزارسـتان فعالیـت می کرده اسـت.

او نزدیـک بـه هفـت سـال )احتمالا هفت سـال( از عمر خـود را در زندان سـپری کرد 

و پـس از آزادی، بـه کارهـای شـخصی روی آورد؛ بااین حـال، همـواره بـا بزرگان سیاسـی 

هزاره در آن روزگار، از جمله مرحوم ابراهیم خان گاوسـوار و شـهید بلخی، در ارتباط بود.

داسـتانی کـه در ایـن بخش به عنوان مشـهورترین روایـت از زندگی او آورده شـده، به 

1. گزارنـده نامه باسـتان/ زندگینامه خودنوشـت ناطقی شـفایی، صفحات 75 تـا 76، دفتر 

نشر فرهنگ مقاومت، 1405 خورشـیدی.

دوران پیـش از زندانی شـدنش مربوط اسـت.

ج ـ حماسه دولانه

دولانـه یـا دونالـه، منطقـه‌ای حاصلخیـز بـا زمین هـای آبـی و للمـی فـراوان در قریـه 

کالـو، از توابـع ولسـوالی خدیر، اسـت که همـواره به عنوان محل منازعه میان ده نشـینان 

و کوچی هـا شـهرت داشـته اسـت. در منطقـه دره خـودی، زمین هـای دیگـری نیـز مانند 

دولانـه وجـود دارد؛ امـا ایـن منطقه از همه مشـهورتر اسـت.

حـوادث تلـخ بسـیاری در این منطقه رخ داده که هنـوز در حافظه جمعی مردم باقی 

مانـده و در محافـل و میـان آنان نقل می شـود. این منطقه حاصلخیز همچنان در تصرف 

کوچی هاسـت. در گذشـته های دور، بـا سوءاسـتفاده از درماندگـی مردم و برخـورداری از 

حمایـت حکومت هـای وقـت، ایـن سرزمین به نحوی از دسـت مردم و صاحبـان اصلی آن 

خـارج و بـه کوچی ها واگذار شـد؛ وضعیتـی که تاکنون نیز ادامـه دارد.

در یکی از روزهای گرم تابسـتان سـال ۱۳۸۲ خورشـیدی، زمانی که پس از سـال ها 

بـه وطـن بازگشـته بـودم، گذرم به منطقـه دولانه افتاد. همـراه با تعدادی از سـفیدمویان 

و مـردم کالـو، بـرای عرض تسـلیت به مناسـبت درگذشـت مرحوم حاجی گردی حسـین، 

نـزد مرحـوم حاجـی مصطفـی اعـتمادی می‌رفتیم. از قضـا، مرحـوم سـخیداد زوار، برادر 

کوچک تـر اربـاب موسـی، نیز همراه مـا بود.

فرصـت را غنیمـت شـمردم تـا داسـتان مشـهور جغـول بستن ولسـوال سرخ مـوی به 

دسـت اربـاب موسـی را از زبـان یکـی از آگاهـان بـه ماجـرا و در همان منطقـه‌ای بشـنوم 

کـه حادثـه در آن رخ داده بـود. هنگامـی که از منطقـه ککرک کالو به سـوی کوتل دولانه 

حرکـت کردیـم، هـم مشـتاق شـنیدن ایـن داسـتان بـودم و هـم می خواسـتم از مسـیر 

صعب‌العبـور دولانـه عبـور کنـم کـه کوتاه تـر بود.

مرحوم سخیداد داستان را چنین روایت کرد:

همان گونـه کـه در خاطـرات اسـتاد ناطقـی نیـز آمـده و هنـوز در میـان مـردم نقـل 

می شـود، ولسـوالی بـه نـام »حاکـم موی‌دمـاغ« کـه پـس از تصـدی کرسـی ولسـوالی 

شهرسـتان، بـه ولسـوالی خدیـر منتقـل شـده بـود، مـردی بسـیار خشـن و به تمام معنـا 

میرغضـب بـود. سـتم ها و مظـالم حاکـم موی‌دمـاغ، همچـون داسـتان های سـتمگران 

گذشـته، هنـوز در میـان مـردم زنـده اسـت و به‌عنـوان عبرت هـای روزگار، سینه به سـینه 

نقل می شـود. به یاد دارم که در سـال های گذشـته، پیران و افراد مسـن هرکدام بخشـی 

از سـتم های او را روایـت می کردنـد و بـه یـاد می‌آوردنـد.

پـس از حاکـم موی‌دمـاغ، شـخص دیگـری بـه نـام »حاکـم سرخ مـوی« بـه مقـام 

ولسـوالی خدیـر رسـید. او نیـز دسـت کمی از سـلف خـود نداشـت و انـواع ظلم و سـتم را 

بـر مـردم روا می‌داشـت.

اصـطلاح  احـتمالاًً  »حاکـم« می گفتنـد.  ولسـوال،  بـه  معمـولاًً  مـردم  در گذشـته، 

»ولسـوال« در ترمینولـوژی اداری افغانسـتان، پـس از تحـولات و سیاسـت گذاری های 

قومـی حکومت هـا، رواج بیـشتری یافتـه اسـت.

دولانـه، به عنـوان سرزمینـی حاصلخیـز بـا زمین هـای آبـی و للمـی و علوفـه فـراوان، 

همـواره محـل تجمع و بودوباش کوچی ها بوده اسـت؛ کوچی هایی که در بسـیاری موارد 

بـا سـتم و زورگویـی بـا مـردم برخـورد می کردنـد. از همیـن رو، زمین هـای ایـن منطقه به 

دسـت برخـی از ارباب هـا و قریـه‌داران دره خودی به محمدحسـن خان لـوامشر جاغوری 

فروختـه شـد. سـپس، بـا قباله هـای عرفـی، ایـن زمین هـا در اختیـار تعـدادی از مـردم 

جاغـوری قـرار گرفت.

چنان کـه در اثـر اسـتاد ناطقـی نیز آمده اسـت، تعـدادی از خانواده هـای بی بضاعت 

جاغـوری بـه دولانـه نقـل مکان کردند و به کشـت‌وکار مشـغول شـدند. امـا کوچی ها نزد 

ولسـوال و حاکـم سرخ مـوی شـکایت بردنـد کـه جاغوری هـا عرصه زندگـی و بودوبـاش را 

بـر آنـان تنـگ کرده‌انـد و دیگـر نمی تواننـد آزادانـه در دولانـه به چـرای رمه هـا و حیوانات 

خـود بپردازند.

حاکـم سرخ مـوی در پـی شـکایت کوچی ها، چندیـن بار مـردم کالـو و جاغوری های 

سـاکن دولانـه را بـه ولسـوالی احضار کـرد؛ اما ارباب موسـی مانع رفتن آنان به ولسـوالی 

می شـد. او بـاور داشـت کـه به محـض رسـیدن مـردم بـه ولسـوالی، زندانـی و محاکمـه 

خواهنـد شـد و هیچ کـس نیز بـه دادشـان نخواهد رسـید.
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پـس از آن کـه مـردم از رفتن بـه ولسـوالی خـودداری کردنـد، حاکـم سرخ مـوی شـخصاًً 

بـرای بیـرون رانـدن جاغوری هـا از دولانـه و کـوچ اجبـاری آنان، بـه کالو آمد. او می‌دانسـت 

که عامل اصلی خودداری مردم از حضور در ولسـوالی، ارباب موسـی اسـت؛ بنابراین، او را 

نیـز بـا خـود همراه کـرد تا در روند تخلیه دولانه از سـاکنان جاغوری حضور داشـته باشـد و 

بدین ترتیـب، ایـن کـوچ اجبـاری مشروع و موجه جلوه داده شـود.

از مسـیر  روایـت می کـرد کـه همگـی  را در حالـی  ایـن داسـتان  مرحـوم سـخیداد 

صعب‌العبـور روبـه‌روی ککـرک کالـو به سـوی دولانـه در حرکـت بودیـم. از قضـا، چـون تـازه 

از ایـران برگشـته بـودم و از سـوی دیگـر، به‌اصـطلاح راه‌زده و بـیمار نیـز بـودم، یکـی از 

اقـوام، اسـب خـود را در اختیـارم گذاشـته بـود. از ایـن‌رو، ایـن فرصـت را داشـتم که مسـیر 

صعب‌العبـور و سربالایـی را سـوار بـر اسـب بپیمایـم.

سـخیداد می گفـت حاکـم سرخ موی دقیقاًً همین مسـیر را سـواره طی می کـرد و ارباب 

موسـی را جلـوِِ اسـب انداختـه بـود. گاهی نیز متلـک بارش می کـرد و با لحنـی توهین‌آمیز 

صدایـش مـی‌زد و می گفـت: »کله پیچـی، چرا تنـد نمی‌روی؟« هـدف ولسـوال از این رفتار، 

خـرد کردن شـخصیت ارباب موسـی و تحقیـر او در برابر مـردم بود.

به گفته مرحوم سـخیداد، ارباب موسـی در همان حال نیز به ولسـوال ناسـزا می گفت 

و هیـچ ابایـی از مقـام و قدرت او نداشـت؛ اما تا رسـیدن بـه دولانه و خانه های مردم سـاکن 

ایـن منطقـه، به نحوی خویـشتن‌داری کرد و دسـت به اقدام تند و پرخاشـگرانه نزد.

بـه گفتـه او، هنگامـی که بـه دولانه رسـیدیم، خانواده هـای جاغـوری در چپرهای خود 

مشـغول رسـیدگی به امور روزمره زندگی بودند. یکی به دنبال گوسـفندانش بود و دیگری 

به کشـت‌وکار رسـیدگی می کـرد و هرکس سرگـرم کار خویش بود.

به محـض آن کـه ولسـوال به خانه های سـاکنان دولانه رسـید، دسـتور داد همـه خانه ها 

تخریب شـوند. به گفته سـخیداد، خود ولسـوال نیز از اسب پیاده شـد و در تخریب خانه ها 

کمـک کـرد. امـا کار بـه تخریـب خانه هـا ختـم نشـد؛ او دسـتور داد کـه خانه هـا را بـه آتش 

بکشند.

هنگامی که شـعله های آتش زبانه می کشـید، فریاد و شـیون زنان و کودکان با صدای 

بزغاله هـا و بره هایـی کـه در میـان آتـش گرفتار شـده بودند، درهـم می‌آمیخت. زنـان تلاش 

می کردنـد آتـش را خامـوش کننـد، امـا شـعله ها هر لحظـه بیشتر زبانـه می کشـیدند و دود 

بـه آسمان بلند می شـد.

جغول2 بستن حاکم سرخ موی بر خرمن خار

بـه گفتـه مرحوم سـخیداد، صحنه‌ای که حاکـم سرخ موی در برابر چـشمان ما به وجود 

آورده بـود، درسـت ماننـد صحنه کربلا بـود؛ گویی کربلا را با چشمان خـود می‌دیدیم.

لحظاتـی بعـد، ولسـوال سـوار بـر اسـب شـد و از آتـش و خانه هـای ویران شـده فاصلـه 

گرفـت و بـه تماشـای صحنـه ایسـتاد. درحالی‌کـه سربـازان دولتـی مشـغول آتـش زدن و 

تخریـب خانه هـا بودند و زنان، کودکان و دیگر سـاکنان ایـن خانه های محقر برای خاموش 

کـردن آتـش تـقلا می کردنـد، ناگهـان ارباب موسـی به سـوی حاکـم سرخ موی شـتافت. در 

یـک چشـم برهـم زدن، او را از اسـب پاییـن کشـید و زیـر مشـت‌ولگد گرفت.

بلافاصله به مردمی که در صحنه حضور داشـتند، دسـتور داد سربازان همراه ولسـوال 

را خلـع سلاح کننـد و ببندنـد. بـه گفتـه سـخیداد، مـردم چنـان سریـع بـه سربـازان حمله 

کردنـد و همـه را خلـع سلاح کردنـد و زیر مشـت‌ولگد گرفتند که گویـی از مدت ها پیش در 

انتظار چنین دسـتوری بودند.

پـس از آن کـه ولسـوال و سربازانـش را بسـتند، اربـاب موسـی دسـتور داد چنـد گاو نـر 

بیاورنـد و آن هـا را بـر روی خرمـن علوفه و خار کـه در نزدیکی خانه ها قرار داشـت، به جغول 

ببندنـد. مـردم بـا سرعت ایـن کار را انجام دادند، اما نمی‌دانسـتند که هدف ارباب موسـی 

از این اقدام چیسـت.

پـس از آن کـه خارهـا و علوفـه زیـر پـای گاوهـا همـوار شـد، اربـاب موسـی کفش هـای 

حاکم سرخ موی را از پایش درآورد، او را کشان کشـان به آنجا آورد و در کنار گاوها به جغول 

بسـت. سـپس بـا قمچینـی که همـراه داشـت، او را بـه حرکت واداشـت تـا گاوها را بـا تمام 

سرعـت بـر روی خارهـا همراهی کند.

بدین ترتیـب، در عـرض چنـد دقیقه، صحنه به‌کلی دگرگون شـد. این بار ارباب موسـی 

بـود که فرمان می‌داد و ولسـوال و همراهانـش ناگزیر از اطاعت بودند.

هنگامـی کـه ولسـوال دیگر تـوان ادامه جغـول‌رفتن بـا گاوها را نداشـت، از حـال رفت 

و نقـش بـر زمیـن شـد. ازایـن‌رو، او را از میـان گاوها بـاز کردند و همـراه با سربـازان دولتی، 

سـوار بر اسـب، به مرکز ولسـوالی فرسـتادند.

مـردم، درحالی کـه بـرای نخسـتین بـار تحقیـر یـک حاکـم سـتمگر را با چـشمان خود 

می‌دیدنـد، از عواقـب ایـن رویـداد سـخت بـه هراس افتـاده بودنـد. به همین دلیـل، ارباب 

موسـی دسـتور داد تممام مـردم کالـو بـه مناطـق و قریه هـای اطـراف کـوچ کننـد و به طـور 

موقت آواره شـوند.

همان گونـه کـه اسـتاد ناطقـی نیـز یـادآوری کـرده اسـت، مـردم به مناطـق اطـراف، از 

جملـه کیـان، ارغیـدل، تممران، کومـی و دیگر نواحـی کوچ کردنـد؛ اما پس از پایـان غائله، 

دوبـاره بـه خانه هـا و سرزمیـن خود بازگشـتند.

نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه حاکـم سرخ مـوی، پـس از تحمـل چنیـن تحقیـر بزرگی و 

دریافـت درسـی تاریخـی، ایـن بـار از درِِ خصومـت و خشـونت وارد نشـد؛ بلکـه دسـتور داد 

حکومـت بـا مـردم و ارباب موسـی کاری نداشـته باشـد. بااین حال، بعدها توطئـه‌ای چیده 

شـد و اربـاب موسـی بـه زنـدان افتاد. اگر اشـتباه نکنـم، او نزدیـک به هفت سـال در زندان 

مانـد و سرانجـام آزاد شـد و دوبـاره بـه خانـه و زندگـی خـود در کالو بازگشـت.

داسـتان شـجاعت اربـاب موسـی، به‌ویـژه ماجـرای جغـول بـستن حاکـم سرخ مـوی، 

تـا مدت هـا سینه به سـینه در میـان مـردم نقـل می شـد. هـر بـار کـه سـتم کوچی هـا از حد 

می گذشـت، مـردم از ایـن داسـتان الهـام می گرفتنـد و بـار دیگـر در برابـر آنـان بـه مقابلـه 

برمی خاسـتند. از آن پـس، هـم شـیوه برخـورد کوچی هـا تغییـر کـرد و هـم مـردم دیگـر از 

مقابلـه بـا آنـان ترسـی بـه دل راه نمی‌دادنـد.

2. »جغـول« یـک واژه هزارگـی اسـت و بـرای فرآینـد نـرم کـردن خرمـن غلات یـا علوفه توسـط 

چنـد راس گاو یـا دیگـر حیوانـات بـه کار مـی‌رود. معمـولا دهقانـان چنـد راس گاو را بر گردن 

همدیگـر می بندنـد و بـر روی خرمـن گنـدم یـا جـواری یـا دیگـر غلات می گرداننـد تـا خرمـن 

نـرم گـردد و دانه هـا از کاه جـدا شـوند. هم چنیـن بـرای نرم کردن علوفـه دام و حیوانـات نیز از 

همیـن روش اسـتفاده می کننـد.

بنیاد اندیشـه با هدف ارتقای دانش سیاسـی و حقوقی در فضای فارسـی‌زبان 

و بـا درک ضرورت تاریخـی پارادوکـس حاصـل از گام بـرداشتن  جوامـع بـه سـمت 

یکپارچگی و جهانی شـدن از یک سـو آگاهی بخشـی های هویتی، قومی، مذهبی 

و منطقـه‌ای کـه مطالبه گـر نوعـی از حکمرانـی هسـتند کـه نه تنهـا تفاوت هـا را به 

رسـمیت بشناسـد، بلکـه آن هـا را بـه بـستری بـرای توسـعه و ثبـات بدل کـرده و به 

پرسـش از »سـاختار قـدرت« و نحـوه توزیـع آن میـان مرکـز و پیرامـون، نـه  صرفا به  

عنـوان پرسشـی آکادمیـک بلکه  به  عنـوان ضرورتـی حیاتی برای جوامـع در حال 

گـذار، چندقومـی فراهـم سـازد، اقـدام بـه انتشـار کتـاب »نظام هـای فـدرال« اثـر 

رونالـد واتـس، بـا ترجمـه‌ی اسـتاد سرور دانش نموده اسـت.

درآمدی بر یکی از منابع مهم مطالعات فدرالیسم

جهـان معـاصر بـا یکـی از مسـائل بنیادیـن حکمرانـی روبـه‌رو اسـت: چگونه 

می تـوان در عیـن حفظ وحدت سیاسـی، تنـوع قومی، زبانـی، مذهبی، فرهنگی 

ثبـات،  بـرای  بـه عاملـی  را  آن  و  بـه رسـمیت شـناخت  را  و منطقـه‌ای جوامـع 

مشـارکت و توسـعه تبدیـل کـرد؟ ایـن پرسـش، به‌ویـژه در جوامـع چندقومـی 

و چندفرهنگـی، کشـورهای دارای گـستره جغرافیایـی وسـیع و جوامعـی کـه بـا 

چالش هـای سـاختاری در توزیـع قـدرت مواجه‌انـد، اهمیـت دوچنـدان دارد. در 

چنیـن شرایطـی، بررسـی الگوهای گوناگـون حکمرانی و شـناخت سـازوکارهای 

توزیـع قـدرت میان حکومت مرکـزی و واحدهای تشـکیل‌دهنده، ضرورتی علمی 

و عملـی بـه شمار مـی‌رود.

فدرالیسـم یکـی از الگوهایـی اسـت کـه در پاسـخ بـه این مسـئله مـورد توجه 

نظریه پـردازان، پژوهشـگران و سیاسـت گذاران قـرار گرفتـه اسـت. بـا ایـن حـال، 

سیاسـی،  گفتمان هـای  برخـی  در  نیسـت.  یکسـان  نظـام  ایـن  از  برداشـت ها 

فدرالیسـم بـا تجزیه طلبـی یکسـان پنداشـته می شـود و در برخـی دیگـر، بـدون 

بررسـی دقیـق شرایـط و الزامـات آن، به عنـوان راه حلـی قطعـی بـرای مشـکلات 

حکمرانـی معرفـی می گـردد. هـر دو رویکـرد می تواننـد مانـع شـناخت علمـی و 

واقع بینانـه ایـن نظـام شـوند. از همیـن رو، مطالعـه فدرالیسـم بـر پایـه مفاهیـم 

زمینـه  موجـود،  نظام هـای  تطبیقـی  بررسـی  و  تاریخـی  تجربه هـای  روشـن، 

مناسـب تری بـرای داوری منصفانـه و تصمیم‌گیـری آگاهانـه فراهـم می کنـد.

 Ronald( اثـر پروفسـور رونالـد لامپمـن واتـس کتـاب »نظام هـای فـدرال« 

Lampman Watts(، از جملـه منابـع شناخته شـده و مرجـع در ایـن حوزه اسـت 

کـه بـا رویکـردی تطبیقـی، ابعـاد گوناگـون نظام هـای فـدرال را بررسـی می کند. 

بلکـه  بـرای همـه کشـورها،  ثابـت و یکسـان  نـه قالبـی  اثـر فدرالیسـم را  ایـن 

مجموعـه‌ای از ترتیبـات نهـادی و فرآیندهـای سیاسـی می نگرد کـه در بسترهای 

متفـاوت تاریخـی، فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعـی شـکل می گیرند و بر اسـاس 

شرایـط هـر جامعـه، نتایـج متفاوتـی بـه بـار می‌آورنـد. از ایـن منظـر، شـناخت 

فدرالیسـم مسـتلزم فراتـر رفتن از تعاریف کلـی و توجه به چگونگی شـکل گیری، 

بـا مسـائل و چالش هـای  سـازمان یابی، عملکـرد و مواجهـه نظام هـای فـدرال 

اسـت. عملی 

رونالد واتس؛ پژوهشگری با تجربه گسترده در مطالعات فدرالیسم

رونالـد لامپمـن واتـس در ۱۰ مـارچ ۱۹۲۹ از پدر و مـادری کانادایی در ژاپن 

متولد شـد و در ۹ اکتبر ۲۰۱۵، در ۸۶ سـالگی، در کینگسـتونِِ انتاریوی کانادا 

درگذشـت. او تحصـیلات کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکترای خـود را در 

دانشـگاه آکسـفورد به پایان رسـاند و در سـال ۱۹۵۵ فعالیت دانشـگاهی خود را 

در دانشـگاه کوئینـز کانـادا، ابتدا در مقام اسـتاد فلسـفه و سـپس در حـوزه علوم 

سیاسـی و اقتصـادی، آغـاز کـرد. واتـس در سـال ۱۹۶۹ ریاسـت دانشـکده هنر 

و علـوم ایـن دانشـگاه را بـر عهـده گرفـت و از سـال ۱۹۷۴ تـا ۱۹۸۴ به عنـوان 

پانزدهمیـن مدیـر و معـاون دانشـگاه کوئینـز خدمـت کـرد. او همچنیـن از سـال 

۱۹۸۸ تـا ۱۹۹۳ مدیـر مؤسسـه روابـط بین‌دولتـی ایـن دانشـگاه بود.

اهمیـت علمـی واتـس تنها به فعالیت های دانشـگاهی و مدیریتـی او محدود 

نمی شـد. او نزدیـک بـه پنـج دهـه از زندگـی خـود را بـه مطالعـه فدرالیسـم و 

نظام هـای فـدرال اختصـاص داد و بـا بررسـی تجربه هـای کشـورهای مختلـف، 

کوشـید وجـوه مـشترک و تفاوت هـای ایـن نظام هـا را شناسـایی کنـد. سـفر بـه 

۲۲ کشـور از میـان نزدیـک به ۳۰ کشـور فدرال، ارتباط مسـتقیم با پژوهشـگران 

و کنشـگران ایـن حـوزه و مطالعـه تجربه هـای عملـی فدرالیسـم، به آثـار او بُعُدی 

تجربـی و تطبیقـی بخشـید. بـه همیـن دلیـل، رویکرد او صرفـاًً نظری یـا حقوقی 

نیسـت، بلکـه شـناخت سـاختارهای سیاسـی را با بررسـی عملکـرد واقعـی آن ها 

پیونـد می‌دهـد.

واتس در کانادا عضو هیئت تحریریه مجله فدرالیسـم بود و از سـال ۱۹۹۱ تا 

۱۹۹۳ ریاسـت انجمـن بین‌المللـی مراکز مطالعات فدرال را بر عهده داشـت. او 

 )Forum of Federations( همچنیـن از بنیان گـذاران »مجمع فدراسـیون ها« یـا

بـود و از سـال ۲۰۰۰ تـا ۲۰۰۶ ریاسـت ایـن نهـاد را بـه عهـده داشـت. مجمـع 

فدراسـیون ها به عنـوان شـبکه‌ای بین‌المللـی در زمینـه مطالعـات فدرالیسـم، در 

شـش قـاره فعالیـت داشـته و از طریـق پژوهش هـای تطبیقـی، تدویـن کتاب هـا 

و مقـالات و انتشـار آثـار بـه زبان هـای مختلـف، در گـسترش دانـش مربـوط بـه 

نظام هـای فـدرال نقـش ایفـا کـرده اسـت. پـس از واتـس، جـورج اندرسـون، از 

شـاگردان و همـکاران او، در سـال ۲۰۰۶ ریاسـت ایـن مجمع را بـر عهده گرفت.

واتـس و اندرسـون هـر دو تجربه هـا و یافته‌هـای خـود را در قالـب کتاب هـا، 

مقـالات و مصاحبه هـای علمـی منتشر کرده‌انـد. کتاب »مقدمه‌ای بر فدرالیسـم« 

اثـر جـورج اندرسـون نیـز پیش تـر بـه فارسـی ترجمـه و در سـال ۱۴۰۲ منـتشر 

شـده بـود. ترجمـه آن اثـر و سـپس ترجمـه کتـاب حـاضر، در امتـداد تلاش برای 

دسترس پذیـر سـاختن منابـع معـتبر بین‌المللـی فدرالیسـم بـرای خواننـدگان 

فارسـی‌زبان قـرار می‌گیـرد.

سیر انتشار و تحول کتاب

  Comparing Federal Systems حـاضر  کتـاب  انگلیسـی  اصلـی  عنـوان 

اسـت کـه می تـوان آن را »مقایسـه نظام هـای فـدرال« ترجمـه کرد. چاپ نخسـت 

معـرفی کتاب

اثر رونالد واتس

ادامه در صفحه بعد

ادامه از صفحه قبل
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آن در سـال ۱۹۹۶ از سـوی انتشـارات دانشـگاه مک گیل ـ کوئینز، برای دانشـکده 

مطالعات سیاسـی دانشـگاه کوئینز کانادا، منتشر شـد. سـه سـال بعد، ویرایش دوم 

کتـاب بـا اضافاتی انتشـار یافت و در مجموع پنج بار به چاپ رسـید. این اثر سـپس 

بـه زبان هـای مختلـف ترجمـه شـد و در شمار منابـع مـورد اسـتفاده در مطالعـات 

فدرالیسـم قـرار گرفت.

از جملـه ترجمه هـای آن، نسـخه عربـی کتـاب بـا عنـوان »الأنظمـه الفيدراليـه« 

اسـت کـه غالـی برهومـه، مهـا بسـطامی و مهـا تـکلا آن را ترجمـه کردنـد و در سـال 

۲۰۰۶ از طریـق مجمـع فدراسـیون ها در کانـادا بـه انتشـار رسـید.

واتـس در اواخـر سـال ۲۰۰۷ ویرایـش سـوم کتـاب را آمـاده کـرد کـه در سـال 

۲۰۰۸ منـتشر شـد. تحـولات بین‌المللـی در زمینـه فدرالیسـم و تجربه هـای تـازه 

کشـورها، ضرورت بازنگـری در محتـوای کتـاب را پدید آورده بـود. در نتیجه، ویرایش 

سـوم بـا تغییـرات قابـل توجهی همراه شـد و دو فصـل جدید، یعنی فصل های سـوم 

و چهـارم، بـه آن افزوده شـد. بدین ترتیب، نسـخه سـوم کتاب چهارده فصـل را در بر 

می گیـرد؛ در حالـی کـه ویرایـش پیشـین و ترجمـه عربـی آن دوازده فصل داشـتند.

ایـن تفـاوت در شمار فصل ها صرفاًً یک تغییر صوری نیسـت، بلکه نشـان‌دهنده 

تلاش مؤلـف بـرای بـه ‌روز کـردن تحلیل هـا و گـسترش بررسـی عوامـل، فرآیندهـا و 

سـاختارهای مؤثـر در شـکل گیری و عملکـرد نظام هـای فـدرال اسـت. از همیـن رو، 

اسـتفاده از نسـخه سـوم بـرای خوانندگانـی که در پی آشـنایی جامع تر بـا مطالعات 

معـاصر فدرالیسـم‌اند، اهمیت ویـژه‌ای دارد.

ترجمه فارسی و چگونگی آماده سازی آن

ترجمـه فارسـی ایـن اثر بـه قلم اسـتاد سرور دانش، سیاسـت مدار، حقـوق‌دان و 

پژوهشـگر حوزه حقوق و سیاسـت، تهیه شـده اسـت. اسـتاد دانش پیش از این نیز 

در زمینـه فدرالیسـم و نظام هـای متمرکـز و غیرمتمرکز آثاری نوشـته یـا ترجمه کرده 

اسـت؛ از جملـه »جسـتاری دربـاره فدرالیسـم«، »مقدمـه‌ای بـر فدرالیسـم«، »نظـام 

فدرالـی؛ راهـی بـه سـوی عدالـت و ثبـات در افغانسـتان«، »فدرالیسـم در تـرازوی 

نقـد«، »تنظیـم قانـون اساسـی بـرای جوامـع متـکثر در نظام هـای دموکراتیـک«، 

»چرایـی فدرالیسـم در افغانسـتان« و »نظـام متمرکـز یـا فدرالیسـم؟«. این پیشـینه، 

گواهـی بـر اشراف ایشـان بـر ادبیـات تخصصـی فدرالیسـم و مسـائل حقوقـی و 

سیاسـی مرتبـط با آن اسـت.

اهمیـت ایـن ترجمه در آن اسـت کـه اثر واتس، با وجـود جایگاهش در مطالعات 

بین‌المللـی فدرالیسـم، تـا زمـان آماده سـازی ایـن نسـخه، تا آنجـا که مترجـم اطلاع 

داشـته، به زبان فارسـی ترجمه نشـده اسـت. کمبود منابع جامع و منسـجم فارسی 

دربـاره فدرالیسـم، به‌ویـژه در افغانسـتان، یکـی از زمینه هایـی اسـت کـه ضرورت 

انتشـار چنیـن اثـری را برجسـته می کنـد. در فضـای فارسـی‌زبان، بحـث فدرالیسـم 

قـرار گرفتـه  برداشـت های غیرتخصصـی  و  تأثیـر داوری هـای سیاسـی  گاه تحـت 

اسـت؛ از ایـن رو، دسترسـی بـه منابعـی که موضـوع را بر اسـاس تجربه هـای واقعی 

و تحلیل هـای مقایسـه‌ای بررسـی کننـد، می تواند بـه گسترش گفت‌وگویـی دقیق تر 

و مسـتندتر کمـک کند.

فرآینـد آماده سـازی ترجمـه حـاضر نیـز چنـد مرحله داشـته اسـت. ترجمـه اولیه 

شماری از فصل هـای کتاب در سـال ۱۴۰۲ انجام شـده بـود و گزیده هایی از برخی 

فصل هـا در سـال ۱۴۰۳ در نشریـه »راه عدالـت« و کتـاب »نظـام فدرالـی؛ راهـی 

بـه سـوی عدالـت و ثبـات در افغانسـتان« انتشـار یافتـه بـود. با ایـن حال، بـه دلیل 

اشـتغال بـه آماده سـازی و انتشـار آثـار دیگـر، تکمیـل و ویرایـش نهایـی ترجمـه بـه 

زمـان بیـشتری نیاز داشـت.

در مرحلـه بازنگـری، ترجمه اولیه کـه در فاصله های زمانی مختلف و با اسـتفاده 

از متن انگلیسـی و ترجمـه عربـی انجـام شـده بـود، بـار دیگـر بررسـی شـد. بـرای 

اصلاح کاسـتی های محتوایـی و شـکلی، متن ترجمـه بـه‌ طور کامل با نسـخه عربی 

»الأنظمـه الفيدراليه« مطابقت داده شـد. از آنجا که نسـخه عربـی بر مبنای ویرایش 

دوم تنظیـم شـده و تنهـا دوازده فصـل داشـت، فصل هـای سـوم و چهـارم، کـه در 

ویرایـش سـوم انگلیسـی افـزوده شـده‌اند، مسـتقیماًً از متن انگلیسـی ترجمـه و بـه 

نسـخه فارسـی اضافـه شـدند. افـزون بر ایـن، فصل هـای دوم، سـیزدهم و چهاردهم 

نیـز بـا متن انگلیسـی مقابلـه شـدند و سـایر فصل ها بر اسـاس متن عربـی تنظیم و 

ویرایش شـدند.

بـه این ترتیب، نسـخه فارسـی حاضر با هـدف ارائه متنی کامل تـر و نزدیک تر به 

سـاختار و محتـوای ویرایش سـوم آماده شـده اسـت. آشـنایی مترجم بـا اصطلاحات 

حقوقـی و سیاسـی و سـابقه پژوهـش او در زمینـه فدرالیسـم، در انتقـال مفاهیـم 

تخصصـی کتـاب اهمیـت دارد؛ هرچنـد ماهیـت دانشـگاهی اثـر و فشردگـی برخی 

مباحـث، همچنـان توجـه و دقـت خواننـده را ضروری می سـازد.

محتوای کتاب؛ از مبانی نظری تا تجربه های عملی

از  کتـاب »نظام هـای فـدرال« در چهـارده فصـل تنظیـم شـده و مجموعـه‌ای 

موضوعـات اساسـی در شـناخت سـاختار، عملکـرد و چالش هـای فدراسـیون ها را 

در بـر می گیـرد. ویژگـی مهـم آن، پیونـد دادن مباحـث نظـری بـا تجربه هـای واقعی 

کشـورها و بررسـی تطبیقـی ترتیبـات نهـادی در نظام هـای گوناگـون اسـت. مؤلـف 

به جـای محـدود مانـدن بـه تعریف هـا و اصـول کلـی، نشـان می‌دهـد کـه نظام های 

فـدرال چگونـه شـکل می گیرنـد، قـدرت و منابـع را چگونـه توزیـع می کننـد، چـه 

سـازوکارهایی برای سـازگاری با تحـولات دارند و در مواجهه بـا اختلافات و بحران ها 

بـا چـه فرصت هـا و محدودیت هایـی روبـه‌رو می شـوند.

فصـل نخسـت بـه مقدمـه و کلیـات اختصـاص دارد و چارچوب عمومـی بحث را 

فراهـم می کنـد. فصـل دوم مـروری بـر فدراسـیون های موجـود ارائـه می‌دهـد و بـا 

نگاهـی تطبیقـی، تجربـه کشـورهایی چـون سـوئیس، آلمان، کانـادا و هنـد و دیگـر 

نمونه هـا را در نقـاط مختلـف جهـان بررسـی می کنـد. ایـن مـرور، امـکان شـناخت 

تفاوت هـا میـان نظام هـای فـدرال و پرهیـز از تصور یکسـان بودن سـاختار و عملکرد 

همـه آن هـا را فراهـم می سـازد.

فصـل سـوم عوامـل و فرآیندهایـی را بررسـی می کنـد کـه کشـورها را بـه سـوی 

انتخـاب نظـام فـدرال سـوق می‌دهنـد و فصل چهـارم بـه واحدهای تشـکیل‌دهنده 

فدراسـیون ها می پـردازد؛ واحدهایـی کـه اجـزای اصلـی سـاختار سیاسـی و اداری 

ایـن نظام هـا را تشـکیل می‌دهنـد. ایـن دو فصـل در ویرایـش سـوم افزوده شـده‌اند 

و بـه درک زمینه هـای پیدایـش فدرالیسـم و چگونگی شـکل گیری اجـزای آن کمک 

می کننـد.

فصـل پنجـم، یکی از محورهای اصلی کتاب، به توزیـع قدرت ها و صلاحیت ها در 

نظام هـای فـدرال اختصاص دارد. مسـئله اصلی در اینجا چگونگی تقسـیم اختیارات 

میـان حکومـت مرکـزی و حکومت هـای واحدهـای تشـکیل‌دهنده و تنظیـم روابـط 

میـان آن هاسـت. ایـن موضـوع از آن جهت اهمیـت دارد که موفقیت یـک نظام فدرال 

تـا انـدازه زیـادی بـه روشـنی حـدود صلاحیت هـا، کیفیـت هماهنگـی میـان سـطوح 

مختلـف حکومـت و چگونگـی حل اختلافـات مربوط به اختیارات وابسـته اسـت.

فصـل ششـم توزیـع منابـع مالـی در فدراسـیون‌ها را بررسـی می کنـد. تقسـیم 

مسـئولیت ها بـدون تعییـن منابـع مالی متناسـب، می توانـد کارآمـدی حکومت ها و 

پایـداری سـاختار سیاسـی را با مشـکل مواجه سـازد. از ایـن رو، چگونگی تخصیص 

درآمدهـا، تأمیـن هزینه هـا و تنظیـم روابط مالی میـان حکومت مرکـزی و واحدهای 

تشـکیل‌دهنده، از مباحـث اساسـی در تحلیـل نظام هـای فدرال اسـت.

فـدرال  نظام هـای  در  تعدیـل  و  انعطاف پذیـری  فرآیندهـای  بـه  هفتـم  فصـل 

واحدهـای  میـان  تقـارن  عـدم  و  تقـارن  موضـوع  هشـتم  فصـل  و  می پـردازد 

تشـکیل‌دهنده را بررسـی می کند. این مباحث نشـان می‌دهند که فدرالیسـم لزوماًً 

بـه معنـای برخـورداری همـه واحدهـا از ترتیبات کاملاًً یکسـان نیسـت و تفاوت های 

جمعیتـی، جغرافیایـی، فرهنگـی و سیاسـی ممکـن اسـت در طراحـی سـاختارهای 

فـدرال بازتـاب یابـد.

در فصـل نهـم، نظام هـای چندسـطحی و در فصـل دهـم، درجـات تمرکـز و 

تمرکززدایـی در نظام هـای فـدرال مـورد بحـث قـرار می گیرنـد. ایـن دو موضـوع بـه 

رابطـه میـان سـطوح مختلـف حکومـت و میـزان اختیـارات آن هـا مربوط‌انـد و بـرای 

شـناخت شـیوه های گوناگـون توزیع قـدرت در جوامـع معاصر اهمیـت دارند. فصل 

یازدهـم نیـز نهادهـای نماینـده حکومت هـای فدرالـی را بررسـی می کنـد و به نقش 

نهادهایـی می پـردازد که حضور و مشـارکت واحدهای تشـکیل‌دهنده را در سـاختار 

تصمیم گیـری حکومـت فـدرال امکان پذیـر می سـازند.

مختلـف  فدراسـیون های  در  اساسـی  قانـون  حاکمیـت  بـه  دوازدهـم  فصـل 

اختصـاص دارد. در نظامـی که قدرت میان چند سـطح حکومت توزیع شـده اسـت، 

قانـون اساسـی در تعییـن حـدود صلاحیت‌هـا، تنظیـم روابـط نهـادی و رسـیدگی 

بـه اختلافـات احتمالـی جایگاهـی اساسـی دارد. از ایـن منظـر، شـناخت جایـگاه 

قانـون اساسـی و سـازوکارهای تضمیـن اجرای آن، بخشـی جدایی ناپذیـر از مطالعه 

است. فدرالیسـم 

فصـل سـیزدهم بـه آسیب شناسـی نظام هـای فـدرال می پـردازد و منابـع تنش و 

فشـار در این نظام ها را بررسـی می کند. توجه ویژه به مشـکلات فدراسـیون های دو‌ 

جامعـه‌ای یـا دو قطبـی، اهمیـت ایـن فصل را بیـشتر می سـازد؛ زیرا نشـان می‌دهد 

کـه تقسـیم قـدرت، به تنهایـی همـه اختلافـات را برطـرف نمی کنـد و سـاختارهای 

فدرال نیز ممکن اسـت با دشـواری های نهادی، سیاسـی و اجتماعی روبه‌رو شـوند. 

بررسـی ایـن تجربه هـا امـکان شـناخت عوامـل مؤثـر در بـروز بحران هـا و پیامدهای 

آن هـا را فراهـم می‌آورد.

فصـل چهاردهـم، فصـل پایانی کتاب، بـر پذیرش عمومـی ارزش هـا و فرآیندهای 

اساسـی مـورد نیـاز بـرای عملکـرد مؤثـر نظام هـای فـدرال تمرکـز دارد. مؤلـف در 

پایـان، نتایـج و درس هـای حاصـل از بررسـی های خـود را در قالـب پنـج نکته کلیدی 

جمع بنـدی می کنـد. این بخش بر اهمیـت زمینه های اجتماعی و سیاسـی و ضرورت 

توجـه بـه شرایطـی تأکیـد دارد کـه عملکـرد یک نظـام فـدرال به آن ها وابسـته اسـت.

مجمـوع ایـن چهـارده فصـل، تصویری نسـبتاًً جامـع از ابعاد حقوقی، سیاسـی، 

مالـی و نهـادی فدرالیسـم ارائـه می‌دهـد. کتـاب، نظام های فـدرال نزدیک به سـی 

کشـور را در چارچوبی تطبیقی بررسـی می کند و به نقاط قوت و ضعف، شـیوه های 

مواجهـه بـا چالش هـا و تفـاوت نتایـج حاصـل از تجربه هـای گوناگـون می پـردازد. 

از ایـن رو، خواننـده تنهـا بـا توصیـف سـاختارهای موجـود روبـه‌رو نیسـت، بلکـه بـا 

پرسـش هایی دربـاره علـل موفقیـت یـا ناکامـی ترتیبـات مختلـف و پیامدهـای آن ها 

نیـز مواجه می شـود.

اهمیت کتاب برای خوانندگان فارسی‌زبان و افغانستان

انتشـار ترجمـه فارسـی ایـن کتـاب را می تـوان بخشـی از تلاش گسترده تر برای 

توسـعه ادبیات علمی فدرالیسـم در زبان فارسـی دانسـت. در افغانسـتان، که بحث 

درباره سـاختار قدرت، شـیوه اداره کشـور، روابط مرکز و مناطق و چگونگی مدیریت 

تنـوع اجتماعـی از مسـائل مهـم سیاسـی و حقوقی بوده اسـت، دسترسـی به منابع 

معـتبر بین‌المللـی می توانـد زمینه شـناخت دقیق تـر گزینه های مختلـف حکمرانی 

را فراهم سـازد.

البتـه مطالعـه فدرالیسـم نباید به معنای پیش‌داوری به سـود یا علیه یک الگوی 

مشـخص تلقـی شـود. تجربه کشـورهای مختلف نشـان می‌دهـد که نتایـج ترتیبات 

فـدرال را نمی تـوان جـدا از زمینـه تاریخـی، سـاختار اجتماعی، نهادهای سیاسـی، 

شـیوه توزیـع منابـع و کیفیـت اجـرای قانـون اساسـی ارزیابـی کـرد. فدرالیسـم نیز 

ماننـد دیگـر الگوهـای حکمرانـی، بـا فرصت هـا، محدودیت هـا و آسـیب های خـاص 

خود همراه اسـت. بنابراین، بررسـی علمی آن مسـتلزم شـناخت هم‌زمان ظرفیت ها، 

الزامـات، چالش هـا و پیامدهـای احتمالی آن اسـت.

ارزش کتـاب واتـس در همیـن رویکرد تطبیقی نهفته اسـت. مطالعـه تجربه های 

کشـورهای مختلـف، امـکان می‌دهـد کـه به جـای تعمیـم شـتاب‌زده یـک نمونـه بـه 

همـه جوامـع، تفـاوت شرایـط و سـازوکارهای مؤثـر در عملکـرد نظام هـای فـدرال 

مـورد توجـه قـرار گیـرد. ایـن شـناخت می توانـد بـه حقوق‌دانـان، دانشـجویان علوم 

سیاسـی، پژوهشـگران، سیاسـت گذاران و دیگـر علاقه منـدان کمـک کنـد تـا درباره 

سـاختارهای حکمرانـی با اطلاعات بیـشتر و معیارهای علمی روشـن تر بحث کنند.

از نظـر شـیوه نـگارش، کتـاب با زبانی دانشـگاهی و فشرده نوشـته شـده اسـت. 

بـه همیـن دلیـل، برخـی مباحـث آن بـرای خوانندگانی کـه با اصطلاحـات حقوقی، 

سیاسـی و نهادی آشـنایی کافی ندارند، ممکن اسـت دشـوار باشد و به تأمل و دقت 

بیـشتری نیـاز داشـته باشـد. با این حـال، اثر تنها بـه گروه محـدودی از متخصصان 

اختصـاص نـدارد و علاقه منـدان عمومـی نیـز می توانند بـا مطالعه سـنجیده و توجه 

بـه مفاهیـم اصلی، از آن بهـره ببرند.

در کنـار متن اصلـی، ضمیمـه‌ای نیـز در ایـن نسـخه گنجانـده شـده اسـت کـه 

اهمیـت تکمیلـی دارد. ایـن ضمیمـه شـامل مصاحبه رونالـد واتس بـا روزنامه نپالی 

The Kathmandu Post  اسـت کـه در پـی سـفر او بـه نیپال در سـال ۲۰۰۸ انجام 

شـده بـود. واتـس در ایـن گفت‌وگـو ابعاد گوناگـون فدرالیسـم و مشـکلات مرتبط با 

آن را در کشـورهای مختلـف بررسـی می کنـد. درج ایـن مصاحبـه، در کنـار مباحـث 

نظـری و تطبیقـی کتـاب، فرصتی برای آشـنایی بیشتر بـا دیدگاه های مؤلـف درباره 

مسـائل عملی فدرالیسـم فراهم مـی‌آورد.

سخن پایانی

»نظام هـای فـدرال« رونالـد واتـس اثری اسـت که مطالعـه آن می تواند شـناخت 

خواننـده را از یکـی از مهم تریـن الگوهـای سـازمان‌دهی قـدرت سیاسـی گـسترش 

بـه  توجـه  مختلـف،  کشـورهای  تجربـه  از  بهره گیـری  موضوعـات،  گـستره  دهـد. 

سـازوکارهای حقوقی و نهادی و بررسـی هم‌زمان ظرفیت ها و آسـیب های فدرالیسم، 

ایـن کتـاب را بـه منبعـی قابـل اسـتفاده بـرای مطالعـات دانشـگاهی، پژوهش های 

تخصصـی و گفت‌وگوهـای عمومـی دربـاره حکمرانـی تبدیـل کـرده اسـت.

اهمیـت چنیـن اثـری در آن نیسـت که یک نسـخه آمـاده برای حل مسـائل همه 

جوامـع عرضـه کنـد، بلکـه در ایـن اسـت کـه ابزارهـای مفهومـی و شـواهد تطبیقی 

لازم را بـرای شـناخت بـهتر گزینه هـای موجـود در اختیـار خواننـده قـرار می‌دهـد. 

در جوامـع متـکثر، دسـتیابی به همزیسـتی مسـالمت‌آمیز، ثبات سیاسـی و توسـعه 

و  تصمیم گیـری  نهادهـای  قـدرت،  سـاختارهای  دقیـق  شـناخت  مسـتلزم  پایـدار 

شـیوه های مدیریـت اختلافـات اسـت. کتـاب واتـس می تواند در این مسـیر، منبعی 

بـرای طـرح پرسـش های سـنجیده تر و ارزیابی آگاهانه تـر تجربه های جهانی باشـد.

از ایـن منظـر، انتشـار ایـن ترجمـه بـه زبـان فارسـی، افـزون بـر فراهـم کـردن 

امـکان دسترسـی بـه یکی از منابـع مهم مطالعات فدرالیسـم، فرصتی بـرای تقویت 

گفت‌وگـوی علمـی دربـاره الگوهـای حکمرانی و آینـده جوامـع فارسـی‌زبان، به‌ویژه 

و  پیش‌داوری هـا  بـه  اتـکا  به جـای  کـه  گفت‌وگویـی  مـی‌آورد؛  فراهـم  افغانسـتان، 

داوری هـای شـتاب‌زده، بـر شـناخت دقیق تـر مفاهیم، مطالعـه تجربه هـای واقعی و 

ارزیابـی منصفانـه گزینه هـای پیـش‌رو اسـتوار باشـد.

»نظام های فدرال« رونالد واتس اثری است 
که مطالعه آن می تواند شناخت خواننده را 
از یکی از مهم‌ترین الگوهای سازمان‌دهی 

قدرت سیاسی گسترش دهد. گستره 
موضوعات، بهره‌گیری از تجربه کشورهای 

مختلف، توجه به سازوکارهای حقوقی 
و نهادی و بررسی هم‌زمان ظرفیت ها و 

آسیب های فدرالیسم، این کتاب را به منبعی 
قابل استفاده برای مطالعات دانشگاهی، 

پژوهش های تخصصی و گفت‌وگوهای 
عمومی درباره حکمرانی تبدیل کرده است.

ادامه از صفحه قبل
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قسمت دوم

در جوامـع متـکثر و چنـد قومیتـی، تنـوع فرهنگی، زبانـی ، قومـی ومذهبی  در 

بنیـاد خـود یـک واقعیت عینی و پتانسـیلی ارزشـمند بـرای پویایی، نـوآوری و غنای 

تمدنـی بـه شمار مـی‌رود. بـا این حـال، نحوه‌ی مدیریت سـاختار قـدرت و چگونگی 

توزیـع ثـروت و فرصت هاسـت کـه تعییـن می کند ایـن سرمایـه‌ی بالقوه به

فرصـت برای توسـعه تبدیل شـود یـا به تهدید بـرای امنیت ملـی ومنازعات  ممتد 

داخلـی . هنگامـی که یک نظام سیاسـی بر پایه حاکمیت تـک  قومی و انحصارطلبی  

واسـتبداد اسـتوار می گردد، مکانیسـم‌ های طبیعی همزیسـتی مسـالمت ‌آمیز مختل 

شـده و تنوع به شـکاف‌ های عمیق، مخرب و بحران ‌آفرین مبدل می گردد.  نخسـتین 

و مخرب  ترین پیامد انحصار قدرت، نهادینه ‌سـازی بی عدالتی سـاختاری و محرومیت 

نسـبی در میـان گروه هـای غیرحاکـم  مـی باشـد . هنگامی که اقشـار مختلف جامعه 

احسـاس کنند زبان، فرهنگ، هویت ، مذهب و حقوق مدنی آن ها از سـوی سـاختار 

سیاسـی حاکـم نادیـده گرفتـه می شـود یا به عنـوان تهدید تلقـی می گردد، احسـاس 

بیگانگی و طردشـدگی جایگزین تعلق خاطر ملی  وهمبسـتگی اجتماعی می شـود. 

نظریـه  پـردازان جامعـه‌ شناسـی سیاسـی بر ایـن باورند که شـکاف های افقـی )مانند 

شـکاف های قومـی و مذهبـی( زمانـی بـه بحران هـای امنیتـی تبدیل می شـوند که با 

شـکاف های عمـودی یعنـی توزیـع نابرابر قدرت و ثـروت تداخل پیدا کنند )اسـمیت، 

1381، ص. 152(. در حاکمیـت تـک  قومـی، ایـن تداخـل به اوج خود می‌رسـد؛ زیرا 

اقلیـت حاکـم تمام مناصب کلیدی، امکانات اقتصـادی و منابع عمومی را در انحصار 

خـود درآورده و سـایر اقـوام را بـه حاشـیه می‌راننـد. ایـن وضعیـت نابرابـر، بـه سرعـت 

بـه حـوزه ‌ی فهـم اجتماعـی منتقـل شـده و بـه شـکل‌ گیـری دیگرسـازی منفـی  و بد 

بینی هـای متقابـل میان اقوام می ‌انجامد. در غیاب سـاختارهای دموکراتیک و کانال 

 هـای مسـالمت ‌آمیـز بـرای داد خواهـی، هویـت‌ هـای قومـی بـه سـنگرهای دفاعی و 

تدافعـی تبدیـل می شـوند. نخبـگان و رهبران محلی نیز برای بسـیج توده هـا ناچارند 

بـه روایت هـای هویـت  طلبانـه، قوم‌ محـور و احساسـی روی آورند. این رونـد، چرخه  ی 

خطرناکـی از واگرایـی اجتماعـی را شـکل می‌دهـد کـه در آن اعـتماد متقابـل میـان 

شـهروندان از بیـن رفتـه و جامعـه بـه جزایـر متـکثر و در حـال سـتیز بـدل می گـردد 

)گیدنـز، 1376، ص. 315(.

تبدیـل تنـوع بـه تهدیـد امنیتـی، پیامـد مسـتقیم امتنـاع از تکثرگرایـی و عـدم 

پذیـرش دیگـری در چرخـه‌ ی حکمرانـی اسـت. نظامـی کـه تنـوع را بـه رسـمیت 

بـه  شـکاف ها،  ایـن  از  برخاسـته  نارضایتی هـای  مهـار  بـرای  ناگزیـر  نشناسـد، 

امنیتی سـازی فضـا و سرکـوب مطالبـات مدنـی متوسـل می شـود. امنیتـی کـردن 

هویت هـای قومـی نـه  تنهـا شـکاف  هـا را ترمیـم نمی کنـد، بلکـه عمـق زخم هـای 

اجتماعـی را افزایـش داده و زمینـه‌ی مداخله هـای بازیگـران منطقـه ‌ای و فرامنطقه 

‌ای را که به دنبال ماهیگیری از آب گل‌آلود هسـتند، فراهم می سـازد )هانتینگتون، 

1370، ج. 2، ص. 125(.

بنابرایـن، عـوارض و اضرار سـاختاری حاکمیـت تـک  قومـی در جوامـع چنـد 

پـاره‌ای  چـون افغانسـتان، صرفـاًً بـه توزیـع نابرابـر قدرت محـدود نمی شـود، بلکه با 

تخریـب بافـت همبسـتگی اجتماعـی، تنوع ارزشـمند فرهنگـی را بـه امنیتی ترین و 

شـکننده‌ تریـن بحران سـاختاری تبدیـل می کند؛ بحرانـی که بقـای تمامیت ارضی 

و انسـجام ملـی را بـه طـور جـدی تهدیـد می نمایـد )مـور، 1375، ص. 235(.

پیامد های ملی ومنطقه ای حکومت های تک قومی

افول تخصص و فرار مغزها

یکـی از مخـرب  تریـن و عمیـق  تریـن آسـیب های سـاختاری  وپیامـد حاکمیـت 

استبدادی و تک‌ قومی  در جوامع چند پاره موزاییکی استهلاک تدریجی نهادهای 

مدیریتی، زوال شایسـته  سـالاری و بـه راه‌ افتادن موج گـسترده‌ی مهاجرت نخبگان 

اسـت. هنگامـی که معیارهای تخصصـی، علمی و کارآمدی جای خـود را به تعلقات 

قومی، ایدئولوژیک و خویشـاوند سـالاری در سـاختار قدرت بدهند، دیوان  سـالاری 

کشـور از درون تهـی شـده و چـرخ‌ هـای توسـعه و اداره‌ی امـور عمومـی بـا اخـتلال 

جـدی مواجـه می گـردد. ایـن پدیده پیامدهـای سـاختاری کلانی در سـطوح ملی و 

منطقـه‌ ای برجـای مـی  گـذارد که بـه شرح زیر قابل تحلیل اسـت:

۱. افول تخصص و تسلط بی کفایتی ساختاری

در سیسـتم  هـای متکـی بـر حاکمیـت تـک‌ قومـی، دایـره‌ ی جـذب و انتصـاب 

مدیـران بـه شـدت محـدود می شـود و وفـاداری جایگزین کارایـی می گـردد. محروم 

کـردن نخبـگان و متخصصـان اقـوام غیرحاکـم از مناصب کلیـدی و اجرایـی، باعث 

می شـود کـه بدنـه‌ ی مدیریـت کشـور بـا افـت کیفیـت شـدیدی روبـه‌رو شـود )مور، 

1375، ص. 240(. فقـدان تخصـص کافـی در نهادهـای تصمیـم‌ گیـر، فرآینـد 

سیاسـت‌ گـذاری عمومـی را مختـل کـرده و کشـور را در مواجهـه بـا چالش هـای 

پیچیـده‌ ی اقتصـادی، اجتماعـی و امنیتـی کاملاًً ناتـوان می سـازد؛ وضعیتـی که از 

آن تحـت عنـوان »بحـران ناکارآمـدی سیسـتماتیک« یـاد می شـود.

۲. موج فرار مغزها و تخلیه سرمایه انسانی

 درچنیـن شرایـط ؛ امـکان‌ ناپذیـر شـدن رشـد حرفه‌ ای، مسـدود شـدن مجاری 

تحرک اجتماعی و احسـاس محرومیت سـاختاری، نخبگان، دانشـگاهیان، پزشکان 

و نیروهـای متخصـص را وامیـدارد تـا بـرای حفـظ کرامـت انسـانی و بهره منـدی از 

چـون  جوامعـی  در  مغزهـا  فـرار  برگزیننـد.  را  مهاجـرت  کار  راه‌  شـغلی،  امنیـت 

افغانسـتان، تنهـا جـا بـه  جایـی سـاده‌ی نیـروی کار نیسـت، بلکـه بـه معنـای تهـی 

شـدن کشـور از سرمایه های فکری و انباشـت دانش تجربی اسـت )گیدنز، 1376، 

ص. 320(. ایـن فرآینـد، چرخـه‌ی توسـعه را بـرای دهه هـا به عقب رانده و بازسـازی 

کشـور را بـا موانـع بنیادیـن روبـه‌ رو می سـازد.

۳. فلج شدن نهادهای عمومی و شیوع فساد ساختاری

ناکارآمـدی ناشـی از حـذف شایسته سـالاری، بـستر مناسـبی بـرای رشـد فسـاد 

اداری، رانـت‌ خـواری و فروپاشـی انضبـاط مالـی در نهادهای دولتـی فراهم می کند 

)هانتینگتـون، 1370، ج. 2، ص. 132(. هنگامـی کـه دسـتگاه های اجرایـی فاقد 

نظـارت کارآمـد و تخصـص لازم باشـند، بودجه ها و منابع عمومی بـه جای هدایت به 

سـوی پروژه های زیربنایی و رفاه ملی، در شـبکه های فسـاد و انحصارطلبی گروهی 

هـرز می‌رونـد. ایـن امـر عمق شـکاف میان دولـت و ملت را بیـشتر کـرده و کارآمدی 

حداقلـی دولـت را نیز نابود می سـازد.

۴. بی  ثباتی منطقه‌ ای و تبدیل شدن به کانون بحران های فرامرزی

پیامدهـای ملـی ناکارآمـدی مدیریتـی و فـرار مغزها محـدود به مرزهـای داخلی 

باقـی نمی مانـد، بلکـه امنیـت و ثبـات منطقـه‌ ای را نیـز بـه شـدت تحـت تأثیـر قرار 

می‌دهـد. کشـوری کـه بـا دولـت ناکارآمـد، بحـران مشروعیـت و فـرار گـسترده ی 

و  فروپاشـیده  ضعیـف،  کانونـی  بـه  مـرور  بـه  کنـد،  نـرم  وپنجـه  دسـت‌  نخبـگان 

مسـتعد بحران هـای فرامـرزی تبدیـل می شـود )اسـمیت، 1381، ص. 160(. ایـن 

وضعیـت زمینـه  سـاز بـروز پدیـده  هایـی چـون تروریسـم منطقـه‌ای، قاچاق سـازمان‌ 

یافتـه، مهاجـرت  هـای انبـوه و ناگزیـرِِ پناهجویـان بـه کشـورهای همسـایه و ایجـاد 

ناپایداری هـای ژئوپلیتیکـی می گـردد کـه هزینه هـای سـنگینی را بـر کل منطقـه 

تحمیـل می کنـد.

مؤلفه‌ های مشروعیت در حکومت‌ های سنتی و مدرن

بحـث پیرامـون چیسـتی و منابـع مشروعیـت، یکـی از ارکان بنیادین در فلسـفه 

سیاسـی ، جامعـه‌ شناسـی وحقـوق عمومـی  اسـت کـه مـرز میـان اقتـدار مبتنی بر 

حقانیـت و اعمال زور عریـان را مشـخص می سـازد. مفهـوم مشروعیـت بـه معنـای 

پذیرش حق حاکمیت از سـوی شـهروندان و احسـاس تکلیف اخلاقی و مدنی برای 

اطاعـت از سـاختار قدرت اسـت. بدون وجـود مشروعیت، دولت ها ناچارنـد برای بقا 

صرفـاًً بـه ابزارهـای قهریـه تکیه کنند کـه این امر پایداری نظم سیاسـی را به شـدت 

بـه مخاطـره می‌انـدازد. بـا این حـال، منابـع، مکانیسـم ها و مؤلفه های شـکل گیری 

مشروعیـت در حکومت هـای سـنتی و حکومت هـای مـدرن تفاوت هـای سـاختاری 

و بنیادینـی دارد کـه شـناخت آن هـا بـرای بررسـی دقیـق  بحران هـای سیاسـی در 

جوامـع در حـال گـذار، اهمیت ویـژه‌ای دارد.

۱. مؤلفه های مشروعیت در حکومت های سنتی

در حکومت هـای سـنتی، کـه عمومـاًً مبتنـی بـر الگوهـای موروثـی، قبیلـه‌ای، 

مذهبی یا پدرسـالارانه هسـتند، اقتدار حاکمان ریشـه در گذشـته، عرف و مقدسات 

دارد. ماکـس وبـر، جامعه شـناس برجسـته، ایـن نـوع اقتـدار را تحـت عنـوان  اقتدار 

سـنتی  دسـته  بنـدی مـی  کنـد کـه در آن اطاعـت از حاکـم بـه دلیل حرمت سـنتی 

و دیرپـای جایـگاه او صـورت می گیـرد. مؤلفه هـای اصلـی مشروعیـت  بخـش در این 

سـاختارها عبارتند از:

ا ( توجیهـات مذهبـی و ماورایـی؛ مشروعیـت حـاکمان غالبـاًً از سـنخ عناویـن 

دینـی، انتسـاب بـه فـر ایـزدی، تقـدس الهـی یـا اجـرای فرامیـن ماورایـی اسـت 

)وبـر، 1382، ج. 1، ص. 245(. در ایـن سیسـتم ها، حاکـم خـود را پاسـخگوی 

مـردم نمی‌دانـد بلکـه مشروعیـت خویـش را از منبعـی فـرابشری کسـب می کنـد که 

پرسشـگری دربـاره‌ی آن ناموجـه تلقـی می‌شـود.

ب ( وراثـت و سـنت های تاریخـی؛  اسـتمرار قـدرت بـر مبنـای تـوارث نسـلی و 

آداب‌ورسـوم دیرپـا شـکل می گیـرد )آبرومنـد، 1385، ص. 88(. انتقـال قـدرت در 

قالـب خاندان هـا یـا قبایـل خـاص انجـام می شـود و سـنت، بـه عنـوان مهم تریـن 

پشـتوانه‌ ی مشروعیـت‌ بخـش، مانـع از شـکل‌ گـری چالش هـای بنیادیـن علیـه 

سـاختار حاکـم مـی  گـردد.

ج (  روابـط پدرسـالارانه )پاترنالیسـم(؛ رابطـه میـان حاکـم و محکـوم بـر اسـاس 

الگـوی مریـد و مـرادی، اربـاب و رعیتـی یـا پدرسـالارانه تنظیـم می شـود )کوهـن، 

1373، ص. 112(. در ایـن بـستر، رضایـت عمومـی جـای خـود را به انقیاد سـنتی 

و تبعیـت عاطفـی یـا مذهبی مـی‌ دهد و شـهروندان بـه عنوان رعیـت مطلق تعریف 

می شـوند کـه حـق دخالـت در تعییـن سرنوشـت سیاسـی خـود را ندارند.

۲. مؤلفه های مشروعیت در حکومت‌ های مدرن

اجتماعـی،  قـرارداد  اسـاس  بـر  مـدرن  حکومت هـای  و  دولت هـا  مقابـل،  در 

حاکمیـت قانـون و اراده‌ی عمومی شـکل می‌ گیرنـد. در این سـاختارها، مشروعیت 

یک امر ایسـتا، موروثی و از پیش تعیین  شـده نبوده، بلکه پدیده ‌ای پویا، اکتسـابی 

و نیازمند بازتولید مداوم از طریق کارآمدی و پاسـخگویی اسـت. مؤلفه های کلیدی 

مشروعیـت در حکومت هـای مـدرن عبارتند از:

ا ( حاکمیـت قانـون و قانـون اساسـی؛ مشروعیـت دولـت مـدرن بیـش از هـر 

چیـز بـر پایـه رعایـت چارچوب هـای قانون اساسـی، تفکیک قـوا و تضمیـن حقوق 

بنیادین شـهروندان اسـتوار اسـت )هابرماس، 1379، ص. 134(. قدرت سیاسـی 

محـدود بـه قانـون اسـت و هیچ‌ کـس حتی بالاتریـن مقـام اجرایی، فراتـر از قانون 

شـناخته نمی شـود.

ب ( رضایـت عمومـی و انتخابـات آزاد؛ حـق اعمال قـدرت از پایین به بالا جریان 

می یابـد و رضایـت محکومـان از طریـق مکانیسـم‌ هـای مشـارکتی ماننـد انتخابـات 

رقابتـی، آزاد و همـه‌ پرسـی بـه عنـوان منبـع اصلـی و تعییـن‌ کننـده مشروعیـت 

شـناخته می شـود )دال، 1372، ص. 56(. حکومت هـا امانـت‌ داران موقـت اراده ی 

مردم هسـتند.

ج ( کارآمـدی و توزیـع عادلانـه ثـروت و قدرت؛دولـت مـدرن موظـف بـه تأمیـن 

رفـاه، امنیـت، توسـعه پایـدار و شایسته سـالاری اسـت. افـت کارآمـدی، گـسترش 

فسـاد یـا انحصـار قدرت در دسـت یک گروه خـاص، به سرعت به فرسـایش پایه های 

مشروعیـت می‌انجامـد )هانتینگتـون، 1370، ج. 2، ص. 110(.

د ( مشـارکت فراگیـر و تکثرگرایی؛پذیـرش تنوع هـای قومـی، فرهنگـی، زبانی و 

سیاسـی و فراهم سـازی زمینـه مشـارکت عادلانـه و متـوازن تمامـی اقشـار و گروه ها 

در سـاختار قـدرت، از شـاخص های اصلـی مشروعیت بخـش در دولت هـای مدرن و 

جوامـع چندپـاره بـه شمار مـی‌رود )لیپـارت، 1383، ص. 72(.

در مجمـوع، گـذر از مؤلفـه‌ هـای سـنت محور بـه مؤلفـه  هـای مـدرن مشروعیـت، 

عوارض و پیامدها

استمرار حکمرانی انحصارطلبانه در جوامع متکثر و چندپاره، ساختار سیاسی 
و اجتماعی را با آسیب های عمیق و جبران ‌ناپذیری روبه‌ رو می‌سازد که ابعاد آن 
از مرزهای داخلی فراتر رفته و ثبات کل جامعه را به مخاطره می‌اندازد. نخستین 
مشروعیت  بنیادین  بحران  بروز  حکمرانی،  از  شیوه  این  پیامد  ترین  مخرب‌  و 
و گسست پیوند دولت و ملت است که در آن، با از دست رفتن پایگاه مردمی، 
حکومت ناچار می شود به جای تکیه بر رضایت عمومی، صرفاً بر ابزارهای قهریه و 

اعمال زور اتکا کند.

ابوضیاء A

ادامه در صفحه بعد
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معیـاری بـرای سـنجش توسـعه یافتگی سیاسـی اسـت و انحـراف از اصـول مـدرن 

مشروعیت در جوامع متکثر، ناگزیر به بحران‌های عمیق سـاختاری منجر خواهد شـد.

تهدید ثبات و امنیت منطقه‌ای ناشی از نارضایتی داخلی

جغرافیایـی  مرزهـای  معـاصر،  )ژئوپلیتیـک(   سیاسـی  جغرافیـای  نظـام   در 

دولت هـا دیگـر بـه عنـوان حصارهایی نفوذنـا پذیر در برابـر پیامدهـای بحران های 

درون‌ مـرزی عمـل نمی کننـد. هنگامـی کـه یـک نظـام سیاسـی در سـطح داخلی 

بـا بحـران مشروعیـت، انحصارطلبـی قومـی و نارضـا یتی هـای عمیـق سـاختاری 

دسـت  وپنجـه نـرم می کنـد، تبعـات ایـن نابسـامانی صرفاًً بـه داخل مرزهـا محدود 

نمانـده و بـه سرعـت به پیرامـون منطقـه‌ ای سرریز می شـود. جوامع چندپـاره و در 

حـال گـذاری چـون افغانسـتان، بـه دلیـل پیوندهـای عمیـق فرامـرزی، اشتراکات 

قومـی، زبانـی و مذهبـی بـا کشـورهای همسـایه، کانـون حساسـی هسـتند که در 

آن هـا نارضایتی هـای داخلـی بـه طـور مسـتقیم بـه تهدیـدی جـدی بـرای ثبـات و 

فرامـرزی  پیامـد  و ملموس تریـن  تبدیـل می شـود. نخسـتین  امنیـت منطقـه  ای 

مهاجرت هـای  ویرانگـر  پدیـده  و  انسـانی  بحران هـای  داخلـی،  نارضایتی هـای 

انبـوه و ناگزیـر اسـت. هنگامـی کـه انحصـار قـدرت، حـذف نخبـگان و سرکـوب 

مطالبـات مدنـی، بـستر زندگـی را برای اقشـار مختلف تنـگ می کند، مـوج بزرگی 

از پناهجویان، نخبگان و شـهروندان طردشـده به سـوی کشـورهای همسـایه و فرا 

منطقـه روانه می شـوند )گیدنـز، 1376، ص. 325(. ایـن جابه جایی های اجباری 

و ناگهانـی، فشـار سـنگینی بـر زیرسـاخت های اقتصـادی، امنیتـی و اجتماعـی 

کشـورهای میزبـان وارد کـرده و دولت هـای پیرامونـی را بـا بحران هـای مدیریـت 

منابـع، چالش هـای اشـتغال و ناهنجاری هـای امنیتـی مواجه می سـازد. مهاجرت 

انبـوه، نخسـتین زنـگ خطـر را بـرای بـی‌ ثباتـی زنجیـره  ای در سـطح منطقـه بـه 

صـدا درمـی آورد. دومیـن مؤلفـه در ایـن زمینـه، فعـال شـدن و سرریز شـکاف های 

هویـت‌ محـور بـه جغرافیـای پیرامونـی اسـت. در جوامعـی کـه سـاختار قـدرت بـر 

پایـه‌ ی حاکمیـت تـک‌ قومی بنا شـده و حقوق اقـوام و گروه های گوناگـون نادیده 

گرفتـه می شـود، حـس همبسـتگی و هـم‌ سرنوشـتی فرامـرزی میـان جوامـع هـم‌ 

نـژاد یـا هـم‌ مذهـب تحریـک می شـود )اسـمیت، 1381، ص. 165(. نارضایتـی 

شـدید یـک قـوم در داخـل کشـور، بـه‌ ویـژه اگـر بـا محرومیـت سـاختاری همـراه 

پتـا  بـه واکنـش وا داشـته و  آنـان را در کشـورهای همسـایه  باشـد، هـم  تبـاران 

نسـیل منازعـات داخلـی را بـه یـک بحـران ژئوپلیتیک منطقـه‌ ای تبدیـل می کند. 

ایـن هـم  افزایـی منفـی، مرزهـای ملـی را کم رنـگ کـرده و پایـداری امنیتـی کل 

ناکارآمـدی  ایـن،  بـر  فرسایشـی می سـازد. علاوه  بحران هـای  را مسـتعد  منطقـه 

دولت هـای مبتنـی بـر انحصارطلبـی داخلـی، خلأ قـدرت و ناامنـی سـاختاری 

شـبکه های  فعالیـت  و  رشـد  بـرای  بـستر  بهتریـن  بـه  کـه  می کنـد  ایجـاد 

می شـود.  مبـدل  افراط گـرا  گروه هـای  و  فراملـی  تروریسـتی 

هنگامـی کـه سـاختار سیاسـی از کـنترل کارآمـد سرزمیـن خـود 

ناتـوان باشـد و نارضایتـی عمومـی هم زیسـتی مسـالمت آمیز را 

مختـل کنـد، بازیگـران ناامن سـاز و سـازمان های تروریسـتی 

از ایـن آشـفتگی بـرای اسـتقرار پایـگاه‌ هـای آموزشـی، 

سربازگیـری و طراحـی عملیـات منطقـه  ای و جهانی 

ج.   ،1370 )هانتینگتـون،  می کننـد  بهره بـرداری 

بحـران زده  کشـور  حالـت،  ایـن  در   .)140 ص.   ،2

بـه »منطقـه ی خاکـستری« و کانـون امنیتـی خطرناکـی 

تبدیـل می شـود کـه امنیـت ملـی تمامی کشـورهای همسـایه و نظـام بین الملل را 

بـه طـور مسـتقیم هدف قـرار می دهـد. در نهایت، بحران هـای ناشـی از نارضایتی 

داخلـی، زمینـه‌ سـاز مداخلـه‌ هـای رقابـت ‌آمیـز بازیگـران منطقـه  ای و فرامنطقـه 

 ای می گـردد. قدرت هـای بـزرگ و رقبـا منطقـه  ای تلاش می کننـد تـا از شـکاف 

 هـای درونـی و ضعف دولـت مرکزی برای پیـشبرد منافع ژئوپلیتیک خود اسـتفاده 

کننـد؛ امـری کـه بـه تشـدید منازعـات نیابتـی، مسـابقه‌ ی تسـلیحاتی و امنیتـی 

شـدن فضـای منطقه منجـر می شـود )مـور، 1375، ص. 248(. بنابرایـن، امنیت 

منطقـه‌ ای پیونـدی ناگسسـتنی بـا عدالـت توزیعـی، مشـارکت ملـی و مشروعیـت 

در سـطح داخـل دارد؛ و تـا زمانـی کـه سـاختارهای سیاسـی درون کشـورها بـر 

پایـه ی انحصـار و حـذف بنـا شـوند، ثبـات و آرامـش در کل منطقـه دسـت نیافتنی 

ماند. خواهـد 

پیامدهای ساختاری و راهکارهای برون‌رفت از بحران حاکمیت 

تک قومی

اسـتمرار حکمرانی انحصارطلبانه در جوامع متکثر و چندپاره، سـاختار سیاسـی 

و اجتماعـی را بـا آسـیب های عمیـق و جبران  ناپذیـری روبه‌ رو می سـازد کـه ابعاد آن 

از مرزهـای داخلـی فراتـر رفته و ثبـات کل جامعه را به مخاطره می‌اندازد. نخسـتین 

و مخـرب‌ تریـن پیامـد ایـن شـیوه از حکمرانـی، بـروز بحـران بنیادیـن مشروعیـت و 

گسسـت پیونـد دولـت و ملـت اسـت کـه در آن، بـا از دسـت رفتن پایـگاه مردمـی، 

حکومـت ناچـار می شـود به جای تکیـه بر رضایت عمومـی، صرفاًً بـر ابزارهای قهریه 

و اعمال زور اتـکا کنـد. در کنـار ایـن موضـوع، تبدیل تنوع به تهدیـد امنیت از دیگر 

عواقـب خطرنـاک انحصار قدرت محسـوب می شـود؛ بـه‌ گونه ‌ای که عمیق‌ تر شـدن 

شـکاف های افقـی میـان اقـوام و مذاهـب و تداخـل آن هـا بـا شـکاف های عمـودی 

قـدرت، بـه شـکل‌ گیری دیگرسـازی منفـی و واگرایی شـدید اجتماعـی می‌انجامد.

علاوه بـر ایـن چالش هـا، حاکمیـت تـک  قومـی موجـب ناکارآمـدی سـاختاری و 

فـرار مغزهـا می گـردد کـه بـا افـول شایسـته  سـالاری و تسـلط بـی‌ کفایتـی اداری، 

کشـور را بـه سرعـت از سرمایـه‌ هـای فکـری و نخبـگان علمـی تهـی می سـازد. در 

سـطح کلان تـر، ایـن وضعیـت بـه بـی‌ ثباتـی و نـا امنـی منطقـه ‌ای منجر می شـود؛ 

زیـرا سرریـز بحران هـای درون‌ مـرزی بـه شـکل مهاجرت هـای انبـوه، فعـال شـدن 

هـای  شـبکه‌  بـرای  امنـی  بـستر  بـه  کشـور  تبدیـل  و  فرامـرزی  همبسـتگی های 

تروریسـتی و مـداخلات خارجـی، امنیـت پیرامونـی را نیـز به  شـدت تحـت تأثیر قرار 

می‌دهـد. بنابرایـن، حاکمیـت تـک  قومی نه تنها راهـکار پایداری بـرای اداره جوامع 

چنـد پـاره نیسـت، بلکه موتـور محرکـه‌ ی بحران های ممتـد، ناپایداری سـاختاری و 

زوال همبسـتگی ملـی بـه شمار مـی‌رود. مهم تریـن آن هـا عبارتنـد از:

ا ( بحـران بنیادیـن مشروعیـت و گسسـت پیونـد دولـت و ملـت؛  از دسـت رفتن 

پایـگاه مردمـی و اتـکای حکومـت بـر ابزارهـای قهریـه به جـای رضایـت عمومی.

ب ( تبدیـل تنـوع بـه تهدید امنیت؛عمیق‌ تر شـدن شـکاف های افقـی )قومی و 

مذهبـی( و تداخـل آن هـا بـا شـکاف های عمودی قـدرت، که به دیگرسـازی منفی و 

واگرایـی اجتماعـی می‌انجامد.

ج ( ناکارآمـدی سـاختاری و فـرار مغزهـا؛ افـول شایسته سـالاری، تسـلط بـی 

 کفایتـی اداری و تخلیـه کشـور از سرمایـه‌ هـای فکـری و نخبـگان علمـی.

د ( بـی  ثباتـی و ناامنـی منطقـه ‌ای؛ سرریـز بحران هـای درون‌ مـرزی بـه شـکل 

مهاجرت های انبوه، فعال شـدن همبسـتگی‌ های فرامرزی و تبدیل کشـور به بستر 

امنـی برای شـبکه‌ های تروریسـتی و مـداخلات خارجی.

بنابرایـن، حاکمیـت تـک  قومـی نـه تنهـا راهـکار پایـداری بـرای ادارات جوامـع 

چنـد پـاره نیسـت، بلکه موتـور محرکـه‌ ی بحران های ممتـد، ناپایداری سـاختاری و 

زوال همبسـتگی ملـی بـه شمار مـی‌رود.

راهکارها و پیشنهادهای راهبردی

بـرای بـرون ‌رفـت از چرخـه‌ ی معیـوب بحران هـای ناشـی از انحصارطلبـی و 

دسـتیابی بـه ثبـات، توسـعه و انسـجام ملـی پایـدار، راهکارهـای سـاختاری زیـر 

می گـردد: پیشـنهاد 

گـذر از انحصـار بـه حکمرانـی مشـارکتی )توافق گرایـی(؛  طراحـی و اسـتقرار 

سـاختار سیاسـی بـر اسـاس الگـوی دموکراسـی توافقـی  بـه گونـه‌ ای کـه تمامـی 

گروه هـای قومـی، زبانـی و مذهبـی احسـاس کنند در بدنـه ‌ی تصمیـم‌ گیری کلان 

ملـی دارای سـهم عادلانه و نمایند گی واقعی هسـتند )لیپـارت، 1383، ص. 84(.

تدویـن قانـون اساسـی فراگیـر و مبتنـی بر حقـوق بنیادین؛  تدویـن میثاق ملی 

برآمـده از اراده‌ ی جمعـی تممام اقشـار جامعـه کـه در آن حقـوق شـهروندی، برابـری 

اقـوام، تفکیـک قـوا و حاکمیـت قانـون بـه عنـوان خطـوط قرمـز سـاختار سیاسـی 

تضمیـن گـردد )هابرمـاس، 1379، ص. 134(.

نهادینـه‌ سـازی شایسـته  سـالاری و اصلاح دیـوان  سـالاری؛ حـذف معیارهـای 

قومـی، سـمتی و خویشـاوند سـالاری در انتصابـات دولتـی و جایگزینـی آن بـا نظام 

شایسـته‌ سـالارانه و رقابتـی، جهـت بازگردانـدن کارآمـدی بـه نهادهـای عمومـی و 

جلوگیـری از فسـاد سـاختاری )مـور، 1375، ص. 240(.

تضمین حقوق فرهنگی و اجتماعی اقشـار مختلف؛ به رسـمیت شـناختن تنوع 

زبانـی، فرهنگـی و مذهبـی بـه عنوان یـک »فرصـت راهبردی« و فراهم‌ سـازی زمینه 

مشـارکت عادلانـه تمامـی شـهروندان در عرصه هـای مدنـی، اقتصـادی و آموزشـی، 

بـه منظـور ترمیـم گسسـت های اجتماعـی و تحکیـم هویـت ملـی فراگیر )اسـمیت، 

1381، ص. 142(.

نتیجه گیری

بررسـی علمـی و سـاختاری اضرار حاکمیـت تـک  قومـی در جوامـع متـکثر، بـه 

‌ویـژه بـا عطـف توجـه به جغرافیـای سیاسـی افغانسـتان، به ‌روشـنی نشـان می‌دهد 

کـه انحصـار قـدرت و امتنـاع از مشـارکت فراگیـر، مخـرب‌ تریـن عامـل در فرسـایش 

پایـداری سیاسـی و فروپاشـی نظـم مدنـی اسـت. همان طـور کـه در مبانـی نظـری 

و چارچـوب مفهومـی ایـن تحقیـق توضـح داده شـد، دولت هـای مـدرن بـر اسـاس 

قـرارداد اجتماعـی، رضایـت عمومی و مشـارکت متوازن تمامی اقشـار و اقوام شـکل 

می گیرنـد. هنگامـی کـه یـک جریان حاکم با عـدول از این اصول بنیادین، سـاختار 

قـدرت و ثـروت را در انحصـار یک گروه خـاص قرار دهد، پیامدهـای جبران‌ ناپذیری 

را بـه بـار مـی‌آورد کـه مهـم‌ تریـن آن ها شـامل بحـران بنیادین مشروعیت و گسسـت 

پیونـد دولـت و ملـت بـه دلیـل از دسـت رفتن پایـگاه مردمـی و اتـکای حکومـت بـر 

ابزارهـای قهریه اسـت.

از یـک فرصـت  ایـن، انحصارطلبـی موجـب تبدیـل تنـوع فرهنگـی  بـر  علاوه 

ارزشـمند بـه تهدیـد امنیتـی می شـود، بـه  گونـه‌ ای که عمیق  تر شـدن شـکاف های 

منفـی،  دیگرسـازی  بـه  قـدرت،  عمـودی  شـکاف های  بـا  آن هـا  تداخـل  و  قومـی 

واگرایـی اجتماعـی و امنیتی سـازی هویت‌هـا می‌انجامـد. از سـوی دیگـر، افـول 

شایسـته  سـالاری، تسـلط بی‌ کفایتی اداری و شـیوع فسـاد سـاختاری، کشـور را با 

ناکارآمـدی سیسـتماتیک و فـرار گسترده سرمایـه  های فکری و نخبـگان علمی روبه‌ 

رو می سـازد. در سـطح فرامـرزی نیـز ایـن وضعیت بـه بی ثباتی و نا امنـی منطقه‌ ای 

منجـر شـده و سرریـز بحران هـای درون‌ مـرزی بـه شـکل مهاجرت هـای انبـوه، فعال 

شـدن همبسـتگی های فرامـرزی و تبدیـل کشـور بـه بـستر امنـی بـرای شـبکه های 

تروریسـتی و مـداخلات خارجـی را بـه دنبـال دارد.

بنابرایـن، حاکمیـت تـک‌ قومـی نـه تنهـا راهـکار پایـداری بـرای اداره جوامـع 

چنـد پـاره وموزاییکـی  نیسـت، بلکـه موتور محرکـه ‌ی بحران هـای ممتـد، ناپایداری 

سـاختاری و زوال همبسـتگی ملـی بـه شمار مـی‌ رود. برای برون‌ رفـت از این چرخه 

‌ی معیـوب و دسـتیابی بـه ثبـات و توسـعه پایـدار، گـذار بـه حکمرانـی مشـارکتی و 

توافـق‌ گرایـی، تدویـن قانون اساسـی فراگیر برآمـده از اراده جمعی، نهادینه‌ سـازی 

شایسـته  سـالاری در انتصابـات و بـه رسـمیت شـناختن تنوع های فرهنگـی و زبانی 

بـه عنـوان یـک فرصـت راهبردی، از ضروریـات انکارناپذیـر بـه شمار می‌رونـد.
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رجـب‌زاده، محمـد؛ رشـدیه، کاظـم )۱۳۹۰(. شـکاف‌های اجتماعی و سیاسـی .6	

در جوامـع چندپـاره )جلـد ۲(. قم: مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینی، 

)ص. ۱۱۵(.

روسـو، ژان ژاک )۱۳۷۲(. قـرارداد اجتماعـی. ترجمـه مرتضـی راونـدی، تهران: .7	

انتشـارات امیرکبیر، )ص. ۶۳(.

مسـعود .8	 ترجمـه  فرهنگـی.  تنـوع  و  ملـی  هویـت   .)۱۳۸۱( آنتونـی  اسـمیت، 

.)۱۶۵  ،۱۴۸  ،۱۴۲ )ص.  تـوس،  انتشـارات  تهـران:  زنجانـی، 

شـولتز، پیرت؛ هلد، دیوید )۱۳۸۳(. مدل‌های دمکراسـی )جلـد ۱ و ۲(. ترجمه .9	

عباسـقلی غفـاری‌ فرد، تهران: نشر نـی، )ج. ۱، ص. ۸۹؛ ج. ۲، ص. ۱۴۵(.

.	10 گیدنـز، آنتونـی )۱۳۷۶(. جامعه‌شناسـی. ترجمـه منوچهـر صبـوری، 

تهـران: نرش نـی، )ص. ۳۰۲، ۳۱۵، ۳۲۵(.

.	11 لیپـارت، آرن )۱۳۸۳(. دموکراسـی در جوامـع چندپـاره )دموکراسـی 

توافقـی(. ترجمه محمدحسـین مهدوی‌زاده، تهران: انتشـارات کویر، )ص. ۵۴، 

.)۸۴ ،۷۲

.	12 مـور، بارینگتـون )۱۳۷۵(. علـل اجتماعـی دیکتاتـوری و دمکراسـی. 

ترجمـه حسـین بشـیریویه، تهران: مؤسسـه خدمـات فرهنگی رسـا، )ص. ۲۱۴، 

.)۲۴۸  ،۲۲۰

.	13 واتـس، رونالـد )۱۳۸۱(. الگوهـای فدرالیسـم و مدیریت تنـوع. ترجمه 

نـاصر پاکدامـن، تهـران: انتشـارات وزارت امور خارجـه، )ص. ۶۵(.

.	14 وبـر، ماکـس )۱۳۸۲(. اقتصـاد و جامعـه )جلد ۱(. ترجمـه محمدجواد 

غروی‌نیـا، تهـران: انتشـارات مولـی، )ص. ۲۴۵، ۲۵۰(.

.	15 ترجمـه  مـدرن.  دولـت  در  مشروعیـت   .)۱۳۷۹( یورگـن  هابرمـاس، 

.)۱۳۴ )ص.  نـو،  طـرح  انتشـارات  تهـران:  معصومـی،  جهانگیـر 

.	16 هانتینگتون، سـاموئل )۱۳۷۰(. سـامان سیاسی در جوامع دستخوش 

دگرگونـی )جلـد ۱ و ۲(. ترجمـه محسـن ثلاثـی، تهـران: نشر علـم، )ج. ۱، ص. 

۷۸، ۸۵؛ ج. ۲، ص. ۱۱۰، ۱۳۲(.

برای  پایداری  راهکار  تنها  نه  تک قومی  حاکمیت 
اداره جوامع چندپاره وموزاییکی  نیست، بلکه موتور 
و  ساختاری  ناپایداری  ممتد،  بحران های  محرکه‌ی 
زوال همبستگی ملی به شمار می‌رود. برای برون‌‌رفت 
از این چرخه‌ی معیوب و دستیابی به ثبات و توسعه 
توافق‌گرایی،  و  مشارکتی  حکمرانی  به  گذار  پایدار، 
تدوین قانون اساسی فراگیر برآمده از اراده جمعی، 
نهادینه‌ سازی شایسته  سالاری و به رسمیت شناختن 
فرصت  یک  عنوان  به  زبانی  و  فرهنگی  تنوع های 

راهبردی، از ضروریات انکارناپذیر به شمار می‌روند.

ادامه از صفحه قبل
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راه عدالت- کابل: هم‌زمان با افزایش نگرانی ها درباره حقوق مالکیت و آزادی های مذهبی در افغانستان، گزارش های تازه از شهرک امید سبز در غرب 

کابل حاکی از آن است که هزاران خانواده، عمدتاًً از جامعه هزاره و شیعه، با خطر از دست دادن خانه های خود و تغییر وضعیت مالکیت املاک شان روبه‌رو 

هستند. بر اساس گزارش رسانه های خبری مقام های طالبان در اوایل اکتبر به خانه های این شهرک مراجعه کرده، اسناد مالکیت ساکنان را بررسی کرده 

و در برخی موارد خانه های خالی را مهروموم کرده‌اند. شماری از مستأجران نیز گفته‌اند که از آنان خواسته شده اجاره بها را به وزارت عدلیه طالبان بپردازند، 

نه به مالکان قبلی. بر اساس گفته های منابعی از داخل شهرک امید سبز این روند در روهای اخیر تشدید شده و اکثر خانه های خالی مهر و لاک شده و 

به سایر ساکنان به شمول مالکان و مستاجران مقیم در این شهرک دستور داده شده است که کرایه خانه ها را به ازای هر اتاق چهار هزار افغانی به حساب 

وزارت عدلیه طالبان واریز کنند. 

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که گزارش های نهادهای حقوق بشری طی سال های اخیر از اخراج اجباری هزاره ها از روستاها و زمین های شان، 

محدودیت های مذهبی و دشواری دسترسی انها به دادرسی عادلانه حکایت داشته‌اند. پرونده شهرک امید سبز اکنون به یکی از نمونه های مهم نگرانی 

درباره امنیت مالکیت و وضعیت سکونت خانواده های هزاره در پایتخت تبدیل شده است. پیشتر از آن تلویزیون های راه فردا و تمدن و هم چنین دانشگاه 

خاتم النبیین و حوزع علمیه خاتم النبیین نیز با زور مسدود گردیده و املاک و جایدادهای شان به نیروهای طالبان واگذار گردیده است. 

 شهرک امید سبز؛ از حکم محکمه تا تهدید به از دست دادن خانه ها

بر اساس گزارش منتشرشده در ۱۳ اکتبر از سوی رسانه های معتبر پرونده شهرک امید سبز پس از آن شدت گرفت که محکمه ویژه طالبان در اپریل 

۲۰۲۶ بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین این شهرک را غصبی و امارتی اعلام کرد . ساکنان این شهرک می گویند این تصمیم می تواند حقوق مالکانی را که 

سال ها پیش زمین و خانه خریده‌اند، از بین ببرد. 

 بر اساس این گزارش در ماه آگست سال جاری دستور تخلیه صادر و اجاره دادن خانه ها به مالکان اصلی آنها ممنوع شده بود. به گفته این گزارش، 

مقام های طالبان در اکتبر جمع‌آوری اسناد مالکیت و مهروموم کردن خانه های خالی را آغاز کردند. همچنین از تعیین اجاره ماهانه چهار هزار افغانی برای 

هر اتاق خبر داده شده است. 

ساکنان این شهرک می گویند نگرانی آنان تنها به اختلاف حقوقی بر سر زمین محدود نیست؛ بلکه بیم آن دارند که در نتیجه اجرای تصمیم طالبان، از 

مالکیت خانه های خود محروم شوند و به مستأجرانی تبدیل شوند که برای زندگی در املاک خود باید اجاره بپردازند.

با این حال، وضعیت نهایی حقوقی شهرک هنوز روشن نیست و برای تعیین اینکه چه تعداد از خانواده ها عملاًً خانه های خود را از دست داده‌اند، به 

اطلاعات مستقل و به‌روز نیاز است. اما روند تصاحب و غصب خانه های مردم در روزهای اخیر شدت بیشتر یافته است.

فشار بر نمایندگان شیعیان و بازداشت معترضان

گزارش دیگر همچنین از بازداشت شماری از بزرگان و نمایندگان شیعیان در ارتباط با اعتراض به پرونده شهرک امید سبز خبر می‌دهد. بنا بر این 

گزارش، در ۶ اکتبر سه تن از نمایندگان ساکنان بازداشت شدند و سپس با ضمانت آزاد شدند.  پیش تر از آن نیز تعدادی از اعضای کمیسیون عالی شیعیان 

که توسط استخبارات طالبان ساخته شده است نیز بازداشت شده بودند و گزارش شده اند که تعدادی از آنان در زندان وزیر عدلیه طالبان توهین و تحقیر 

گردیده اند و سرهای شان خشک تراشیده شده اند. 

این گزارش ها نشان می‌دهد که اختلاف بر سر مالکیت شهرک، بنا بر روایت ساکنان و رسانه های گزارش‌دهنده، از یک دعوای ملکی فراتر رفته و به 

موضوعی مرتبط با امکان اعتراض، نمایندگی اجتماعی و امنیت فعالان محلی تبدیل شده است.

غصب زمین و کوچ اجباری؛ سابقه‌ای مستند در مناطق هزاره نشین

نگرانی های مربوط به شهرک امید سبز در خلأ شکل نگرفته است. سازمان دیده بان حقوق بشر در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ گزارش داد که طالبان در چند 

ولایت، از جمله دایکندی، ارزگان، بلخ، هلمند و قندهار، خانواده هایی را به اجبار از خانه ها و زمین هایشان بیرون کرده است. این سازمان اعلام کرد که 

در سپتامبر همان سال، دست کم ۲۸۰۰ تن از ساکنان هزاره در ۱۵ روستا در دایکندی و ارزگان مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. در برخی موارد، 

خانواده ها تنها چند روز برای تخلیه فرصت داشتند. 

مونه جدیدتر، روستای رشک در ولسوالی پنجاب بامیان است. طبق گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در فبریوری ۲۰۲۶ و در جون ۲۰۲۵ 

ساکنان هزاره این روستا پس از آنکه محکمه طالبان در اختلافی دیرینه بر سر زمین به سود کوچ نشینان کوچی رأی داد، با تخلیه اجباری مواجه شدند. 

گزارش ها حاکی است که اموال ساکنان از خانه ها بیرون آورده و درها قفل شدند. 

این موارد نگرانی جدی درباره حق مالکیت، جابه جایی اجباری و دسترسی برابر به عدالت ایجاد می کنند. در عین حال، برای تشخیص انگیزه هر پرونده 

باید اسناد مالکیت، روند رسیدگی قضایی و نحوه اجرای حکم جداگانه بررسی شود.

محدودیت مراکز مذهبی و فرهنگی شیعیان

فشارهای گزارش شده به زمین و مسکن محدود نیست. گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا درباره وضعیت افغانستان در فبریوری ۲۰۲۶، مواردی از 

حذف فقه جعفری از نظام قضایی و برنامه های درسی، محدودیت کتاب های شیعی و بازداشت علمای شیعه را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، در 

اکتبر ۲۰۲۴ فهرستی شامل حدود ۴۰۰ کتاب ممنوعه به کتابخانه ها و کتاب فروشی ها ابلاغ شد که آثاری مرتبط با تشیع نیز در میان آن ها قرار داشتند. 

در ارتباط با تحولات اخیر کابل، رسانه ها از دستور تخلیه شهرک امید سبز، تخلیه شهرک نوآباد غزنی، تصرف تلویزیون تمدن، تلویزیون راه فردا، 

دانشگاه خاتم النبیین، مدرسه دینی خاتم‌النبیین، مجتمع خاتم الانبیا در برچی و محاصره دفتر روابط عمومی بزرگان هزاره و شیعه در منطقه کارته سه 

خبر داده اند. 

مجموع این گزارش ها نگرانی هایی را درباره امکان فعالیت مستقل نهادهای مذهبی و فرهنگی شیعیان مطرح می کند؛ به‌ویژه اگر محدودیت های 

مذهبی با فشار بر نمایندگان اجتماعی و اختلافات مالکیت همراه شود.

واکنش ها و مسئولیت های حقوقی

در منابع بررسی شده، پاسخ جامع و مستقلی از مقام های طالبان به همه اتهامات مربوط به شهرک امید سبز و مراکز مذهبی یادشده در دسترس 

نیست. در پرونده های زمین، مقام های طالبان معمولاًً استدلال می کنند که بخشی از املاک مورد اختلاف، زمین دولتی یا زمین تصرف شده است؛ اما مسئله 

اصلی این است که آیا ادعاهای مالکیت با روندی شفاف، امکان ارائه اسناد، حق اعتراض و جبران خسارت بررسی می شوند یا خیر.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، تخلیه اجباری بدون تضمین های مناسب حقوقی و حمایتی می تواند ناقض حقوق افراد باشد. صرف 

صدور حکم از سوی یک محکمه، به تنهایی تضمین کننده عادلانه بودن روند رسیدگی یا قانونی بودن نحوه اجرای آن نیست. 

از سوی دیگر بسیاری از فعالان حقوق بشر و جامعه هزاره معتقدند که با توجه به فشارهای بی سابقه، غصب زمین و خانه ها، محدودیت بر مناسک دینی 

و مذهبی و هجوم بر هویت قومی، زبانی و فرهنگی و مذهبی هزاره، این اعمال از مصادیق جنایت علیه بشریت و نسل کشی به شمار می رود. 

حملات هوایی پاکستان و ناتوانی 

طالبان در دفاع از تمامیت ارضی 

افغانستان

نشریه راه عدالت- کابل: در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، پاکستان بار دیگر حملات هوایی‌ای را در مناطق شرقی 

افغانستان انجام داد. مقام‌های پاکستانی مدعی شدند که در این حملات ۲۸ شبه نظامی کشته شده‌اند؛ اما یوناما 

مرگ دست کم سه غیرنظامی، شامل یک مرد، یک زن و یک دختر، و زخمی شدن چهار نفر دیگر را تأیید کرد. طالبان 

این حملات را نقض حاکمیت افغانستان دانست و از پاسخ مناسب سخن گفت.  اما تا کنون هرگز پاسخی از سوی 

طالبان به حملات هوایی پاکستان داده نشده است.

در ۲۳ سپتامبر، پاکستان بار دیگر به اهدافی در قندهار، پکتیا و خوست حمله کرد. اسلام‌آباد گفت این حملات 

ده محل مرتبط با پهپادها را هدف قرار داده‌اند؛ سخنگوی طالبان نیز از کشته شدن چهار غیرنظامی خبر داد و 

تهدید به پاسخ کرد. 

در اول اکتبر، حملات هوایی پاکستان در کنر و هلمند بار دیگر تلفات غیرنظامی به همراه داشت. رویترز گزارش 

داد که طالبان از کشته شدن ۹ غیرنظامی خبر داده، در حالی که یوناما دست کم ۱۰ کشته غیرنظامی را تأیید کرده 

است. پاکستان در مقابل مدعی شد که ۲۲ شبه نظامی را کشته و مخفیگاه های آنان را منهدم کرده است. 

این رویدادها نشان می‌دهند که حملات هوایی پاکستان نه تنها فشار نظامی بر طالبان را افزایش داده، بلکه 

خطر آسیب به غیرنظامیان و گسترش درگیری را نیز بالا برده است.

چرا طالبان قادر به پاسخ گویی متقارن نیست

تفاوت توان نظامی پاکستان و حکومت طالبان یکی از عوامل مهم در شکل گیری این وضعیت است. پاکستان 

دارای نیروی هوایی متعارف، جنگنده ها، سامانه های پدافند هوایی و ظرفیت گسترده تر اطلاعاتی و لجستیکی است؛ 

در حالی که طالبان پس از بازگشت به قدرت، نیروی هوایی متعارف و یکپارچه‌ای در حد ارتش پاکستان ایجاد نکرده 

است.

تحلیل مرکز ACLED در سپتامبر ۲۰۲۶ تأکید می کند که طالبان برای پاسخ به حملات پاکستان به استفاده 

از توپخانه و پهپادهای تجاری تغییر یافته روی آورده است. این ابزارها امکان پاسخ محدود و کم هزینه تر را فراهم 

می کنند، اما از نظر برد، قدرت تخریب و توان اجرای عملیات هوایی مستمر، جایگزین جنگنده ها و نیروی هوایی 

متعارف نیستند. 

از سوی دیگر بسیاری از تحلیل گران و رسانه ها از عدم اراده طالبان به پاسخگویی مناسب به دلیل وابستگی 

گذشته به پاکستان و ترس از مداخله پاکستان در  امور افغانستان پرده بر داشته اند. بر اساس این روایت طالبان 

هراس دارند که رویارویی با پاکستان ممکن است به سلطه نامشروع این گروه خاتمه بخشد و این کشور به دلیل 

آشنایی کامل با وضعیت افغانستان از نیروهای مخالف طالبان حمایت کند. 

در نتیجه، طالبان می تواند در برخی مناطق مرزی به حملات متقابل دست بزند، اما توانایی آن برای جلوگیری از 

تمام حملات هوایی پاکستان یا تحمیل هزینه نظامی هم سطح به نیروی هوایی این کشور محدود است.

اگرچه نشریه The Diplomat در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ گزارش داد که پاکستان در ۲۳ سپتامبر هشت پهپاد منتسب 

به افغانستان را رهگیری کرده است؛ چهار فروند در نزدیکی تورخم و چهار فروند در اطراف کوهات. پاکستان سپس 

به ده محل در افغانستان حمله کرد که مدعی بود برای پرتاب یا نگهداری پهپادها استفاده می شدند.  اما ناظران 

این تلاش های طالبان را بیشتر شبیه استفاده کودکان از اسباب بازی می دانند و سطح این پاسخگویی را در مقابل 

حملات هوایی پاکستان به تمسخر گرفته اند. 

 آیا فشار نظامی پاکستان توانسته طالبان را وادار به عقب نشینی کند؟

پاسخ فعلاًً روشن و قطعی نیست. پاکستان با حملات هوایی می تواند به اهدافی در افغانستان ضربه بزند، اما 

این امر لزوماًً به معنای حل مشکل امنیتی آن کشور نیست.

تحلیل ACLED در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که با وجود فشار نظامی پاکستان، فعالیت گروه‌های مسلح 

ضدپاکستانی در این کشور همچنان ادامه دارد. این مرکز همچنین هشدار داده است که حملات فرامرزی، به‌ویژه 

در مناطق مسکونی، خطر تلفات غیرنظامی و تشدید چرخه انتقام را افزایش می‌دهد. 

از سوی دیگر، اسلام‌آباد طالبان را متهم می کند که به تحریک طالبان پاکستان )TTP( و گروه‌های مسلح دیگر 

اجازه فعالیت از خاک افغانستان را می‌دهد. حکومت طالبان این اتهام را رد می کند و می گوید مسائل امنیتی 

پاکستان نباید بهانه‌ای برای نقض حاکمیت افغانستان شود. 

بنابراین، حملات هوایی پاکستان نشان‌دهنده برتری نظامی آن در حوزه مشخص نیروی هوایی است، اما هنوز 

به تنهایی ثابت نمی کند که اسلام‌آباد توانسته است طالبان را به پذیرش خواسته های امنیتی خود وادار کند.

جمع بندی

نظامی  توان  و  پاکستان در حوزه حملات هوایی  اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که  اوایل  و  تحولات سپتامبر 

متعارف، نسبت به طالبان برتری قابل توجهی دارد. حملات ۲۱ و ۲۳ سپتامبر و اول اکتبر، همراه با تلفات غیرنظامی 

گزارش شده، بیانگر آن است که طالبان نتوانسته است مانع تکرار حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان شود.

ی و نسل کشی جدید هزاره ها؛ در آستانه کوچ اجبار

گزارش های خبری - تحلیلی نشریه راه عدالت
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نشریه راه عدالت- کابل: در هفته های اخیر، گروه های مسلح مخالف طالبان از ادامه حملات علیه نیروها، ایست های بازرسی 

و مراکز اداری این گروه در چندین ولایت افغانستان خبر داده‌اند. گزارش های منتشرشده از فعالیت جبهه آزادی افغانستان، جبهه 

جمهوریت، جبهه مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان حکایت دارد؛ در حالی که بدخشان، نورستان و کاپیسا به کانون های مهم 

درگیری تبدیل شده‌اند و حمله به مرکز ولایت غور و چندین حمله بر مراکز طالبان در بامیان نیز نشان می‌دهد که عملیات مخالفان به 

مناطق مختلف کشور گسترش یافته است. 

۱. بدخشان؛ تداوم حملات جبهه مقاومت ملی

بر اساس گزارش افغانستان اینترنشنال، جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که شامگاه ۱۰ سپتامبر، به یک ایست بازرسی 

طالبان در منطقه دانش‌آباد ولسوالی یفتل پایین بدخشان حمله کرده است. این جبهه مدعی شد که سه عضو طالبان زخمی شده‌اند. 

این رسانه گزارش داد که منابع محلی نیز وقوع درگیری را تأیید کرده‌اند، هرچند طالبان در آن زمان درباره این حمله اظهارنظر نکرده بود.

گزارش تحلیلی منتشرشده در ۳۰ سپتامبر نیز از دو عملیات ادعایی جبهه مقاومت ملی در بدخشان طی آن ماه خبر می‌دهد. جبهه 

آزادی افغانستان هم از چندین عملیات در بدخشان و دیگر ولایت ها سخن گفته است. 

بدخشان در ماه های اخیر به یکی از مناطق اصلی فعالیت گروه های مسلح مخالف طالبان تبدیل شده است؛ وضعیتی که با 

کوهستانی بودن منطقه و دشواری کنترل برخی مسیرها ارتباط دارد، اما میزان کنترل واقعی هر طرف بر مناطق مختلف را نمی توان صرفاًً 

از بیانیه های نظامی تعیین کرد.

وهای طالبان ی های سنگین و ادعای عقب راندن نیر ۲. نورستان؛ درگیر

بر اساس گزارش منتشرشده در ۸ اکتبر از سوی نشریه فرانسوی La Lettre d’Afghanistan، درگیری ها در ولسوالی کامدیش 

نورستان در ۷ اکتبر شدت گرفت. جبهه آزادی افغانستان مدعی شد که حمله نیروهای طالبان به مواضع این جبهه را دفع کرده و 

سپس دست به ضدحمله زده است. این جبهه از کشته شدن ۱۱ عضو طالبان و زخمی شدن دست کم هشت تن دیگر خبر داد. گزارش 

همچنین از ادامه درگیری ها برای حدود شش ساعت و استفاده طالبان از پهپادها سخن می گوید. این ارقام، آمار اعلام شده از سوی جبهه 

آزادی افغانستان است و تأیید مستقل کاملی برای آن در دست نیست. با این حال، گزارش یادشده از تداوم فشار نظامی در نورستان و 

درخواست نیروهای طالبان برای دریافت نیروی کمکی حکایت دارد.

همین منبع از ادعای جبهه آزادی افغانستان درباره آزادسازی روستاهایی در کامدیش و ولسوالی ناری ولایت کنر در اواخر سپتامبر 

نیز یاد کرده است. برای تعیین اینکه این تحولات به تغییر پایدار کنترل سرزمینی منجر شده‌اند یا نه، شواهد مستقل بیشتری لازم است.

۳. کاپیسا و بدخشان؛ عملیات هم زمان جبهه آزادی افغانستان

طبق گزارش ۸ اکتبر La Lettre d’Afghanistan، جبهه آزادی افغانستان در روزهای ۶ و ۷ اکتبر مسئولیت چند حمله را بر عهده 

گرفت:

ولسوالی کوهستان کاپیسا: این جبهه از حمله با راکت و مسلسل به مواضع طالبان خبر داد.

شهر فیض‌آباد بدخشان: جبهه مدعی شد یک موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده و چند نفر، از جمله یک فرمانده، کشته 

شده‌اند.

ولسوالی کران و منجان بدخشان: این گروه از حمله به یک موتر و کشته شدن پنج تن خبر داد.

ولسوالی کامدیش نورستان: جبهه مدعی شد پس از دفع حمله طالبان، عملیات متقابل انجام داده است. 

این گزارش ها از افزایش فعالیت نظامی جبهه آزادی افغانستان در شمال شرق و شرق کشور حکایت دارند. با این حال، در برخی 

موارد منابع دیگر جزئیات متفاوتی درباره شمار قربانیان یا هویت افراد کشته شده منتشر کرده‌اند؛ بنابراین آمار نهایی قابل اتکا هنوز 

روشن نیست.

ی طالبان ۴. غور؛ حمله به مرکز ادار

یکی از رویدادهای مهم ماه سپتامبر، حمله به مرکز ولایت غور بود. بر اساس گزارش تحلیلی منتشرشده در ۳۰ سپتامبر، جبهه متحد 

افغانستان مسئولیت حمله‌ای در ۲۸ سپتامبر به دفتر والی طالبان در غور را پذیرفت. جبهه بسیج ملی نیز مسئولیت این حمله را مطرح 

کرد؛ ازاین‌رو، انتساب قطعی عملیات به یک گروه مشخص همچنان محل ابهام است.

گزارش یادشده می گوید که پس از این رویداد، طالبان دست کم ۱۰ نفر را به اتهام دست داشتن در حمله بازداشت کرد. جزئیات 

مستقل درباره هویت مهاجمان و میزان خسارت واردشده در دسترس نبود. 

حمله به یک مرکز اداری استانی، در صورت تأیید جزئیات آن، از نظر نمادین اهمیت دارد؛ زیرا مراکز ولایت ها از مهم ترین پایگاه های 

اداری و امنیتی حکومت طالبان به شمار می‌روند. با این همه، یک حمله به تنهایی به معنای از دست رفتن کنترل آن منطقه نیست.

5. تشدید حملات جبهه جمهوریت در بامیان

از سوی دیگر جبهه موسوم به جبهه جمهوریت از چندین حمله بر مراکز طالبان در بامیان و اطراف آن خبر می دهد. طی روزهای 

اخیر چندین حمله از سوی این گروه بر موترهای حامل مواد معدنی از جمله مواد جست بامیان و هم چنین حمله بر معادن جست این 

ولایت صورت گرفته است که به گفته این جبهه تلفاتی بر نیروهای طالبان وارد کرده است. 

وه های فعال در گزارش های ماه سپتامبر 6. مهم ترین گر

)AFF( جبهه آزادی افغانستان

مدعی انجام هفت عملیات در ولایت هایی از جمله کاپیسا، کنر، بدخشان و سرپل شد. این جبهه از کشته شدن ۱۵ عضو طالبان و 

زخمی شدن ۱۳ تن دیگر خبر داد؛ ارقامی که مستقلًاً تأیید نشده‌اند.

)NRF( جبهه مقاومت ملی افغانستان

این جبهه از دو عملیات در بدخشان خبر داد و مدعی شد که در مجموع ۱۰ عضو طالبان کشته یا زخمی شده‌اند.

)AUF( جبهه متحد افغانستان

این جبهه نیز مدعی انجام ۲۱ حمله در سپتامبر شد؛ بیشتر این حملات، بنا بر گزارش، کمین یا حمله به افراد منفرد طالبان بوده 

است.

منبع: Long War Journal، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶. آمار بالا بازتاب ادعاهای گروه هاست، نه شمار تلفات تأییدشده مستقل. 

جبهه جمهوریت 

این جبهه نوظهور نیز از چندین حمله بر مراکز و نیروهای طالبان در کابل، بامیان، غور و سمنگان خبر داده است. 

مجموع گزارش های منتشرشده درباره سپتامبر و هفته نخست اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که مخالفان مسلح طالبان همچنان در 

چندین منطقه افغانستان فعال‌اند. بدخشان و نورستان از کانون های مهم درگیری بوده‌اند و حمله به مرکز ولایت های غور و بامیان نیز 

نشان داده است که مراکز اداری طالبان در دیگر مناطق نیز هدف قرار می گیرند.

وه های مسلح  تشدید حملات  گر

مخالف طالبان در افغانستان

گزارش های خبری - تحلیلی نشریه راه عدالت

مجموع گزارش‌های منتشرشده درباره سپتامبر و هفته نخست اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که مخالفان مسلح طالبان 
همچنان در چندین منطقه افغانستان فعال‌اند. بدخشان و نورستان از کانون های مهم درگیری بوده‌اند و حمله به 

مرکز ولایت های غور و بامیان نیز نشان داده است که مراکز اداری طالبان در دیگر مناطق نیز هدف قرار می‌گیرند.
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اشاره

ـــی  ـــد گفتگوی ـــهور لومون ـــه مش ـــا روزنام ـــی« ب ـــی سیاس ـــتان؛ اسلام و نوگرای ـــاب »افغانس ـــنده کت ـــه روا نویس ـــی اولیوی ـــه تازگ ب

انجـــام داده اســـت کـــه حـــاوی نـــکات جالبـــی اســـت. از جملـــه از نـــگاه او آمریـــکا بـــا دیـــد مثبـــت بـــه طالبـــان مـــی نگـــرد و  ایـــن 

نــد.  نــوان ـیــک نـیــروی بالـقــوه نیابـتــی ـخــود قلـمــداد ـمــی کـ بــه عـ ـگــروه را ـ

ـــت  ـــدرت، شکس ـــه ق ـــان ب ـــت طالب ـــتان، بازگش ـــال افغانس ـــکا در قب ـــت آمری ـــر سیاس ـــی تغیی ـــه بررس ـــه ب ـــن مصاحب او در ای

ـــاره  ـــن درب ـــردازد. او همچنی ـــلحانه می پ ـــت مس ـــده مقاوم ـــان و آین ـــنگتن و طالب ـــی واش ـــط امنیت ـــرب، رواب ـــازی غ ـــروژه دولت س پ

ـنـان افغانــسـتان بــحـث می کــنـد. ـنـی طالــبـان و چــشـم‌انداز حــقـوق زـ اختلاــفـات دروـ

نشریه راه عدالت خلاصه ای از این گفتگو را جهت آگاهی خوانندگان نشر می کند: 

بخش اول: آیا آمریکا در افغانستان شکست خورد؟

ـــگ  ـــیِِ جن ـــز گذاشـــت: هـــدف امنیت ـــاوت تمای ـــان دو هـــدف متف ـــد می ـــکا بای ـــه آمری ـــی کارنام ـــرای ارزیاب ـــد اســـت ب روا معتق

ـــک در افغانســـتان. ـــت دموکراتی ـــک دول ـــده و هـــدف سیاســـیِِ ســـاختن ی ـــه القاع علی

ـــل  ـــه دلی ـــان ب ـــم طالب ـــازات رژی ـــده و مج ـــودی القاع ـــال ۲۰۰۱ ناب ـــکا در س ـــات آمری ـــی عملی ـــدف اصل ـــاد او، ه ـــه اعتق ب

ـــته  ـــس از کش ـــکا پ ـــد آمری ـــتان. روا می گوی ـــان افغانس ـــی زن ـــت اجتماع ـــر وضعی ـــه تغیی ـــود، ن ـــن لادن ب ـــامه ب ـــه اس ـــاه دادن ب پن

ـــازی  ـــت دولت س ـــان سیاس ـــا همچن ـــود، ام ـــیده ب ـــود رس ـــگ خ ـــه جن ـــدف اولی ـــه ه ـــملاًً ب ـــال ۲۰۱۱، ع ـــن لادن در س ـــدن ب ش

ـــه داد. را ادام

ـــدار  ـــا تزریـــق میلیاردهـــا دلار بتـــوان در یکـــی از فقیرتریـــن کشـــورهای جهـــان دموکراســـی پای ـــدگاه او، تصـــور اینکـــه ب از دی

ـــه فســـاد در میـــان نخبـــگان سیاســـی و نظامـــی افغانســـتان  ـــی ب ـــود. ورود حجـــم عظیـــم کمک هـــای مال ایجـــاد کـــرد، اشـــتباه ب

ـــه کمـــک خارجـــی وابســـته کـــرد. دامـــن زد و نهادهـــای دولتـــی را ب

ـــوردار  ـــتحکمی برخ ـــادی مس ـــی و نه ـــای اجتماع ـــتان از بنیان ه ـــت افغانس ـــه دول ـــت ک ـــن اس ـــرد ای ـــه روا می گی ـــه‌ای ک نتیج

ـــد. ـــدرت را تصرف کن ـــت ق ـــت به سرع ـــان توانس ـــکا، طالب ـــی آمری ـــت مال ـــع حمای ـــا قط ـــد و ب نش

وپاشید؟ بخش دوم: چرا اردوی افغانستان در سال ۲۰۲۱ فر

ـــی  ـــای نظام ـــاره توانایی ه ـــی درب ـــار غیرواقع ـــه آم ـــاد و ارائ ـــتان را فس ـــش افغانس ـــی ارت ـــی فروپاش ـــل اصل ـــی از دلای روا یک

می‌دانـــد.

بـــه گفتـــه او، برخـــی فرماندهـــان افغـــان بـــرای حفـــظ جریـــان کمک هـــای مالـــی آمریـــکا، آمـــار نیروهـــا و تـــوان رزمـــی 

را بزرگ نمایـــی می کردنـــد. در نتیجـــه، ارزیابـــی فرماندهـــان آمریکایـــی از توانایـــی ارتـــش افغانســـتان بـــا واقعیـــت فاصلـــه 

داشـــت.

ـــر  ـــی نبرد را ب ـــار اصل ـــکا ب ـــه رهبری آمری ـــی ب ـــای غرب ـــگ، نیروه ـــی از جن ـــش بزرگ ـــه در بخ ـــد ک ـــد می کن ـــن تأکی او همچنی

ـــبکه های  ـــتاها و ش ـــان در روس ـــوذ طالب ـــکل نف ـــتند مش ـــی نتوانس ـــژه به تنهای ـــات وی ـــی و عملی ـــری هوای ـــیدند. برت دوش می کش

ـــد. ـــن گـــروه را حـــل کنن ـــی ای محل

روا معتقد است تلفات غیرنظامیان در عملیات نظامی غرب نیز به کاهش حمایت مردمی از آمریکا کمک کرد.

بخش سوم: چرا آمریکا اکنون طالبان را شریک قابل اعتماد می داند؟

ـــج  ـــتان به تدری ـــال افغانس ـــکا در قب ـــت آمری ـــه سیاس ـــد ک ـــح می‌ده ـــت. روا توضی ـــه اس ـــی مصاحب ـــور اصل ـــش مح ـــن بخ ای

ـــان  ـــی طالب ـــای آمریکای ـــر او، مقام‌ه ـــت. از نظ ـــرده اس ـــر ک ـــر تغیی ـــی محدودت ـــای امنیت ـــه اولویت ه ـــی ب ـــام سیاس ـــر نظ از تغیی

را دیگـــر هماننـــد یـــک جنبـــش جهـــادی بـــا اهـــداف جهانـــی ارزیابـــی نمی کننـــد، بلکـــه آنـــان را نیرویـــی می‌داننـــد کـــه 

می تـــوان بـــا آن دربـــاره امنیـــت و اطلاعـــات مذاکـــره کـــرد.

ــال ۲۰۲۰  ــی در سـ ــای آمریکایـ ــروج نیروهـ ــق خـ ــد ترامـــپ و توافـ ــرد را در سیاســـت دولـــت دونالـ ــن رویکـ ــه ایـ او ریشـ

ـــرد. ـــرا ک ـــال ۲۰۲۱ اج ـــا را در س ـــروج نیروه ـــت و خ ـــار نگذاش ـــق را کن ـــن تواف ـــز ای ـــدن نی ـــو بای ـــت ج ـــد. دول ـــت‌وجو می کن جس

ـــرخلاف آنچـــه در برخـــی توجیهـــات  ـــان، ب ـــوق زن ـــت حق ـــه افغانســـتان و وضعی ـــرد کـــه جامع ـــن تحـــول نتیجـــه می گی روا از ای

ـــود. ـــکا نب ـــت آمری ـــده سیاس ـــت تعیین کنن ـــد، اولوی ـــرح می ش ـــگ مط ـــی جن عموم

بخش چهارم: آیا آمریکا پیش از حملات ۱۱ سپتامبر نیز با طالبان مذاکره می کرد؟

ـــنگتن از  ـــت او، واش ـــه روای ـــد. ب ـــی دارن ـــور عموم ـــر از تص ـــابقه‌ای طولانی ت ـــان س ـــا طالب ـــکا ب ـــای آمری ـــد تماس ه روا می گوی

ـــرد. ـــره می ک ـــروه مذاک ـــن گ ـــا ای ـــان، ب ـــل توســـط طالب ـــان نخســـتین تصرف کاب ـــی از زم ســـال ۱۹۹۶، یعن

ـــه  ـــن ب ـــود. روا همچنی ـــتان ب ـــن لادن از افغانس ـــامه ب ـــراج اس ـــه اخ ـــان ب ـــردن طالب ـــکا در آن دوره، وادار ک ـــی آمری ـــدف اصل ه

ـــد. ـــاره می کن ـــال ۲۰۰۰ اش ـــی در س ـــای آمریکای ـــا مقام ه ـــان ب ـــی از طالب ـــدار هیئت دی

بـــه گفتـــه او، اخـــتلاف تعیین کننـــده زمانـــی پدیـــد آمـــد کـــه ملا عمـــر از تحویـــل دادن بـــن لادن خـــودداری کـــرد. بنابرایـــن، 

از نـــگاه روا، تقابـــل آمریـــکا و طالبـــان در ســـال ۲۰۰۱ را بایـــد در درجـــه نخســـت در چارچـــوب مســـئله القاعـــده و امنیـــت آمریـــکا 

فهمیـــد.

او همچنیـــن توضیـــح می‌دهـــد کـــه در دهـــه ۱۹۹۰، برخـــی مقام هـــای آمریکایـــی بـــه پیـــروزی طالبـــان نـــگاه مثبتـــی 

داشـــتند؛ از جملـــه بـــه دلیـــل مخالفـــت ایـــن گـــروه بـــا ایـــران و موضـــع ضدشـــیعی آن. ایـــن بخـــش از مصاحبـــه، تفســـیر 

تاریخـــی روا از محاســـبات ژئوپلیتیکـــی واشـــنگتن اســـت.

بخش پنجم: آیا تحریم ها می توانند طالبان را سرنگون کنند؟

روا نسبت به کارآمدی تحریم ها برای تغییر رفتار یا سرنگونی حکومت طالبان بدبین است.

استدلال او چند بخش دارد:

تحریم‌ها معمولاً به‌تنهایی رژیم‌های اقتدارگرا را سرنگون نمی‌کنند.•	

فشار اقتصادی ممکن است بیش از رهبران، مردم عادی را متضرر کند.•	

محدودیت‌ها می‌توانند فضای فعالیت سازمان‌های امدادی و نهادهای بین‌المللی را دشوارتر سازند.•	

اقتصاد غیررسمی و قاچاق ممکن است به یکی از منابع درآمد شبکه‌های وابسته به قدرت تبدیل شود.•	

ـــد.  ـــت می‌کن ـــد، مخالف ـــتان را آزاد کن ـــد افغانس ـــی می‌توان ـــلحانه به‌تنهای ـــت مس ـــه مقاوم ـــدگاه ک ـــن دی ـــا ای ـــن ب روا همچنی

ـــان  ـــن قربانی ـــه اصلی‌تری ـــان، را ب ـــه زن ـــار دیگـــر مـــردم عـــادی، از جمل او اســـتدلال می‌کنـــد کـــه جنـــگ داخلـــی ممکـــن اســـت ب

تبدیـــل کنـــد.

ـــم  ـــه کارآمـــدی جنـــگ و تحری ـــان نیســـت؛ بلکـــه بیانگـــر بدبینـــی او نســـبت ب ـــای تأییـــد حکومـــت طالب ـــه معن ـــن موضـــع ب ای

ـــت. ـــی اس ـــر سیاس ـــای تغیی ـــوان ابزاره به‌عن

وابـــط بـــا طالبـــان می‌توانـــد بـــه ســـود مـــردم افغانســـتان  بخـــش ششـــم: آیـــا عادی‌ســـازی ر

ـــد؟ باش

ـــی  ـــت تدریج ـــه بازگش ـــد ک ـــال می‌ده ـــد، احت ـــه می‌دانن ـــان را ناموج ـــا طالب ـــل ب ـــه تعام ـــه هرگون ـــانی ک ـــاف کس روا برخ

ـــد. ـــته باش ـــز داش ـــی نی ـــای مثبت ـــی پیامده ـــط بین‌الملل ـــه رواب ـــتان ب افغانس

ـــی  ـــیوه‌های زندگ ـــا ش ـــاط ب ـــش و ارتب ـــه دان ـــی ب ـــردم، دسترس ـــد م ـــارت، رفت‌وآم ـــد تج ـــی می‌توان ـــل خارج ـــر او، تعام ـــه نظ ب

ـــد. ـــزوای جامعـــه افغانســـتان می‌دان ـــرای کاهـــش ان ـــی بالقـــوه ب ـــن گشـــایش را عامل ـــد. او ای متفـــاوت را تســـهیل کن

ـــران  ـــع ره ـــر از مناف ـــد فرات ـــی بتوان ـــل خارج ـــه تعام ـــت: اینک ـــتوار اس ـــرض اس ـــک ف ـــر ی ـــتدلال ب ـــن اس ـــال، ای ـــن ح ـــا ای ب

طالبـــان عمـــل کنـــد و بـــه افزایـــش ارتباطـــات و فرصت‌هـــای جامعـــه مدنـــی بینجامـــد.

ـــرای رعایـــت حقـــوق مـــردم  ـــزان فشـــار ب ـــط تعامـــل، می ـــه شرای در عمـــل، تحقـــق چنیـــن نتیجـــه‌ای تضمین‌شـــده نیســـت و ب

و آزادی فعالیـــت نهادهـــای مســـتقل بســـتگی دارد.

ونی طالبان و مسئله زنان بخش هفتم: اختلافات در

ـــال  ـــت‌های آن در قب ـــر سیاس ـــال تغیی ـــان و احت ـــت طالب ـــات درون حکوم ـــاره اختلاف ـــه، روا درب ـــی مصاحب ـــش پایان در بخ

زنـــان بحـــث می‌کنـــد.

ـــارج  ـــت در خ ـــی و فعالی ـــه زندگ ـــای دارای تجرب ـــان گروه‌ه ـــی می ـــان تفاوت‌های ـــای طالب ـــان مقام‌ه ـــت در می ـــد اس او معتق

از افغانســـتان و رهـــران محافظـــه‌کار مســـتقر در مناطـــق روســـتایی وجـــود دارد.

بـــه روایـــت او، برخـــی جریان‌هـــای داخـــل حکومـــت بـــا حضـــور زنـــان در آمـــوزش و مشـــاغل و گســـرش روابـــط اقتصـــادی بـــا 

ـــد،  ـــدزاده نزدیک‌ان ـــه آخن ـــخت‌گیرانه هبت‌الل ـــای س ـــه دیدگاه‌ه ـــه ب ـــی ک ـــل، رهبران ـــد؛ در مقاب ـــری دارن ـــت کم ـــان مخالف جه

ـــد. ـــح می‌دهن ـــدیدتری را ترجی ـــای ش محدودیت‌ه

روا همچنیـــن بـــه نقـــش شـــبکه حقانـــی اشـــاره می‌کنـــد و آن را از جریان‌هایـــی می‌دانـــد کـــه در برخـــی موضوعـــات 

اجتماعـــی و اقتصـــادی دیـــدگاه متفاوتـــی دارنـــد.

ـــود  ـــذارد. وج ـــز می‌گ ـــت تمای ـــت‌های حکوم ـــی سیاس ـــر واقع ـــان و تغیی ـــی طالب ـــات داخل ـــان اختلاف ـــال، او می ـــن ح ـــا ای ب

ـــت. ـــت‌ها نیس ـــاح سیاس ـــای اص ـــه معن ـــاً ب ـــم الزام ـــک رژی ـــاف در درون ی اخت

ارزیابی نهایی دیدگاه اولیویه روا

مصاحبه را می توان بر پایه سه گزاره اصلی خلاصه کرد:

الـــف- شکســـت پـــروژه دولت‌ســـازی: روا معتقـــد اســـت فســـاد، وابســـتگی مالـــی و ضعـــف نهادهـــای افغانســـتان باعـــث شـــد 

دولـــت مـــورد حمایـــت غـــرب نتوانـــد پـــس از خـــروج آمریـــکا دوام بیـــاورد.

ـــام  ـــر نظ ـــای تغیی ـــی، به‌ج ـــگ طولان ـــی جن ـــس از ناکام ـــکا پ ـــاور او، آمری ـــه ب ـــی: ب ـــر دموکراس ـــت ب ـــن امنی ـــت یاف ب-  اولوی

ـــان اســـت. ـــا طالب ـــی و همـــکاری ب ـــت تهدیدهـــای امنیت ـــال مدیری ـــه دنب سیاســـی افغانســـتان، ب

ـــد و تعامـــل  ـــان: روا تحریم‌هـــا و مقاومـــت مســـلحانه را راه‌حل‌هـــای مطمئنـــی نمی‌دان ـــی طالب ـــد در راهـــرد سرنگون ج- تردی

ـــتان  ـــزوای افغانس ـــش ان ـــرای کاه ـــی ب ـــان، دارای ظرفیت‌های ـــت طالب ـــازی حکوم ـــر عادی‌س ـــود خط ـــا وج ـــی را، ب خارج

می‌بینـــد.

اولیویه روا: 

»از نظر مقام های آمریکایی، طالبان شرکای قابل اعتمادی هستند«

منبع: روزنامه لوموند،

۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶

گزارش های خبری - تحلیلی نشریه راه عدالت



14
Issue No. 21 * Year 4 * 23 Oct 2026 سال چهارم * شماره بیست ویکم * ۱ عقرب ۱۴۰۵

یونامـا از بازداشـت های خودسرانـه، محدودیت هـای شـدید بر زنـان و دختران 

و ادامـه تلفـات غیرنظامیان در افغانسـتان خبر داد.

تازه تریـن  در  )یونامـا(  افغانسـتان  در  متحـد  ملـل  سـازمان  معاونـت  هیئـت 

بـه  افغانسـتان، مربـوط  گـزارش سـه ماهه خـود دربـاره وضعیـت حقـوق بشر در 

دوره اول جـولای تـا ۳۰ سـپتامبر ۲۰۲۶، از تـداوم نقـض حقـوق و آزادی هـای 

اساسـی شـهروندان در زیـر حاکمیـت طالبـان خبر داده اسـت. ایـن گـزارش کـه 

اجتماعـی،  محدودیت هـای  مختلـف  ابعـاد  شـد،  منـتشر   ۲۰۲۶ اکـتبر   ۱۵ در 

بازداشـت های خودسرانـه، برخـورد بـا زنـان و دختران و تلفـات ناشـی از حـملات 

می کنـد. بررسـی  را  فرامـرزی 

بازداشت های خودسرانه و مجازات های بدنی

بـر اسـاس گـزارش یونامـا، نیروهـای موسـوم بـه محتسـبان امـر بـه معـروف و 

نهـی از منکـر طالبـان طـی سـه مـاه دسـت کم ۴۴۳ نفـر را به صـورت خودسرانـه 

بازداشـت یـا توقیـف کرده انـد. همچنیـن ۹۷ مورد بدرفتـاری با زنان و مـردان ثبت 

شـده اسـت. این بازداشـت ها عمدتاًً بـه اتهام نقض مقـررات سـخت گیرانه طالبان 

دربـاره پوشـش زنـان، کوتاه کـردن ریـش یـا داشتن مـدل مـوی موسـوم بـه غربی، 

شرکـت  نکـردن در نمماز جماعـت و پخش یا گوش دادن به موسـیقی صـورت گرفته 

است.

یونامـا همچنیـن از ثبـت شلاق زدن علنی ۲۸ نفر، شـامل ۲۲ مرد و شـش زن، 

در جریـان ایـن دوره گـزارش داده اسـت. ایـن مـوارد نشـان می دهـد کـه اجـرای 

مجمـع فـدرال خواهـان افغانسـتان، فرارسـیدن ۲۹ میـزان، روز ملـی زبـان اوزبیکـی را بـه 

همـه اوزبیک‌زبانـان افغانسـتان تبریـک و تهنیـت می گویـد. زبـان اوزبیکی بخشـی از میراث 

زبان هـای کشـور، مسـتلزم  توسـعه  و  اسـت. حفـظ  افغانسـتان  فرهنگـی  تنـوع  و  تاریخـی 

به‌رسمیت شـناختن حقـوق زبانـی و فرهنگی شـهروندان و فراهم سـازی زمینه هـای برابر برای 

آمـوزش، رشـد و حضـور آن هـا در عرصه هـای اجتماعـی و سیاسـی اسـت.

مجمـع فـدرال خواهـان افغانسـتان، نظـام فدرالـی را چارچوبـی بـرای توزیـع متـوازن قـدرت، 

تقویـت مشـارکت سیاسـی و پاسـداری از تنـوع زبانـی و فرهنگـی می‌دانـد. از دیـدگاه مـا، 

سـاختار سیاسـی افغانسـتان بایـد به گونـه‌ای شـکل گیـرد کـه وحـدت کشـور بـا احترام بـه 

تفاوت هـا، عدالـت در مشـارکت و تضمیـن حقـوق برابـر همـه شـهروندان همـراه باشـد.

مجمـع فـدرال خواهـان افغانسـتان ایـن روز را فرصتـی بـرای تاکیـد بـر اهمیـت همزیسـتی 

سیاسـی  نظـام  آینـده  دربـاره  ملـی  گفتگـوی  ضرورت  و  فرهنگـی  عدالـت  مسـالمت‌آمیز، 

می‌دانیـم. افغانسـتان 

مجمع فدرال خواهان افغانستان

کمیتهٔٔ رسانه ها و روابط عامه

محدودکننـده  و  تنبیهـی  برخوردهـای  بـا  طالبـان همچنـان  اجتماعـی  مقـررات 

اسـت. همراه 

ادامه محرومیت زنان و دختران

و  زنـان  علیـه  بـر محدودیت هـای گـسترده  بـار دیگـر  ملـل  گـزارش سـازمان 

دختران تأکیـد می کنـد. یونامـا بیـش از ۵۰ مـورد بازداشـت، توقیـف یـا اخطـار به 

زنـان را بـه دلیـل آنچـه نقـض مقـررات حجـاب طالبـان خوانـده شـده، ثبـت کـرده 

اسـت. بیـشتر ایـن مـوارد در هـرات و کابـل رخ داده و مـواردی نیـز در بدخشـان 

گـزارش شـده اسـت.

رعایت نکـردن  دلیـل  بـه  ۱۳سـاله  دختر  یـک  ثبت شـده،  مـوارد  از  یکـی  در 

مقـررات پوشـش بازداشـت شـد و پس از یک شـب، بـا مداخله پـدرش آزاد گردید. 

همچنیـن مـواردی از جلوگیـری زنـان از دسترسـی بـه خدمـات صحـی و ورود بـه 

بـازار بـه دلیـل همـراه  نـداشتن محـرم گـزارش شـده اسـت.

در حـوزه آمـوزش نیـز دختران افغانسـتان همچنـان از تحصیـل بالاتـر از صنف 

ششـم محروم اند و کشـور وارد ششـمین سـال محرومیت آموزشـی آنان شده است. 

ایـن وضعیـت آینـده آموزشـی و اجتماعـی میلیون هـا دختر را با ابهـام و محدودیت 

روبه رو کرده اسـت.

تداوم نقض حقوق نظامیان و مقام های پیشین

بـر اسـاس گـزارش یونامـا، بـا وجـود اعلام عفـو عمومـی از سـوی طالبـان پس 

از بازگشـت ایـن گـروه به قـدرت در اوت ۲۰۲۱، مـوارد بازداشـت خودسرانه و قتل 

اعضـای پیشـین نیروهـای امنیتـی افغانسـتان همچنـان ادامـه دارد. در فاصلـه 

جـولای تـا سـپتامبر ۲۰۲۶، دسـت کم ۱۴ مـورد بازداشـت و توقیـف خودسرانـه و 

چهـار مـورد قتـل مرتبـط بـا نیروهـای امنیتـی پیشـین ثبت شـده اسـت.

ایـن یافته هـا نگرانی هـا دربـاره امنیـت افـرادی را افزایـش می دهد کـه پیش تر 

در سـاختارهای نظامـی و امنیتـی دولـت جمهـوری اسلامـی افغانسـتان خدمـت 

کرده انـد یـا در نهادهـای پیشـین دولتـی مسـئولیت داشـته اند.

تلفات غیرنظامیان در حملات فرامرزی

و حـملات  فرامـرزی  پیامدهـای درگیری هـای  بـه  از گـزارش  بخـش دیگـری 

نظامـی پاکسـتان در خـاک افغانسـتان اختصـاص دارد. بـر اسـاس آمـار یوناما، از 

اکـتبر ۲۰۲۵ تـا سـپتامبر ۲۰۲۶، دسـت کم ۵۱۲ غیرنظامـی کشـته و یک هـزار و 

۲۳۶ نفـر دیگـر زخمـی شـده اند.

در فاصلـه جـولای تـا سـپتامبر ۲۰۲۶ نیـز ۳۳ مـورد تلفات غیرنظامی، شـامل 

۱۳ کشـته و ۲۰ زخمـی، در ارتبـاط بـا حـملات فرامـرزی ثبت شـده اسـت. زنان و 

کـودکان نیـز در میـان قربانیـان بوده اند.

ضرورت پاسخ گویی و حمایت از حقوق مردم افغانستان

از وضعیـت  نگران کننـده  یونامـا تصویـری  تـازه  گـزارش  یافته هـای  مجموعـه 

آن محدودیت هـای  در  کـه  ارائـه می کنـد؛ وضعیتـی  افغانسـتان  در  حقـوق بشر 

اجتماعـی، محرومیـت زنـان و دختران، بازداشـت های خودسرانـه و نگرانی هـای 

امنیتـی همچنـان ادامـه دارد.

 پیام تبریکی مجمع فدرال خواهان افغانستان

وز ملی زبان اوزبیکی به مناسبت ۲۹ میزان، ر
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بـا تأسـف، خبر درگذشـت سردار نثارعلـی هـزاره، از شـخصیت های سیاسـی و اجتماعـی جامعـهٔٔ هـزاره در 

پاکسـتان، را دریافـت کردیـم. حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان، مراتـب تسـلیت و همـدردی خویـش را بـه 

خانـوادهٔٔ مـحترم آن مرحـوم، بسـتگان، دوسـتان و عمـوم مـردم شریـف هـزاره ابـراز مـی‌دارد.

مرحـوم سردار نثارعلـی هـزاره در عرصـهٔٔ سیاسـی و دولتـی بلوچسـتان پاکسـتان فعالیت داشـت و به عنوان 

عضـو مجلـس ایالتـی بلوچسـتان و وزیـر پیشـین آمـوزش ایـن ایالـت ایفـای وظیفـه نمموده بـود. در کنـار 

مسـئولیت های رسـمی، یـاد و نـام او بـا تلاش بـرای خدمـت بـه مـردم، رسـیدگی بـه مشـکلات اجتماعـی، 

حل‌وفصـل اختلافـات و تقویـت وحـدت و همبسـتگی جامهٔٔعـ هـزاره پاکسـتان مانـدگار شـده اسـت.

او نیـز هماننـد عمویـش، جنرال موسـی خـان هـزاره، با روحیـهٔٔ خدمت گزاری و احسـاس مسـئولیت در برابر 

مـردم، در مسـیر خدمـت بـه جامعـه و تلاش بـرای سربلنـدی و پیشرفت آن گام برمی‌داشـت.

مرحـوم نثارعلـی هـزاره در دیدارهـای دوسـتانه اش بـا همـکاران دفتر حـزب عدالـت  و آزادی افغانسـتان در 

کویتـه پاکسـتان همیشـه بـر تقویـت همبسـتگی هـزاره هـای پاکسـتان و افغانسـتان تاکیـد نمموده و بـرای 

برقـراری روابـط دوسـتانه هـزاره هـا بـا کشـور دوسـت و همسـایه پاکسـتان تلاش هـای فـراوان نمموه اسـت.

حزب عدالت و آزادی افغانستان

۲۰ اکتبر ۲۰۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم

کل من علها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

بـا تأسـف فـراوان از وفـات دو تـن از پیش گامـان جهـاد و مبـارزات عدالت خواهـی مطلـع شـدم: حجـت الاسلام 

حسـین علی حلیمـی شـخصیت خـدوم و محبـوب اجتماعـی و از پیش کسـوتان فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعی 

در جاغـوری غزنـی و همچنیـن دگروال قوماندان نیک محمد محمدی فاطمسـتی از نظامیـان متعهد و از متنفذین 

مرکـز بامیان.

بـه روان پـاک هـر دو مـرد صبـور، مبـارز، خدمت گـذار و وفـادار بـه آرمان هـای مـردم درود می فرسـتم و ایـن ضایعـه 

اسـفناک را بـه خانوادههـا و بسـتگان آنـان تسـلیت عـرض می کنـم.

از خداونـد رحمان و رحیـم بـرای آنـان آرامـش ابـدی و غفـران و رضـوان الهـی می طلبـم و بـرای همـه خانواده هـا، 

بازمانـدگان، دوسـتان و همفکـران آنـان پـاداش و شـکیبایی آرزو دارم.

سرور دانش

12 میزان 1405

 پیام تسلیت حزب عدالت و آزادی افغانستان

 به مناسبت درگذشت سردار نثارعلی هزاره

از شخصیت های اجتماعی و سیاسی هزاره های پاکستان

 پیام تسلیت حزب عدالت و آزادی افغانستان

به مناسبت درگذشت حجت‌الاسلام حسین علی حلیمی 

شخصیت خدوم و محبوب اجتماعی و از پیش کسوتان 

ی غزنی  فعالیت های سیاسی و اجتماعی در جاغور

وال قوماندان نیک محمد محمدی فاطمستی  و دگر

از نظامیان متعهد و از متنفذین مرکز بامیان
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به نام خداوند عدالت و آزادی

۲۵سپتامبر روز یادبود نسل کشی هزاره ها، فرصتی برای به  یادآوری، بازخوانی تاریخ، 

دادخواهی برای عدالت و تجدید پیمان برای ساختن آینده‌ای عاری از تبعیض، خشونت 

و استبداد است. نسل کشی هزاره ها یکی از طولانی ترین و گسترده ترین نسل کشی ها در 

تاریخ بشر است. از روزی که عبدالرحمان جلاد در ۱۳۴ سال قبل به یکی از بزرگ ترین 

قتل‌ عام های تاریخ سرزمین ما دست زد متاسفانه این رویه ضد انسانی تا کنون ادامه 

دارد و هزاره ها هم چنان نه تنها در معرض نسل کشی بلکه در مخاطره وجودی قرار دارند.

هزاره ها و هزارستان از روزی که به گواهی تاریخ حدود ۶۲ فیصد از جمعیت خود را 

از دست دادند تا کنون در معرض انواعی از ستم و جنایت و نسل کشی قرار داشته‌اند. 

آنان در این راستا نه تنها قتل عام های گسترده و هدفمند را تجربه کرده‌اند بلکه همواره و 

تا کنون در معرض تبعیض سیستماتیک، کتمان آگاهانه، غصب سرزمین و جای‌دادها، حذف 

فرهنگ و عنعنات مذهبی و دینی و سرکوب مداوم در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

و سیاسی قرار داشته‌اند. با تاسف باید اذعان کرد که هزاره ها در عصر کنونی که بدون شک سیاه ترین 

دوره تاریخ افغانستان نیز هست، غمبارترین و خطرناک ترین دوره تاریخی خود را تجربه می کنند.

زیست جهان امروز هزاره تنها میراث خون و قساوت عبدالرحمانی و غصب سرزمین و کشتارهای هدفمند نیست بلکه آنها 

امروز به تمام معنی در معرض انسانیت‌زدایی کامل قرار گرفته‌اند و از این رو در معرض نابودی و حذف نهایی قرار دارند. طالبان 

به مثابه میراث‌داران اصلی عبدالرحمان جابر در حال تکمیل همان پروژه‌ای هستند که عبدالرحمان در مشوره با اربابان 

خارجی خویش برای تصاحب کامل و غصب کلیت سرزمین افغانستان روی دست گرفته بود.

اگر امروز  زنان، اقوام، اقلیت های محروم، زبان ها و خرده‎فرهنگ های متکثر افغانستان در  معرض تبعیض سیستماتیک 

و بی عدالتی مطلق قرار دارند، هزاره ها به گونه مضاعف این بی عدالتی را تجربه می کنند و نه تنها در معرض تبعیض و ستم 

بلکه در معرض نابودی قرار دارند.

حزب عدالت و آزادی افغانستان در این روز، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره هزاران زن، مرد، کودک، دانش  آموز، دانشجو، 

کارگر، روحانی، روشنفکر و شهروند هزاره که در بیش از یک قرن گذشته قربانی سیاست های تبعیض‌آمیز،

کشتارهای جمعی، کوچ اجباری، محرومیت و خشونت سازمان یافته بوده‌اند، بار دیگر بر حق مسلم مردم هزاره برای زندگی 

شرافتمند، آزادی، برابری، امنیت، کرامت انسانی و مشارکت عادلانه در سرنوشت افغانستان تأکید می کند.

از همین رو مناسب است که همگام با سایر هموطنان و همه عدالت خواهان و آزادی طلبان کشور نکاتی را به مناسبت 

۲۵ سپتامبر یادآوری کنیم:

الف- تاریخ را فراموش نمی کنیم

تاریخ هزاره ها با رنج، مقاومت و ایستادگی در برابر استبداد و تبعیض گره خورده است. از کشتارها و کوچ های اجباری 

دوره عبدالرحمان خون‌آشام تا قتل عام های مزارشریف، یکاولنگ، بامیان و دیگر نقاط افغانستان و از حملات خونین به 

مکاتب، مساجد، مراکز آموزشی، ورزشگاه ها و اجتماعات هزاره ها در سال های اخیر تا کشتارهای هدفمند پس از بازگشت 

طالبان به قدرت، یک حقیقت قابل کتمان نیست و آن این است که: جامعه هزاره بارها هدف خشونت و تبعیض سیستماتیک 

و در یک کلام در معرض نسل کشی قرار گرفته است و پرونده عدالت هنوز گشوده است.

از همین رو یادآوری این تاریخ به معنای اسیر ماندن در گذشته و یا نفرت از قوم و کتله دیگر نیست؛ بلکه ضرورتی برای 

جلوگیری از تکرار آن است. بنابراین تاریخ یک بار دیگر همه ما را بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار می‌دهد:

این که آیا همگام با ستمدیدگان باشیم و یا همراه با قاتلان و ستمگران. این آزمونی نه تنها برای هزاره بلکه محکی برای 

همه ساکنان این سرزمین است که تا چه اندازه به ارزش های انسانی و انسانیت باورمند هستند.

ب‌-  نسل‌کشی ادامه دارد

در سال های اخیر، علاوه بر حملات تروریستی گروه های افراطی، رویدادهایی چون اخراج و کوچ اجباری خانواده های 

هزاره از زمین هایشان، محدودیت های مذهبی و فشار بر جامعه شیعه و هزاره از سوی گروه حاکم، واقعیت های تلخ روزگار 

ما است.

کشتارهای هدفمند و دسته جمعی و ترورهای زنجیره‌ای پس از روی کار آمدن گروه طالبان، کوچ های اجباری و تصاحب و 

غصب سرزمین و جایدادهای متعلق به هزاره‌ها و شیعه ها که در روزها و ماه های اخیر به صورت هدفمند تشدید یافته است بر 

هیچ کسی پوشیده نیست. امر  تخلیه شهرک نوآباد در غزنی، تخلیه اجباری و تصاحب شهرک امید سبز، غصب مجتمع خاتم 

النبیین در کابل، بگیر و ببند خودسرانه وزیر نام نهاد عدلیه گروه طالبان و ده ها مورد دیگر در نقاط افغانستان، شواهد انکار 

ناپذیر از تنگ شدن هرچه بیشتر عرصه بر هزاره ها است.

به همین خاطر نسل کشی را نباید تنها در قالب کشتار جمعی و انفجار دید؛ حذف اجتماعی، محرومیت سیستماتیک، 

کوچ اجباری، سلب حق آموزش و مشارکت، سرکوب هویت و فرهنگ و ایجاد شرایطی که زندگی امن و برابر را برای یک گروه 

قومی و مذهبی خاص ناممکن سازد نیز باید با دقت و بر اساس معیارهای حقوق بین‌المللی به عنوان مصادیق روشن از 

نسل کشی بررسی و مستندسازی شود. تمام موارد پیش گفته در نقاط مختلف کشور نسبت به هزاره ها به طور سیستماتیک 

و هدفمند در حال تطبیق است.

ج- سلطه نامشروع و ضرورت مقاومت همه جانبه

افغانستان امروز تحت سلطه نامشروع گروهی قرار دارد که هیچ باوری به اراده عمومی و حق حاکمیت مردم ندارد. گروهی 

که تنها بر پایه ترور و انتحار و حمایت خارجی و بر اساس یک توطئه بین المللی مقدرات کشور 

را به دست گرفته است و اکنون نه تنها به منابع سرمایه های ملی بلکه حتی به مردمان این 

سرزمین به چشم غنیمت می نگرد و با آنها به مثابه غنیمت جنگی برخورد می کند.

از همین رو منابع عایداتی کشور میان سران گروه طالبان به مثابه غنایم جنگی تقسیم 

گردیده است و زنان به مثابه نیمی از پیکره جامعه نه تنها از تمام حقوق اولیه خویش 

محروم گردیده‌اند بلکه به آنان چونان کنیز و برده نگاه می شود. بر اساس گزارش های 

موثق نهادهای معتبر بین المللی میان سردمداران و صاحب منصبان طالب نوعی 

مسابقه در تعدد زوجات وجود دارد که نشانه آشکار از زیر پا گذاشتن کرامت و حق زنان 

آزاده کشور است.

محدودیت گسترده بر آموزش و کار زنان، سرکوب رسانه ها و جامعه مدنی، بازداشت های 

خودسرانه و محدودیت آزادی بیان، از جمله مسائلی‌اند که در گزارش های اخیر حقوق بشری 

مستند شده‌اند.

بنابراین ایجاب می کند که یک خیزش سراسری و مقاومت همه‌ جانبه علیه این گروه تروریستی و 

جهالت پرور شکل گیرد و همه جناح ها و گروه‌های سیاسی مبارزات خویش را در راستای محو این گروه منسجم سازند. 

بدون شک مبارزه با چنین هیولایی در تمام اشکال آن نه تنها از لحاظ شرعی و حقوقی جواز دارد بلکه از ضرورت های مبرم 

روزگار ما است.

د‌-    ضرورت وحدت و همبستگی جامعه هزاره و شیعه

یادآور  از معادلات سیاسی کشور است،  یادآور وقایع تلخ کشتار و حذف جامعه هزاره  این که  بر  ۲۵سپتامبر علاوه 

تلخکامی های شکست و عوامل آن نیز هست. متاسفانه باید اذعان کرد که یکی از عوامل مهم شکست در برابر عبدالرحمان 

جلاد عدم وحدت و دورنگری بزرگان و سران آن روز هزاره است. با تاسف باید اذعان کرد که این امر تا کنون در اشکال مختلف 

جریان دارد و از همین رو یکی از عوامل ناکامی های  سیاسی در طول تاریخ معاصر ما بوده است.

در روزگار کنونی که جامعه هزاره و شیعه به طور جدی و بیش از هر زمان دیگر در مخاطره وجودی قرار دارد، اختلاف ها 

و شقاق ها هر روز رنگ عوض می کنند و بر هستی این جامعه آتش می‌افکنند. بدون تردید در پشت این تفرقه‌افکنی دستان 

ناپاک کارگزاران حذف و تبعیض و احیانا استخبارات کشورهای بیرونی نهفته است. عجیب هم آن است که آتش بیاران معرکه 

همواره انگشت روی نقاط حساسیت برانگیز و خطوط سرخ جامعه هزاره و شیعه می نهند.

حزب عدالت و آزادی افغانستان در این روز تاریخی، جامعه هزاره و شیعه را به همبستگی، وحدت، همگرایی و همکاری 

فراگیر فرا می خواند. نسل کشی و تبعیض، مرزهای جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی نمی شناسد.

بنابراین پاسخ به آن نیز نیازمند همبستگی گسترده است. ما معتقدیم که اختلاف در دیدگاه های سیاسی، فکری، 

مذهبی و نسلی در یک جامعه زنده و پویا طبیعی است اما این اختلاف ها نباید به شکاف های مخرب و فرساینده تبدیل 

شود.

وحدت جامعه هزاره به معنای یکسان‌اندیشی نیست بلکه به معنای هم صدایی بر سر اصول بنیادینی چون: کرامت انسانی، 

برابری، عدالت، آزادی، امنیت، آموزش، مشارکت سیاسی و حق زندگی در سرزمین خویش است.  لذا از همه جریان های 

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دانشگاهی، مدنی، رسانه‌ای و نسل جوان هزاره می خواهیم که در عین حفظ استقلال فکری 

و سیاسی خود، بر محور منافع مشترک و حقوق اساسی جامعه و در راستای مبارزه با دشمن مشترک، زمینه همگامی و 

همگرایی بیشتری فراهم کنند.

با توجه به نکات فوق حزب عدالت و آزادی افغانستان یک بار دیگر بر موارد زیر تأکید می کند:

	1 مستندسازی نظام‌مند جنایات علیه هزاره‌ها و نسل‌کشی این کتله قومی و مذهبی و حفظ اسناد و شواهد برای .

نسل های آینده،

	2 بررسی مستقل و بی‌طرفانه حملات و جنایات علیه هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی افغانستان،.

	3 توجه جدی نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد و سازوکارهای عدالت بین‌المللی به پرونده نسل‌کشی هزاره‌ها،.

	4 پاسخ‌گویی عاملان جنایات علیه هزاره‌ها و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات،.

	5 حمایت مؤثر از قربانیان و بازماندگان حملات تروریستی و خشونت‌های سازمان‌یافته،.

	6 جلوگیری از کوچ اجباری و غصب زمین‌های مردم و تضمین حق مالکیت مردم،.

	7 تضمین آزادی مذهبی و حقوق برابر شهروندان شیعه و سایر اقلیت‌های مذهبی و برچیدن هرگونه مناسبات ناعادلانه .

و تبعیض آمیز،

	8 بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و تضمین حق آموزش برای همه کودکان و جوانان افغانستان،.

	9 مشارکت واقعی زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی،.

ایجاد یک نظام سیاسی برخاسته از اراده مردم که خود به گونه افقی و عمودی بر سرنوشت خویش حاکم باشند.10	.

حمایت جامعه جهانی از نیروهای مدنی، حقوق بشری، زنان، روزنامه‌نگاران و مدافعان آزادی و عدالت در افغانستان.11	.

حزب عدالت و آزادی افغانستان

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶


